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  در معرفي ياكوبوفسكي
 

پليس سياسي در نتيجة تحقيقات و عملياتي سـنجيده چنـد روز پـيش موفـق شـد      «
يك سازمان مخفي كمونيستي به نام اسـپارتاكوس را كشـف و اكثـر اعضـاي آنـرا      

. نوشـته  1936دسـامبر   9اين را نشرية نظامي شـهر دانزيـگ روز   » بازداشت كند
نفـر از آنهـا در    10نفر از اعضاي آن بازداشـت شـدند و    60اينطور كه گفته شده 

نشر اكاذيب، برهم زدن امنيت عمومي، «محاكماتي كه برايشان ترتيب داده شد به
مـتهم  » توطئه عليه حكومت، تخطي از قوانين مطبوعات، نگهداري غيرقانوني سلاح

ردة ايــن گروهــك  ســرك«دكتــر ياكوبوفســكي ِبيســت و پــنج ســاله     . شــدند
سـال حـبس محكـوم     13تن ديگـر از يـارانش در مجمـوع بـه      9و » تروتسكيستي

  .از اينكه بر سر باقي آنها چه آمده اطلاعي در دست نيست. شدند

ايـن  . دربـارة ايـن محاكمـات مينويسـد     1937اوت  27لئون تروتسكي به تـاريخ  
پياتـاكف،   –ي قلاب ـ» تروتكسـيزم «محاكمات درست دوازده روز پـيش از محاكمـة   

در مسكو بود امـا محكامـات مسـكو چنـان ابعـادي داشـته كـه         -رادك و ديگران 
تشـابه غريبـي ميـان    . تقريبا هيچ كجا توجهي به محاكمة انقلابيون دانزيـگ نشـده  

ويشينسكي ميگويد پياتاكف مارك هـاي آلمـاني   : كيفرخواست دو دادستان هست
اسـت ياكوبوفسـكي دلارهـاي     مـدعي ) دادسـتان دانزيـگ  (دريافت كرده و هافمن

ويشينسـكي مـدعي اسـت پياتـاكف بـا      . آمريكايي و ليرة استرلينگ دريافت كرده
زيگفريـد   دكتـر براي ديدار تروتسكي به اسـلو رفتـه و هـافمن ميگويـد     » هواپيما«

از اعضاي گروه دانزيگ شخصا در اسلو بـا تروتسـكي ديـدار كـرده بـا او       كيسين
تروتسكي ديـدار بـا كيسـين را انكـار     . ميگرفته» عملدستور«مكاتبه داشته و از او 

امـا  ) ديداري كه رسما در مطبوعات نروژ هم خبـر آن منتشـر شـده بـوده    (نميكند
ميگويد مكاتبات و دستورعملي در كار نبوده و نيازي هم به چنين چيزهايي نبـوده  

دادخواسـت هـافمن   . چرا كـه همبسـتگي فكـري نزديكـي ميـان آنهـا وجـود دارد       
هرآنچـه آلمـاني   «هاشـان   تروتسكيستهاي دانزيگي در نشريات و اعلاميـه  ميگويد

او هـم  .پ.و گ» است را لجنمال كرده و از آنطرف روسية شـوروي را سـتوده انـد   



محاكمــات مســكو  را بــه لجنمــال كــردن ارزشــهاي شــوروي و » تروتسكيســتهاي«
  .خوشخدمتي در برابر فاشيزم متهم ميكند

كــامنف گــروه استالينيســتهاي  –مــة زينوويــف درســت چنــد روز پــيش از محاك 
دانزيگ به ليگ اسپارتاكوس پيشنهاد تشكيل جبهة واحد ميدهنـد امـا همـين كـه     

با گشتاپو براي ما تعجبـي  ] اينها[ارتباط « :محاكمات مسكو كليد ميخورد مينويسند
ندارد چرا كه شاخة تروتسكيستي دانزيـگ مدتهاسـت مركـز جاسوسـي و اعمـال      

ليـگ اسـپارتاكوس بـا تمسـخر     »  .گشـتاپوي دانزيـگ بـوده اسـت    تحريك آميـز  
پـس  . اگر ما با گشتاپو بوديم شما بايد از مدتها پيش در زندان ميبوديد«: مينويسد

و در واقع چيـزي هـم   » چگونه است تا پيش از اين داشتيد با ما مذاكره ميكرديد؟
  .نگذشت كه زندان نصيب ليگ اسپارتاكوس شد

سـاله در بـال سـوئيس از تـز      23س ياكوبوفسـكي  نتاست كـه فـرا   1935آوريل 
او كه پس از قـدرت گـرفتن هيلتـر    . دكتراي خودش در علوم سياسي دفاع ميكند

بـه   1933تروتسكيست شده پس از چند بار جابجـايي در سـال    1933در ژانوية 
و  يكـي از اعضـاي مكتـب فرانكفـورت     ويل فريتس بلآنجا با . آيد دانشگاه بال مي

ماركسيستهاي انقلابي كه بتدريج حول نشرية تاريخنگـار جنـبش كـارگري كـارل     
ــدند   ــع ش ــرگ جم ــود  گرونب ــنا ميش ــر گ ( آش ــاني نظي ــاچ، ك.كس ــرش، .لوك كُ

تـز دكتـرايش هـم بـا اينكـه      ). آدورنـو و ديگـران  . مـاركوزه، ت . هوركهايمر، ه.م
بـود امـا   ) كه كرسي اقتصـاد سياسـي را داشـت و وبـري بـود     (ادگار سالينزيرنظر 

ياكوبوفسكي پس از ارائة تـزش بـه   . ويل شاگرد كرُش الهام گرفته مستقيما از  بل
دانزيگ باز ميگردد و آنجا پس از مدتي با پزشك جواني به نـام كيسـين گروهـي    

اين تبهكاران سازمان خود را  بـه  «به گفتة پليس سياسي . حولشان تشكيل ميدهند
اي داشـتند، جـزوه هـايي     ليتهاي گستردهمحل تجمع مخالفان دولت بدل كرده فعا

از جملـه  » منتشر و مخفيانه كتابهاي ممنوعه و منـابع مـالي از خـارج وارد ميكردنـد    
توزيع تراكت در ميـان كـارگران بارانـداز بـود تـا      » تبهكاران«يكي از اقدامات اين 

  .  متقاعدشان كنند تا از ارسال سلاحهاي لهستاني براي فرانكو تن بزنند



دمكـرات دسـتگاه قضـايي نـروژ      –كمي پيش از آنكه وزير سوسيال  1936ژوئية 
دستور  حصر تروتسكي را بدهد دكتـر كيسـين بـه ملاقـات او رفـت و       تريگوه لي

چون شناخته شده بود و ديگر نميتوانست به دانزيگ بازگردد در كپنهاگ مانـد و  
ياكوبوفسـكي كـه بـه    . كمات هم به عنوان شريك جرم شناخته شددر جريان محا

) دادسـتان تقاضـاي پـنج سـال كـار اجبـاري كـرده بـود        ( سه سال و سه ماه زنـدان 
محكوم شده بود درست پيش از آغاز جنگ دوم جهاني و الحاق كامل دانزيگ بـه  

ر شهروند دانزيـگ نبـودنش د  (اش آزاد ميشود رايش با فعاليت و ضمانت خانواده
و از دانمارك و پاريس و بريتانيـا خـود را بـه ايـالات متحـده      ) اثر نبوده اين امر بي
  .ميرساند

. اسـت  ايدئولوژي و روبنـا در ماتريـاليزم تـاريخي   عنوان تز دكتراي ياكوبوفسكي 
ياكوبوفسكي با روش ديالكتيكي مـاركس نشـان ميدهـد وجـه انقلابـي ماركسـيزم       

و چگونه با نديدن يا كنار گذاشـتن آن وحـدت   چگونه ساخته شد » اومانيزم«يعني 
تئوري و عمل، وحـدت تئـوري انقلابـي و جنـبش كـارگري و نقـش انسـان، نقـش         

او در . افتـد  ساز مختل شده و از شكل مي آگاهي انسان به عنوان واقعيتي دگرگون
پرتو اين ماركسيزم اومانيستي نشان ميدهـد كـه چـرا فقـط پرولتاريـا قـادر اسـت        

داري را دگرگون سازد و اهميت حـزب انقلابـي پرولتاريـا     ة سرمايهجهان شيءوار
اتفاقا امـروز كـه دنبـال غمـزة سياسـتمداران دويـدن و بـاد        . در اين ميان كجاست

هـا تحليـل ماركسيسـتي معرفـي ميشـود خوانـدن نظـر         كردن در بادكنـك دولـت  
اقتصـادي   ةياكوبوفسكي دربارة رابطة ميان سياست با وجوه ديگر روبنا و با شالود

امروز كه دولت بورژوازي نفَسِ پيشگام پرولتري را در زنـدان ميبـرد   .  مهم است
ــد و       ــورژوازي روي كاغذن ــردن ب ــدا ك ــال پي ــه دنب ــورژوا ب ــتهاي ب ــا ماركسيس ام

هـاي كتابخانـه هـاي     قرن بيست و يكمي نگران خـالي مانـدن قفسـه   » روشنفكران«
جامعـه شناسـي و شـناختن     خرده بورژوازي، خواندن تفـاوت ميـان ماركسـيزم بـا    

رابطة پوياي تئوري انقلابي بـا جنـبش انقلابـي و جايگـاه مهـم آگـاهي طبقـاتي در        
و  آخـر اينكـه در شـرايطي كـه سـازمانها و      . دنيايي شيءواره اجتناب ناپذير است

ها و انحرافات مطول و انباشته هنـوز   ها و ايدئولوژي »ايزم«با » ماركسيستي«احزاب 



گردند كشف دوبارة مفهوم انسان در ماركسيزم فقط با شـناختن و  بدنبال سرباز مي
  . آموختن و تكميل سنت انقلابي ماركسيزم ممكن است

مشخص نيست بر سر ياكوبوفسكي چه آمد و آيا واقعا از دسـت آدمكشـان جـان    
ترجمة فرانسوي كتـاب ميگويـد بـه     بوريس فرانكل موخره نويس. به در برد يا نه

تغييـر داده و تـا زمـان مـرگش      فرانك فيشرته و نامش را به ايالات متحده گريخ
به هـر حـال بقـول    . همانجا مانده، اما سند و شاهدي به دست نميدهد 1971يعني 

هـاي مسـكو بـر زمـين      پـردازي  در اين ترديدي نيست كه بـذر توطئـه  «تروتسكي 
ه بايري پاشيده نشده است اما بذري كه ليگ اسپارتاكوس كاشته نيز روزي شكوف

 ».هاي انقلابي خواهد داد

در پايان از تراب ثالث كه فروتنانه زحمت انطبـاق ترجمـه را بـا ترجمـة انگليسـي      
كشيد و ئاسو فولادي كه كل آنرا خواند و نكـات مهمـي را گوشـزد كـرد بينهايـت      

لازم به ذكر نيست كـه تمـام ايـرادات احتمـالي ترجمـه برعهـدة مـن        . سپاسگزارم
 .است
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  نخست فصل

  پيشينيان ةماركس و انگلس دربار 

 

  نقد ايدئاليزم هگلي

مفهوم سوسياليزم مدرن پيش از هر چيز از سويي حاصل “انگلس مينويسد 
آگاهي يافتن از تناقضات طبقاتي موجود در جامعه ، همستيزي ميان مالكان 
و نامالكان، ميان مزدبگيران و بورژواهـا، و از سـوي ديگـر حاصـل هـرج و      

ه اش ابتـدا بـه مثاب ـ   در صورت نظـري  اين مفهوم. مرج حاكم بر توليد است
تــر و منطقيتــر ِاصــولي پديــدار شــد كــه فلاســفة بــزرگ   امتــداد ِرشــديافته

روشنگري فرانسة قرن هجدهم بنا نهاده بودند و هرچند عميقا در واقعيات 
اقتصادي ريشه داشت بـه ماننـد هـر تئـوري نـو بايـد خـود را بـا مجموعـه          

  1”.و دردسترس پيوند ميداد موجودهاي  انديشه

در ماتريـاليزم تـاريخي ميپـردازيم در     وجـود وقتي به رابطة ميان آگاهي و 
انديشه هايي كه ماركس و انگلس پيشـتر بـا آن مواجـه شـدند     نظر گرفتن 

لنين اين ماركسيست ارتودوكس تاكيد ميكند كـه اگـر   . اهميتي ويژه ميابد
ل نظاممند ديالكتيك هگ ـ  بايد مطالعة“ ميخواهيم ماركس را درست بفهميم

اهميـت بنيـادي   ” .را از منظري ماترياليستي در دستوركار خود قـرار دهـيم  
ــر همــه ديالكتيــك در تئــوري ماركسيســتي كــس چــه ماركسيســت چــه   ب

و خود ماركس برخوردش با هگل درمجمـوع  غيرماركسيست روشن است 
در مورد خاص ديالكتيك هميشه خـود را شـاگرد و پيـرو هگـل      هرچه بود
اي كـه مـاركس طـرح كـرده را      گر ميخـواهيم مسـئله  از اينرو ا 2.ميدانست

  . درست دريابيم ضروري است آنرا از طريق جدلش با هگل بررسي كنيم



در ماترياليزم تاريخى ايدئولوژى و روبنا  14 

٣کندوکاو  فرانتس ياکوبوفسکى  

فقـط   ماترياليزم تاريخي درك ماركس ازگذشته از اين بايد توجه كنيم كه 
 مـاركس كـه   اش مجادلة او با مفهوم غالب ماترياليزم تـاريخي زمانـه   حاصل
البتـه فوئربـاخ   . نيسـت  سـت ميدان دويگ فوئربـاخ لوشاخص آن را   نمايندة

 اساسيماركس تاثيري  توسطهگل ايدئاليزم نقد  بركسي است كه آثارش 
مـا    همه و شوري سراسري بر همه حاكم بود”انگلس مينويسد. داشته است

 .اگرچه ماركس كاملا تا اين حد تحت تاثير نبود ”.تا مدتي فوئرباخي بوديم
 13اي كـه در   اين را از نامه . خيلي زود نقد فوئرباخ را آغاز ميكندماركس 

فوئربـاخ منتشـر    ندهيآ ةفلسفنوشت همان سالي كه  روگهبه  1843مارس 
و  كـه فوئربـاخ زيـادي بـه طبيعـت      داردماركس گلايـه  . ميشود ميتوان ديد

كـه  ) 1845(خـانوادة مقـدس  در  با اين حال. ميپردازد خيلي كم به سياست
 فوئرباخ در نقد و خـتم فلسـفةهگل  ة به نقش ويژال بعدتر نوشته شد دو س

ماتريـاليزم  اي  پايـه يكى از منـابع  -تزهايي دربارة فوئرباخ در . كردهاشاره  
 و همچنـين از م هگـل  زايـدئالي  بر فاصلة خود ازكه ماركس  است -تاريخي

  . ميكند تاكيد رباخئماترياليزم اسلاف خود منجمله فو

بـا هگـل و   تسـويه حسـاب    ماركس طرح ميكند از دل همـين  اي كه دشواره
ــتي و       ــفة ايدئاليس ــلي فلس ــدگان اص ــا را نماين ــاركس آنه ــه م ــاخ ك فوئرب

 در فهــم ايــن دشــواره هــيچ چيــز. ماترياليســتي ميدانســت حاصــل ميشــود
تر از اين عادت ماركسيسـتها و منتقـدين مـاركس نيسـت كـه       كننده گمراه

همراه با چنـد فـراز مشـابه آن از     را سياسينقد اقتصاد فرازي از پيشگفتار 
آنكه به ايـن پرسـش بپردازنـد     ديگر آثار ماركس و انگلس نقل ميكنند بي

پديدار شـد و آن  ماركس و انگلس اي اصلا از كجا در برابر  چنين مسئلهكه 
مـن سـعي ميكـنم چنـين اشـتباهي مرتكـب       . دو چگونه آنرا تكميل كردنـد 

هـاي اوليـة آنهـا     اين كتاب عمدتا بـر نوشـته  نشوم و از اينرو در بخش اول 
  . تكيه خواهم كرد
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تمام فلسفه بخصوص  بنياديپرسش ” مينويسد فوئرباخ گيلودودرانگلس 
” و در جايي ديگر مينويسد” .است وجود و انديشهمدرن رابطة ميان ة فلسف

را همچون پيشفرضي  "انديشه"و  "آگاهي"اي كاملا ناتوراليستي  اگر بشيوه
پذيرفته باشيم كه از همان آغاز با وجود و با طبيعـت در تضـاد اسـت بايـد     

آور باشد كـه چگونـه آگـاهي و طبيعـت، انديشـه و       بشدت برايمان شگفتي
همين ” .وجود و قوانين انديشه و قوانين طبيعت تا اين اندازه به هم شبيهند

 بانيـان برداشـت ماترياليسـتي تـاريخ     بود كـه باعـث شـد   ” شگفت شباهت“
را كنـار   وجـود آگاهي و ة از رابط دوئاليستي مدلهرگونه ماركس و انگلس 

و ايـن وحـدت    استماركس و انگلس از وحدت  اين دو  آغازگاه .بگذارند
 دفاعيـة شـان   هـا  در نوشـته هـيچ كجـا    كـه   آمـده  بـديهي  چنان در نظرشان

اشــاراتي اتفــاقي از آن دســت كــه در تنها مبســوطي از آن يافــت نميشــود و
بدون شك بايد تصديق كـرد كـه   . وجود داردي اين قسمت آورده شد ابتدا

انديشـه موكـدا   ) خـانوادة مقـدس، ايـدئولوژي آلمـاني    (هاي اوليه در نوشته
وابسته به وجـود دانسـته شـده علـت امـا آن اسـت كـه مـاركس و انگلـس          
اطمينان داشتند كـه نسـخة دوئاليسـتي و كـانتي ايـن تـز پيشـاپيش پشـت         

  .سرگذاشته شده است

ة نتيج. كاملا موجه بوده آنها در اين مورد غفلت“در ادامه نشان خواهم داد 
دسـت   دركـه ماتريـاليزم تـاريخي     هچنين غفلتي اما به هـر حـال ايـن شـد    

بـه انحرافـات متعـددى    )مخالفان بـه جـاي خـود   (ماركس و انگلس پيروان 
مـاركس  عقايـد   تردقيقة كه با مطالع دو نوع بدفهمي پيدا شده. گرفتار شود

اولي ايـن اتهـام   . ميشد تا حد زيادي از آنها پرهيز كرد اينبارهو انگلس در 
. كه ميگويد ماركس و انگلس واقعيت آگاهي را ناديده ميگيرند رايج است

هـاي آن دو را   اين اتهام تنها وقتي معتبر است كـه برخـي فرازهـاي نوشـته    
اي  بشـيوه  دومـي عقبگـردي اسـت كـه    . بطور مجزا در كنار هـم نقـل كنـيم   
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. غيرديالكتيكي و پيشاهگلي آگاهي و وجـود را دربرابـر هـم قـرار ميدهـد     
در ادامـه بطـور   . ميبينـيم لنـين و شـاگردانش   هاي  در نوشتهبخصوص  اينرا

در اينجا براي آنكـه نـه تنهـا در معنـا كـه در      . بازميگردممبسوط به اين دو 
هــاي  تهدستنوشــكــلام هــم از خــود مــاركس آغــاز كــرده باشــم فــرازي از 

متمـايز از  بدون شـك   وجودو  تفكر” :را نقل ميكنم 1844اقتصادي فلسفي
  ”.وحدتنددر  با هماما در عين حال  يكديگرند

درست است كه من هم اين جمله را از بسترش بيرون كشيدم و نقل كردم 
ة خصـلت ديـالكتيكي انديش ـ  كننـده   بشـكلي خيـره   اي است كه اما اين گفته

 ة مــرتبطاشــار در آثــار مـاركس بنــدرت بتـوان   .را نشــان ميدهـد مـاركس  
و  مـاركس  رابطـه  . چرايي يافتن علت آن البته دشوار نيست. يافتديگري 
دو  نيامشهود است و  يگريد ياز هرجا شيمورد ب نيا در با هگلانگلس 

معتقدنـد   كننـد يجنبـه خـود را صـراحتا شـاگردان هگـل اعـلام م       نياز ا كه
از  .نـدارد هگـل   بـر افـزودن   يبرا يزيچ نبارهيدر ا اتشانيو كشف قاتيتحق

دوئـاليزم كـانتي ميـان آگـاهي و      آنها هگل پيشاپيش براي هميشه بـر نظر 
تا آنجا كه ] كانتي[ابطال قطعي اين نگاه ” انگلس مينويسد. وجود فائق آمده

 .”از منظري ايدئاليستي ممكن بوده پيشاپيش توسط هگل انجام شده اسـت 
آشكار با دوئاليزم كـانتي وقتـي ميخواهـد وحـدت     ماركس هم در مخالفتي 

. ديالكتيكي را نشان دهدارجاع دادن صرف به هگل را كـافي دانسـته اسـت   
وقتي دربارة مسئلة فرم و محتوا بحـث ميكنـد    1843بعنوان نمونه در سال 

فـرم تنهـا   "براي ابطال دوئاليزم كانتي صرفا فرمول هگل را بكار ميبرد كـه  
  ".توا باشدميتواند فرمي از مح

با اينكه فلسفة هگل از تضاد ميان وجود و آگاهي فرا رفته و آنرا به وحدت 
ميان آن دو دگرگون كرده اما وحدت هگلي صرفا در انديشه يعني يكي از 

انديشـه و  ”نـزد هگـل   مينويسـد وقتـي  فوئربـاخ   .طرفهاي تضاد وجـود دارد 
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 "وحـدت "كه گويدبه همين اشاره دارد و ميخواهد ب ”وجود فاعل و مفعولند
  .واقعي نيست بلكه ظاهري استهگل 

آگـاهي و وجـود قائـل بـه      انطبـاق آگـاهي و وجـود و    وحـدت  ميان انگلس
چيـزي  م زو ماتريـالي  ايدئاليزماو اعتقاد داشت جدل بين . تمايزي قاطع بود

او ميگفت بايد جلـوتر رفـت و   . بيش از برتري داشتن ذهن يا طبيعت است
بايـد پرسـيد آيـا انديشـه قـادر      . ن دو را بحث كـرد ميان آ "انطباق"مسئلة 

  .را بشناسد يا نه يواقعاست جهان 

دنياى واقعى  ازما  آنچه او .است بديهيهگل پاسخ مثبت به اين سوال  نزد“
يعنى چيزى كه به تـدريج   داند،يمحتواى فكرى آن م همان را ميكنيم درك

امـا بـراى هـر كسـى واضـح      ... سوق خواهـد داد  مطلق ةايددنيا را به تحقق 
كه از همان ابتـدا محتـوايى   را بشناسد محتوايى  قادر است انديشهاست كه 

     3”.باشد انديشيدني

نزد هگل امكان شناختن حقيقـت و تشـابه انديشـه و وجـود امـري بـديهي       
را واقعي ميداند و از نظر او جداي از ايـده هـيچ وجـودي     دهيااو فقط  .است

...  و وجودي قائم به ذات اسـت  است يواقع يمعنوامر  فقط” .واقعي نيست
  ”.در خود و براي خود است

در (انديشه و وجود تنهـا بـا كنـار گذاشـتن يكـي از ايـن دو       انطباقاين نوع 
شـدني اسـت و همـين مـانع ميشـود كـه بـه وحـدتي واقعـي و          ) اينجا وجود

... انـد  وانيني هستي شناختيقوانين منطقي در عين حال ق”.ديالكتيكي برسند
شـده و   منحـل در انديشـه   وجود 4”.يكي است وجودمبناي انديشه و مبناي 
و در عين حال وحدت ديالكتيكي شان را نيز از بين  را همين تضاد ميانشان

كنار گذاشتن وجود در واقع تضاد را حل نكرده بلكه ايـن را آشـكار    .ميبرد
بـه قـول   . هيچ وحدتي حقيقي نيسـت ميكند كه در شيوة هگلي طِرح مسئله 
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را از انديشـه دانسـت كـه پـيش از آن      تنهـا وقتـي ميتـوان وجـود    ”فوئرباخ
را از روح و جـوهر   يعنـي ابتـدا   وحدت حقيقي ميانشان را از هـم گسـيخت  

در اين جوهري كه از وجود آمده معنا )پس از واقعه(وجود دانست و سپس
و در جـاي   5."ر كشـف كـرد  شده از خويش را بار ديگ و قاعدة وجودي تهي

بنـا شـده    دهي ـااين تز هگلي كه طبيعت و واقعيت صرفا بر “ ديگر مينويسد
اند چيزي نيست جز عقلانيسازي الاهياتي دكتريني كـه ميگويـد طبيعـت را    

خلق كرده، كه وجود مادي مخلوق وجـودي غيرمـادي يعنـي وجـودي      خدا
  ".مجرد است

ميان انديشه و وجـود، سـوژه و ابـژه تنهـا بـا فـرا        يواقعرسيدن به وحدت 
ديالكتيـك اسـاس و ميـراث    . هگلـي ممكـن اسـت    يصـور رفتن از وحدت 

فلسفة هگل است اما براي حفظ انسـجام همـين ديالكتيـك بايـد از فلسـفة      
ماركس و انگلس و پيشتر از آنها فوئرباخ با كنـار گذاشـتن   . هگل فرا رفت

وارونــه كــردن  .گلــي عمــل كــرده انــدتــز ايدئاليســتي هگــل درمعنــايي ه
بدست آنها نه اقدامي دلبخواهي كه ضرورتي ديـالكتيكي  ماترياليستى هگل 

نيست بلكه ريشه هايش در خـود    iنقد ايدئاليزم هگلي نقدي امپريك. بود
مـاركس   :از خود را در خـود دارد  هگل بذر گذرة فلسف. تئوري هگلي است

iاز آن فراتر i وحدت . و ابقاء همزمان آن نفيمعناي  ميرود، فراتر رفتن به
بنـا   عنصـر  هـردو  تي ـواقعبايد بر  سوژه و ابژه، وجودديالكتيكي آگاهي و 

 .عامل در عين تمـايز بـا هـم در وحدتنـد    دو  اين، )برخلاف نظر هگل(شود
ميتوانـد   وجـود نه چيزي كه فلسفه با آن آغاز ميشود يعني “ فوئرباخ بقول 

واقعيـت آگـاهي اسـت و     وجـود ” .وجوداز آگاهي جدا شود و نه  آگاهي از 
رابطـة حقيقـي   "آيـد و ميگويـد    فوئربـاخ پيشـتر مـي   . وجودآگاهي واقعيت 

                                                            
i  empirico‐practical 
ii  aufgehoben 
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انديشه از . وجود فاعل است و انديشه مفعول: انديشه و وجود اينگونه است
وجــود . وجــود آغــاز ميكنــد در حــالي كــه وجــود از انديشــه آغــاز نميكنــد

  6 ".قاعدة وجود در خودش است... اي استوار بخود دارد هستي

ة گامي است كه فوئربـاخ از ايـدئاليزم بسـوي    نشاندهند ي كه نقل شدفراز
او تز جديدش را با چنان دقتي صورتبندي ميكنـد كـه   .ماترياليزم برميدارد

ايـن انديشـه نيسـت كـه      اش در كار ماركس اين ميشود كـه ميگويـد   نتيجه
اسـت كـه آگـاهي     هسـتي اجتمـاعي  را تعيين ميكنـد بلكـه بـرعكس     وجود

  . ميسازدانسانها را 

هگل را معادل خـدا   "مطلق ةديا"منتقدانه  .توقف نميكندفوئرباخ در اينجا 
او كه با وارونه كـردن انتزاعـي مفـاهيم      .و فلسفه اش را الاهيات نام مينهد

ي و متافيزكي مـاده را  نسخة انتزاع دهياهگل راضي نشده و نميخواهد جاي 
وحـدت  انسـان  . بنشاند تشخيص ميدهد كه وجود همان وجود انسان اسـت 

هگلي به ايدة انسـان بـدل شـده و    " ةديا"با فوئرباخ  .استانديشه و  وجود
اي  ديگـر سـوژه    .هگلي به خودآگاهي انسـاني بـدل ميشـود    "خودآگاهي"

واقعـي انسـان   ة سوژ. انتزاعي قرار ندارد قدرهمان  اي ابژه برابرانتزاعي در 
 .انديشد و همزمان بخشي از طبيعـت عينـي اسـت    انسان است كه مي. است

وحدت انديشه و وجود وقتي معنادارد و حقيقي اسـت كـه   “ به بيان فوئرباخ
فقط موجود زندة واقعـي اسـت كـه چيزهـاي     . انسان اصل و سوژة آن باشد

بودن انديشه و وجود تنها وقتي قابـل فهـم   جدايي ناپذير . واقعي را درميابد
اي استوار بخود بلكه انديشة موجود زنـدة واقعـي    است كه انديشه نه سوژه

” وحدت انديشه و وجود در اين حالت وحـدتي صـوري نخواهـد بـود    . باشد
اينگونه نقد فوئرباخي، كه ماركس بر آن تكيه ميكند، گذر از فلسـفة هگـل   

   .ندرا در معنايي هگلي آغاز ميك
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و عليـه   آغـاز ميكنـد  استدلال ديگري هست كه از روش ديـالكتيكي هگـل   
هگـل  ة پربار و انقلابي فلسـف جنبة ماركس و انگلس . خود استاد بازميگردد

برخـورد  در  پـيش از او هـاي   فلسفه ناپذير همه از بين بردن قطعيت خللرا 
 در فلســفة هگــل مفهــومي. بــه محصــول انديشــه و عمــل انســانها ميداننــد 

بـراي   ة تـاريخي هـر مرحل ـ . ناپذير تاريخي انكشاف پايان: جايگزين ميشود
هم ضروري و هم عقلاني است اما درعين حـال گذراسـت و   دوران خودش 

بايد جاي خود را به دورانـي ديگـر دهـد، دورانـي كـه آن نيـز محكـوم بـه         
 هيچ چيز قطعي و مطلـق و مقـدس  “ديالكتيكي ة اين فلسف در پرتو. فناست
چيـز را   چيـز و گذرمنـد بـودن همـه     همـه  يگذراين فلسفه طبيعت ا: نيست

” .بگريزدشدن و پژمردن بيوقفة  فراشد هيچ چيز نميتواند از .نشان ميدهد
ــاخ: انگلــس( ــن  )لودويــگ فوئرب ــا هگــل از اي ــتام ــاريخي حرك ــي ت  درك

 فراشــداســت و تــاريخ  مطلــقة ايــدايــن حركــت ة ســوژ: داردايدئاليســتي 
. روحنـد انسانها سـوخت حركـت ايـن    ة اين روح است و تود خودراشناختن

اي كـه ايـن    در فلسـفه ميابـد، فلسـفه   فقـط  خـود را  درست بيان  روح مطلق
  .را ميشناسد و ميفهمدحركت 

تنها  روح مطلقنخست اينكه . اين ديالكتيك ايدئاليستي دو ناهمخواني دارد
مــاركس در همــانطور كــه . تــاريخ را ميســازد ســت كــهدر قلمــرو پديدارها

روح اسـت كـه    انـدامي در اينجا فيلسـوف صـرفا   “ مينويسد خانوادة مقدس
از طريـق آن  ، به پايان رسـيد ، پس از آنكه تاريخ را ساخت و حركت مطلق

واپســنگر  در تــاريخ بـه همـين آگـاهي    فيلسـوف نقـش  . خـود را ميشناسـد  
انـه صـورت   ناخودآگاه روح مطلـق حركت واقعـي را   .است فروكاسته شده

روح و چون ...و فيلسوف تنها پس از واقعه است كه وارد صحنه ميشود داده
است كه از خـودش بعنـوان   فيلسوف ة فقط پس از واقعه و در انديش مطلق
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سـازيش هـم صـرفا در آگـاهي و      تـاريخ ، پس آگاه ميشود روح خالق جهان
  ” .عقيده و درك فيلسوف يعني در تصوري نظرورزانه موجود است

اندام "از پيدا كردن جايي براي  هگل. ندارم گذاشتن خشخاش به مته قصد
بـه ايـن   هگل  .يعني فلسفه در فراشد واقعي تاريخ ناتوان است "روح مطلق

 نظرورزي ناب نيست اشاره نميكند كه خود شناخت عاملي است در تاريخ ،
 تـاريخ بخشي از فلسفه را از اينرو بجاي آنكه . كننده دارد و نقشي دگرگون

 سيستمهاي او بدون شكبا اينكه خود . ن از تاريخ جايش ميدهدببيند بيرو
 و” انكشاف تدريجي حقيقـت “تاريخي همچون  در پرتويمختلف فلسفي را 

بيـرون از  ، انكشاف تاريخي خـود فلسـفه   ميبيند” انداموراه وحدتي لحظات“
حلـي بـراي درك ديـالكتيكي     از اينرو هگل از يـافتن راه  .تاريخ باقي ميماند

فلسفة خود او پيـدا   دلحل از  راهبا اين وجود  .ز تاريخ ناتوان استخودش ا
  . وحدت تئوري و عمل، وحدت شناخت و دگرگوني: ميشود

دومين ناهمخواني را ايجـاد  شناخت فلسفي با بيرون تاريخ قرار دادن هگل 
اش ناچـارش كـرده    فلسـفي  سيسـتم الزامـات   هگل متوجه شـد كـه  . ميكند

اگر بشر بجايي رسيده كه : تاريخي قائل شود"بيوقفه"پاياني بر اين فراشد 
حقيقـت  را بشناسد پس ايـن فلسـفه   ) يعني فلسفة هگل(ايدة مطلقتوانسته 

همـين كـه روح مطلـق     .درنتيجه شناخت هميجا متوقف ميشود .است مطلق
و اين بدون شك معنـايش   ايستد خودش را شناخت تاريخ از حركت بازمي

اگر قـرار اسـت ديالكتيـك از بـين      .رفته استاينست كه ديالكتيك ازميان 
و اينگونه مشخص ميشـود كـه خـود    .نرود بايد از سيستم هگلي خارج شود

اش بايد از  به نوبهكه  بودهاي ضروري اما صرفا موقتى  مرحله يهگل سيستم
  .آن فرا رفت

تنهـا بـا احيـاء واقعيـت     . پس نقد ديالكتيك هگلي جهـت مشخصـي داشـت   
ه وحدتي حقيقي از انديشه و وجود رسـيد و بـه همـين    وجود بود كه ميشد ب
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سياق تاريخ بايد تاريخ واقعي انسان معنـا ميـداد، انديشـه بـا وجـود پيونـد       
خودشناسـي  انـدام  انسان نزد هگل  .ميافت و بدل به انديشة انسان ميگشت

. با وجود پيوند يافت و بـدل بـه ايـدة انسـان شـد      "ايده"اين بود، حالا  ايده
خودآگاهي بدل  كرده بود، نزد ماركس آگاهيخوداز  را وجهيانسان هگل 

، گـذر بـه تـز    هگلةفلسـف از ديـالكتيكي   گـذر . خودآگاهي انسان ميشود به
   :ماترياليستي با نقد فلسفة هگل صورت ميگيرد

در نگاه هگل فراشد انديشيدن كـه او  ".ماركس منظر هگل را وارونه ميكند
همان قـادرمطلق جهـان    بدلش كرده حتا به سوژة مستقلي "ايده"تحت نام 

براي ...است "ايده"واقعي است و جهان واقعي صورت بيروني ِپديدارشدنِ 
من برعكس، ايده چيزي جز جهان مادي كه به مغز آدمي منتقل شده و در 

ممكن است اينطور تصور شود كـه مـاركس در   7 ."آن فهميده شده، نيست
. بودهمطلق ة چيزي چون ماددنبال جايگزين كردن هگل  مطلقة ايدعوض 

 دكتـرين خـود  . انـد  بدون ترديد لنين و شاگردانش ازين فرض آغاز كـرده 
 "ماترياليسـت "او خـود را بدرسـتي   . نبـود ماركس اما ماتريـاليزم انتزاعـى   

بودنش هـم تاكيـد    "اومانيست"هاي آغازينش بر  مينامد اما در تمام نوشته
را روشــن ميكنــد   بــه وضــوح ايــن نكتــه    خــانوادة مقــدس  در .كــرده

در مواجـه بـا   ] هم نـوع ماترياليسـتي و هـم نـوع ايدئاليسـتيش     [متافيزيك“
همراسـتا شـده    اومانيزمو اكنون با  يافته تكاملكه با كار نظري  ماترياليزمي

اي  همـاد نـه بـا نشـاندن    مـاركس  ” .است براى هميشـه تسـليم خواهـد شـد    
و قـرار   گون سـاختن دگربلكه با  "حركت ايده"بجاي  متافيزيكي و انتزاعي

. است كه به اين اومـانيزم ميرسـد   انسانيحركت واقعي تاريخ  دادن آن در
در كارهاي بعديش ديگر اين اصطلاح را استفاده نكرد اما هيچگـاه   ماركس

تئـوري  ايـن مفهـوم بايـد حفـظ شـود چـرا كـه جـوهر         .آنرا كنار نگذاشـت 
  .ماركسيستي است
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هاي اين اومانيزم ماترياليستي بايد بار ديگـر بـه    فهميدن ريشه درست براي
 او بود كه براي بـار اول ايـن مفهـوم را توسـعه داد     .فوئرباخ نگاهي اندازيم

  .اگرچه بعد از فوئرباخ ماركس آن را در معناي متفاوتي بكار برد

  

  نقد ماترياليزم فوئرباخ

” اشـاره كــرده  )1865 ويـه ژان 24تـاريخ  (شـويتزر اي بـه   مـاركس در نامـه  
هگـل   پـس از بـا اينحـال    ...فقيـر اسـت   بشـدت فوئرباخ در مقايسه با هگل 

نقـد   پيشـروي كه در ... دورانسازي كرده چرا كه روي نكاتي دست گذاشته
” .هگل آنها را در ابهـامي رازآلـود رهـا كـرده بـود     دارند، نكاتي كه اهميت 

فوئرباخ در گذر از الاهيـات بـه انسانشناسـي و اومـانيزم     ة كنند نقش تعيين
” .همان الاهيات است كه در فلسفه حل شدهمدرن ة فلسف” او مينويسد. بود
، ابطالي كـه  ميداند”.منظر الاهياتابطال الاهيات از ” را هگلة بويژه فلسفاو 

را همزمـان  جديـدش   تـز فوئربـاخ  . است بارديگر به الاهيات چرخش كرده
اين دو را جلـوة بيگـانگي   چرا كه  فلسفي پروراندايدئاليزم  و لاهيات عليه ا

در  .فوئرباخ از انسـان آغـاز كـرده    "فلسفة نوي" .طبيعت انساني ميدانست
چيزي نيست جز جوهر ايدئاليزم جز جـوهر   خدا”مينويسد تاريخ فلسفة نو

 يافته جداي از انسـان  وجودي عينيتروح انسان، مسيحيت اما آنرا بصورت 
 خداي، مطلق وجود“مينويسد  ذات مسيحيتدر  بار ديگر؛ و ”معرفي ميكند

 خـدا و جـوهر   ايـده جوهر  حالا كه انسانو ” .استجوهر خود انسان انسان 
... است، انسانشناسي درالاهيات  كامل شدن حلنو ة فلسف"... دانسته ميشود

موضـوع   )بعنوان مبنـاي هسـتي او  (همراه با آن طبيعت وانسان  از نوة فلسف
را  ، و بـه ايـن ترتيـب انسانشناسـي    ميسازد يكتا و جهانشمول و عالي فلسفه

 بــهفوئربــاخ نقــد ” .بــه علمــي جهــاني بــدل ميكنــد) همــراه بــا فيزيولــوژي(
اي  بـه سـوژه   بدل جدا كرده و آنرا وجودكه انديشه را از  بودايدئاليزم اين 
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يعنـي  واقعي  موجوديخود او انديشه را محصول  در حالي كهمستقل كرده 
  .انسان ميدانست

و  برداشـت ماتريـاليزم   بـه ايـدئاليزم   ازكننـده را   فوئرباخ گـام تعيـين  پس 
. تئـوري خـود را روي آن سـاختند   كه ماركس و انگلـس   اي بنا كرد شالوده

بدرسـتي   "ماتريـاليزم "البته ترديدي نيست كه هنوز مانده بـود تـا مفهـوم    
س هميشـه از فوئربـاخ بـه عنـوان     ماركس و انگل با وجود اين. تعريف شود

كـه نگـاه   و ديگـران   آدلـر كسـاني مثـل    برعكساند  ماترياليست ياد كرده
قولهـايي كـه    همين نقلتعدادي از درست آدلر  .ديگري به فوئرباخ داشتند

كـه  : آوردم را نقل ميكنـد تـا ماترياليسـت نبـودن فوئربـاخ را نشـان دهـد       
هميشه بر وحدت ايـده و ماديـت در   فوئرباخ فقط از ماده آغاز نكرده بلكه 

را بر فلسفة فوئربـاخ   "پوزيتيويستي"آدلر عنوان . انسان تاكيد كرده است
ايـن فلسـفه خـودش را بـه پرورانـدن و تركيـب دادة       " و ميگويـد  ميگذارد

حسي معيني محدود كرده و با اينكار ميخواهد به شناختي از آنچـه اسـمش   
    ".را واقعي ميگذارد برسد

 .كاملا نادرسـت اسـت  ) كه در آن فوئرباخ را به كنت وصل ميكند(نظر آدلر
ميايـد نـه    وجودانديشه از ” اينكه. حرف فوئرباخ بوضوح ماترياليستي است

اين درست است كـه فوئربـاخ درجاهـايي انديشـه را در     ” .از انديشه وجود
اما با ايـن   –وحدت با وجود معرفي كرده و درواقع مدام بر اين تاكيد دارد 

  .آيـد  شاره ميخواهد تاكيد كند كه انديشه از سر انساني واقعي و زنـده مـي  ا
اي كـه فهـم حسـي دارد     مـاده آدلر با گفتن اينكـه ماتريـاليزم فوئربـاخ بـه     

كـردن افراطـي منظـر     رقيـق ) غيرمـادي  تامل ورزيدر مقابل (محدود است
 چرا آدلر بعنوان ماركسيستي كانتي كاملا قابل فهم است كه .فوئرباخ است

اما مسئله اينجاست كه . ترسد مي”ماترياليزم“از مفهوم به وضوح متافيزيكي 
ايـدئاليزم انتزاعـي هگـل     بـا نه فوئرباخ نه مـاركس و انگلـس كـه آگاهانـه     
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بلكه بـرعكس در هـر فرصـتي    . دچار چنين وحشتي نشدند مخالفت كردند
  . از ماترياليزم تاكيد كردند ة خودشانكه بدست آمد بر درك ويژ

. نــداردماتريــاليزم انتزاعــى  ربطــي بــهماتريــاليزم آنهــا  نكتــه اينســت كــه
را بعنوان بخشي از متافيزيـك انتزاعـي يكـي از دو پاسـخ     ”ماترياليزم“آدلر

در ايـن  : ممكنِ پرسشهاي متافيزيك از ذات همه موجودات تعريف ميكنـد 
آدلـر چنـين    اگـر  .مورد پاسخ اينست كه ماده ذات همـه موجـوادت اسـت   

ــاخ   يتعريفــ ــاليزم دارد حــق دارد بگويــد نــه مــاركس و نــه فوئرب از ماتري
از نـوع  حقيقت اينست كه ماترياليزم اين دو . نيستندهيچكدام ماترياليست 

ماركس نه تنها از ماترياليزم مكـانيكي علـوم طبيعـي فاصـله     . ديگري است
 انتزاعيماترياليزم  نوععليه هر بلكه ، برهمگان آشكار استميگيرد، و اين 

هگل   قول نقلاين  مقدسة خانواددر . روشن دارد يهم موضع متافيزيكيو 
كه دربارة يكسان بودن متافيزيـك ايدئاليسـتي و متافيزيـك ماترياليسـتي     

  :مياورداست را بطور تاييدآميزي 

وارد نزاعي دروني ميشـود و از اينجـا    ذات مطلقمسئله  بر سر روشنگري” 
يكى نام آن بخشي كه مبتني بر چيزي نيست ... ميگرددبه دو بخش تقسيم 

... ميگـذارد و ديگـرى مـاده    ذات مطلـق و از آگاهي بالفعل فراتر اسـت را   
  ” .معناي هر دوي اينها كاملا يكي است

ايــن فــراز هگــل كــه ايــدئاليزم متــافيزيكي و ماتريــاليزم ة نقــل تاييدگرانــ
اينكـه مـاركس بـا     نشانة واضحي است ازمتافيزيكي را از يك ريشه دانسته 
از  اگر ماركس هـر دو را رد كـرده پـس   . هر دو نوع متافيزيك فاصله دارد

اگـر  آدلر توضيح ميدهد كـه  . ماترياليزم چه باقي ميماند؟ از نظر آدلر هيچ
ايـدئاليزم   استفاده كرده قصد داشته عليه” ماترياليستي“ماركس از اصطلاح 
 ليزم نزد ماركس در واقـع  موضعگيري كند و اين ماترياهگل و شاگردانش 

آدلـر  اگـر  امـا  . اسـت  يدرست حرفالبته اين . است” ضدمتافيزيك“ معادل
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و ” رئــاليزم” “ماتريــاليزم“ ميتــوان در تئــوري مــاركس بــه جــايميپنــدارد 
اگر اشتباه نيست پـس مفهـوم   . نشاند در اشتباه است” واقعي” “مادي“بجاي
در حـالي كـه خـود آدلـر      شـد با"ناواقعي"بايد چيزي معادل ” ئالايد“ مقابل

آدلر . دانسته است ]etwas erdachtes [”آنچه انديشه ميشود“را ” ئالايد“
 تاكيـد و بدرسـتي  باشـد   "نـاواقعي " معـادل  "ايدئال"بدرستي نميپذيرد كه 

اقعيـت هسـتي   و و ”امـر معنـوي  “ هسـتي ميكند كه ماركس هرگز واقعيـت  
با اين كه خـود   اضافه كردبه همين سياق بايد و . را انكار نكرده است ذهن

بكـار بـرده نميتـوان ماتريـاليزم     ” واقعـي “معـادل  اغلب را ” مادي“ماركس 
آنچـه  بـراي مـاركس   . دانسـت  پوزيتيـويزم و يا ” زمرئالي“معادلماركس را 
فقـط در  چيـزي كـه واقعيـتش     يعنـي  واقعي اسـت،  بطور حسي مادي است

اسـت  ” آگاهي“ يشمعنا“  ئالايد“همانطور كه براي ماركس . آگاهي نيست
انتزاعـي   وجودنه نوعي [اما  – نميتواند باشد” وجود“هم چيزي جز ” مادي“

در ماتريـاليزم مـاركس آگـاهي    . يآگاهى انسـان ي،انسـان  وجـود بلكـه  ] ناب
  . است”ِ آگاه وجود“ ،است وجودمادي، يعنى بخشي از امر بخشي از 

ماركس غيرمتافيزيكي نيسـت امـا    ماترياليزمماترياليزم فوئرباخ  به وضوح ِ
تئـوري  نام ماركس . اساسا سر اين موضوع توافق دارندهر دو با اين وجود 

و ” انسانشناسي“و فوئرباخ  ميگذارد” ماترياليزم همزاد با اومانيزم“جديد را 
هردو انديشة ماترياليستي را حفظ كرده اند اما آنرا از . در مواردي اومانيزم
انديشه را تعيين  وجود است كه. .اند اش پالوده افيزيكيصورت انتزاعي و مت

. شده نيست بلكه وجود انسـان اسـت   نوعي مادة انتزاع وجودميكند اما اين 
و  وجود آگاهچيزي نيست جز  وجود” نوشتماركس در ايدئولوژي آلماني 

فوئربـاخ چنـين درك   ” .او اسـت زنـدگي  واقعـي   فراشـد انسان همان  وجود
 وجودآگاهي و ة كه رابط بودارزش كار او در اين . داشتروشني از مسئله ن

انسـان و  ة اي ميان انديش بلكه رابطه با وجود اي مطلق ايدهنه رابطة را ديگر 
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 بدرسـتي  او كـه  تعبيـر اين . ميسازد ميدانست اش كه مبناي انديشه وجودي
مـاركس  . بر آن ميگذارد نقطة آغاز حركت مـاركس اسـت  ” اومانيستي“ نام

 هردوي آنها جاي انسـان براي  . اومانيست باقي ماند ه هم در اساسدر ادام
معنـايي   كاملا مبهم را  مفهوماين كه  بودماركس بار  اما اول. استدر مركز 

و اينكار را با قرار دادن انسان در واقعيـت و نـه در فلسـفه     مشخص بخشيد
  .برميداردفراتر از فوئرباخ اين اولين گامي است كه ماركس . دادانجام 

و  تا به اينجا ماركس ميتوانست با اساس نقد فوئرباخ از هگـل همـراه شـود   
از درافتـادن در بحثـي   در عـين حـال   و  فاصلة خود را با هگـل نشـان دهـد   

ارجاعات زيادي هم كه . هگلي در امان بماندة روشمند و موشكافانه با فلسف
ترديدي نيسـت  . اند تا اينجا به هگل داده است ارجاعاتي محدود و پراكنده

علاوه . شده ميديد انجام كار فوئرباخ در الاهيات راماركس نقد مذهب و كه 
از اينـرو  . بر اين نقد الاهيات بدست فوئرباخ نقد ايدئاليزم فلسفي نيـز بـود  
در برابـر   ماركس زيربناي دكترين ماترياليستي و اومانيسـتي نـو را آمـاده   

از پيش مهيايي پيشروي مـاركس  ة نبا در نظر گرفتن چنين زمي .خود يافت
كـه درك   نكتـه اينجـا اسـت   . از فوئرباخ بنظر ناچيز و كم اهميـت مينمايـد  
درك فوئربـاخ دركـي   . نبـود  يماركس از انسان ديگر همان درك فوئرباخ

 واقعيت و زندگيش برگرفـت ماركس اما انسان را از . انتزاعي و فلسفي بود
  .مفهوم مشخصي به او دادو 

مسـير را بـراي گـذر از    چرا كـه  . بودكننده  وچك قدمي تعيينهمين قدم ك
از اين لحظه . اي مبتي بر تجربه هموار كرد فلسفة تاملورز به جامعه شناسي

پرولتاريا  ة واقعا موجودماركس تئوري سوسياليزم علمي را به مبارزبود كه 
زد و وحدت تئوري و عمل را ساخت كه خصلت مميزة ماركسـيزم از  پيوند 
-1845سـال  از از اينـرو ماركسـيزم    . ديگر علوم صرفا تاملورز است همه

شـادي    .آغاز ميشود يعني از وقت جـدا شـدن مـاركس از فوئربـاخ     1844
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و در )1844( حـق هگـل  ة نقـد فلسـف   درميتـوان   ماركس از اين موفقيت را
احسـاس  )1845-1846( ايـدئولوژي آلمـاني  و در فوئرباخ ة تزهايي دربار

زاري كـه  ب ـا ،ماركس در نقد فوئرباخ ديالكتيـك اسـت   تئوريكابزار . كرد
  . كندخود فوئرباخ نتوانست به خوبي از آن استفاده 

فوئربـاخ جـوهر   ”توضيح ميدهد كهفوئرباخ ة اش دربار ماركس در تز ششم
حل ميكند اما جوهر انسـان چيـزي انتزاعـي كـه      نرا در جوهر انسا يمذهب

ة واقعيـت ِجـوهر انسـان همـان مجموع ـ    . نيست ،درون هر فرد ِانسان باشد
تـا   اسـت و فوئرباخ موجـودى فلسـفى   انسان نزد ” .مناسبات اجتماعي است

از نظر فوئرباخ فيزيولوژي بخشـي از  ( ميشودكه در واقعيت وارد جايي هم 
 وجـود ” جـوهر انسـان  “در نظـر او  . وجودي طبيعي دارد) انسانشناسي است

نيروهـاي طبيعـي   ة انحصـاري  فتاده از متن اجتمـاعي و در سـلط   انساني جدا
فوئرباخ مجبـور بـوده بسـتري واقعـي بـراي انسـان       هم كه  جايي  در. است

 .تصوير كند آن بستر صرفا روابط انسان با ديگر اعضاء نوع خـودش اسـت  
فوئرباخ مطابق نگاهش به انسان همچون موجـود طبيعـي نـاب عنـوان ايـن      

   . را از علوم طبيعي برميگيرد "انسانشناسي"و يعني علم ن

در مقابــل، مــاركس از تعريــف انســان بعنــوان موجــودي اجتمــاعي خســته  
كه بيرون از ايـن دنيـا آشـيانه دارد    انتزاعي  ذاتيانسان “مينويسد . نميشود
دوباره و ” .انسان همان دنياي انسان است، دولت است، جامعه است. نيست

و زندگيش حتـا اگـر بـه نحـوي      است موجودي اجتماعي فرد“ تاكيد ميكند
بصورت زندگي جمعي و محصول فعاليت همزمان با ساير انسـانها   بيواسطه

به اين ترتيب انسـان  ” .است حيات اجتماعي، باز نشانه و تصديق بنظر نيايد
 موجـودي اجتمـاعي ميشـود   بود بدل به  نابطبيعي  موجودكه نزد فوئرباخ 

 قـوانين جامعـه   .حيات داشته باشـد جامعه و با جامعه ميتواند  ونكه تنها در
محصـول طبيعـت   صـرفا   راماركس انسـان  . اندقوانين طبيعي صرف  مكمل
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انسـان بـا    تمـايز وجـه  . ميدانـد بلكه محصول كار اجتماعى و انساني  نميداند
بلكه در ايـن هـم هسـت كـه ميتوانـد وسـائل        فقط در آگاهي نيستحيوان 
 زنـدگي خـود را  بطـور غيرمسـتقيم   انسانها “. توليد كند شرا خود شمعاش

كـار  ة بازسازي انسان به وسيل چيزي نيست جزتاريخ جهان ...دنتوليد ميكن
 جامعـه كه بنيـاد   (قوانين جامعه بر قوانين طبيعت اينگونه است كه” .انسان
  . دنمستولي ميشو )است

او . كنــدمياع از حركـت تـاريخ انتـز    بناچــارفوئربـاخ چـون ايـن را نميبينـد     
از خصـلتهاي انسـان اسـت  امـا آنـرا       "گرايش به مذهب"تشخيص ميدهد 

خصلتي اجتماعي نميداند يعني خصـلتي ميدانـد كـه ثابـت اسـت و در طـول       
كه نميتواند بدرستي توضيح دهـد چگونـه    همين است .تاريخ تغيير نميكند

 "ميـل مـذهبي  "خواسـتهاي  : شـود  "منحل"قرار است مذهب باچنين نقدي 
و تنها چيزي كه از اينر. تِغييرناپذير انسان با انحلال مذهب در تناقض است

و اين يعني  مذهب را حل خواهد كرد،روشنگري  ميتواند بگويد اينست كه
. قرار است صـورت گيـرد  كه صرفا در سطح آگاهي  غيرمادياي  دگرگوني

در  مـثلا (دگرگوني تاريخ را كاملا ناديده ميگيرد  درجايي در نتيجه فوئرباخ
آن را از ديــدي كــاملا ايدئاليســتي  در جــاي ديگــريو ) از انســان دركــش
جايي كه ماترياليست است  درفوئرباخ ” حق داشت بگويدماركس . مينگرد
ديگـر   آورد تاريخ را به حساب ميو در جايي كه  براي او وجود نداردتاريخ 

  ”.ماترياليست نيست

ثل همة ماترياليسـتهاي پـيش از   اينست كه نزد او مفوئرباخ  نقد ماركس به
واقعيت، حسيت، صرفا بشكل عين، يا موضوع تامل برداشت شـده و نـه   “ او

  .”ذهنـي به مثابه فعاليت حسى بشرى، نه به عنوان پراكسيس، نـه بصـورت   
كـه   ة تاملورزانـة نـاب ويژگـي ماتريـاليزم پـيش از مـاركس بـود       اين مواج

ماتريـاليزمي انسـان را در    چنـان . پيوندى تنگاتنگ با علوم طبيعـى داشـت  
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انقياد قوانين طبيعي مقدري ميدانست كه بـر آنهـا تـاثيري نداشـت و تنهـا      
سـوية  "ايـدئاليزم بـود كـه     "در چنين وضـعيتي  . شان كند ميتوانست نظاره

 ايـده ايدئاليسـتها حركـت تـاريخ را جلـوة حركـت      . "را متكامل كرد "فعال
اي از  يده ضـرورتا بايـد نشـانه   ميدانستند و دركشان اين بود كه دگرگوني ا

 –دگرگوني واقعيت هم باشد و از اين زاويه بـود كـه سـوية فعـال را البتـه      
 .در معنـايي انتزاعـي متكامـل كردنـد     –همانطور كه ماركس اشـاره كـرده   

ايدئاليزم طبيعتـا دركـي از فعاليـت واقعـي و محسـوس      “ماركس مينويسد 
هگـل    .آيد را ميبينند ملا به ديد مياز اينرو ايدئاليستها فقط آنچه ع” .ندارد

: اساسـي  خـتم ميشـود   ة چيـز بـه ايـن نكت ـ    همه” در همين معنا نوشته است
 از هرچيز به مثابـه  پيشبلكه  جوهر نه فقط به مثابه حقيقتدريافت و بيان 

نيز فاصلة خـودش را  ماركس اين جا  ،هاى ديگر جنبه درست مانند” .سوژه
از نگاه ايدئاليستي كـه عمـل را   او ميخواهد  .نشان ميدهداز هر  دو گرايش 

و پيونـد اصـيلي ميـان    فـرا رود   آيد نميدانـد  چيزي بيش از آنچه به ديد مي
 همزمان مرز واضحي ميان نگاه خودش بـا نگـاه  . عمل و تئوري برقرار كند

هـاي عـامي مثـل     كه بعدتر خيلـي از ماركسيسـت  (ليستهاي تقديرگراماتريا
خـودي بـه    آميـز و خودبـه   پيـرو گـذار مسـالمت   هايي كه  دموكرات سوسيال

ماتريـاليزم فوئربـاخ   . ترسيم ميكند) سوسياليزم بودند در آن سقوط كردند
در اين ماترياليزم فعاليـت انسـانها بـه فعاليـت      .است” طبيعي“ماترياليزمي 

از اينرو نقد فوئرباخ به ايدئاليزم نقدي صـرفا  . نظري صرف فروكاسته شده
  . نميشودوارد قلمرو دگرگوني عيني واقعيت  درنظري باقي ميماند و 

. است” انتقادي -فعاليت انقلابي، عملي” ماترياليزم ماركس برعكس دربارة
 بار اش اكنون ميتواند براي نخستين ماترياليستى اومانيستى ماركس باتئوري

او متوجـه  . بـدل كنـد  تئـوري  خـود  ناپذير  يت را به جزء جدايىاين نوع فعال
ميشود قوانيني كه انسان پـيش از هـر چيـز ِديگـر تـابع آنهاسـت قـوانيني        
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كه در گذشته تصـور ميشـد بـر     "شرايطي"اند  و  اجتماعي و از اينرو انساني
اند روابطي كه انسان ميتواند  انسان سلطه دارند در واقع همان روابط انساني

تزهـاي  براى ماركس بسيار منطقى اسـت كـه    از اينرو .ر آنها مداخله كندد
مسئله ديگر تفسير جهان نيست بلكه پايان دهد كه  نتيجهرا با اين  فوئرباخ

 .تغيير دادن آن است

ارائـه دادم بـا تعريفـي    بودن تئوري ماركس ” اومانيستي“من از  تعريفي كه
پيشـتر بطـور   . ميكندمطابقت اده ارائه د اش هاي اوليه كه ماركس در نوشته

تمايز ماركس با ايدئاليزم و با ماتريـاليزم انتزاعـي و متـافيزيكي را     مبسوط
اما  فاصله ميگيردماركس از هردوي اينها  اين درست است كه. نشان دادم 

نگري هر كدام حاوي سنتزي از اين دو  حال با كنار گذاشتن يكجانبه درعين
وجـود را وحـدتي كـه    اقعي ميـان آگـاهي و   سنتزي كه وحدت و ،نيز هست

اينجـا  “مـاركس مينويسـد   . آورد تجليش انسان زنده است را به ارمغان مـي 
خـود را از ايـدئاليزم و    انـه پيگيرميبينيم كه چطور نـاتوراليزم يـا اومـانيزم    

ــد و   ــايز ميكن ــاليزم متم شــان را  حقيقــت وحــدتبخش در عــين حــالماتري
ساخت به اين سنتز برسـد عبـارت بـود از    آنچه ماركس را قادر  8”.ميسازد

برداشتن مسئلة رابطة آگاهي و وجود از بستر تامل ورزي انتزاعـي و جـاي   
گام اول  .واقعيتي كه به آن تعلق دارد يعني علم مبتني بر تجربه دادنش در

را پيشتر فوئرباخ با تشخيص اينكه جوهر فلسفه در انسانشناسي يعني علم 
در معنايي دقيقتر را  فوئرباخ” اومانيزم“با اينحال  .انسان است برداشته بود

، محصـولي از  ميديـد انسـان را صـرفا يـك نـوع      او. ناميـد ” نـاتوراليزم “بايد
چسـبيده  مبتني بر علوم طبيعـي  ورز ماترياليزم تامل فوئرباخ بنوعي. طبيعت

خودش كه اتفاقا تاثير خيلي زيـادي  ةآثار اولي آن بود كهعليرغم  بود و اين
 پيـروانش ماننـد   از بـيخ و بـن مكـانيكي   با ماتريـاليزم ِ  نداركس گذاشتبر م

  .ربط چنداني نداشت مولشوتو  وگتو  بوشنر
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مــاركس انســان را محصــول جامعــه و طبيعــت را طبيعتــي  در طــرف ديگــر
” تغييرناپـذيري طبيعـت  “مـاركس ميگويـد   . ميداند شده انساني و اجتماعي

بدسـت انسـان تغييـر ميكنـد و انسـان بـا        هرچه طبيعت اسـت وجود ندارد 
انسـان نـه تنهــا از    .آن طبيعـت خـودش را هـم تغييــر ميدهـد    دادن  تغييـر 

آورد بلكه بطور چشمگيري آنرا دگرگون ميكند  طبيعت شناخت بدست مي
و حتا موجب تغييراتـي قابـل رويـت بـر سـطح زمـين و در شـرايط اقليمـي         

  : )اي وسيعبا قطع درختان و از بين بردن جنگله(ميشود

ــاخ  طــور ااين”  ــه فوئرب ــال ســت ك ــوان مث ــه و  بعن در منچســتر جــز كارخان
آلات چيز ديگري نميبيند درحالي كه يـك قـرن پـيش همانجـا جـز       ماشين

در دهـات   ، يا مثلاماشينهاي ريسندگي و دارهاي قاليبافي چيز ديگري نبود
آگوســت فقــط تاكســتان بــود و ويلاهــاي  ةاطــراف روم جــايي كــه در زمانــ

  9”.داران رومي اكنون فقط مرتع ميبيند و باتلاق سرمايه

خـود دارد   در بطـن كـه تمـام علـوم ديگـر را      علمي نو اسـت شناسي  جامعه
ميـان  ة حـالا ميشـود رابط ـ  . انسـاني اسـت  ة بعبارت ديگر علم واقعيت جامع

انسـان كـه تـا پـيش از آن     . بكلـي متفـاوتي ديـد   ة را از زاوي وجودآگاهي و 
. دانش بود حـالا ابـژه و موضـوع آن هـم هسـت     ة شناسنددانش بود ة سوژ

واقعيت ميداند امـا   فراشد خودرا شناختنهگل تئوري را  مانندماركس هم 
ميدانسـت مـاركس    مطلـق ة ايـد برخلاف هگل كه واقعيت را نه انسـان كـه   

واقعيت را چون واقعيت اجتمـاعي يعنـي   انسان اجتماعي را در نظر دارد كه 
. شناخت استة انسان انطباق سوژه و ابژ. ميشناسدواقعيت انساني خودش 

  :ماركس مينويسد

انسان تنها زماني ميتواند ابژة شناختنش را بطور كامل بفهمد كـه آن ابـژه   "
و ايـن تنهـا زمـاني ممكـن     . شده باشـد  يا انسان عيني انسانياي  برايش ابژه

ه در اي اجتماعي شده باشد و همانطور ك ـ است كه ابژة شناخت برايش ابژه
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اي موجوديتي اجتماعي ميبيند خودش هم نـزد خـودش بـدل بـه      چنان ابژه
تنها اين هنگام است كه واقعيت عيني براي انسـان  . موجودي اجتماعي شود

واقعيتـي   –در جامعه بدل به واقعيت نيروهـاي ذاتـي خـود انسـان ميشـود      
هـا بـرايش    و همـه ابـژه   –انساني و از اينرو واقعيت نيروهاي ذاتي خودش 

خـود  هـاي او ميشـوند يعنـي     ابـژه  -ميشـوند  يافتگي خِـودش  عينيتبدل به 
  10".نيز به ابژه بدل ميگردد انسان

 نـو  ياصول علمدر اثر درخشانش با عنوان  كه بود گيامباتيستا ويكو پيشتر
  :ويكو مينويسد. به سراغ اين ايده رفته بودة طبيعت مردمان دربار

چطـور  بسي شگفتي باشد كـه  ة مايبرايش بايد  اينباره بيانديشدهر كه در ” 
اند  رفته بدنبال رسيدن به علمي از جهان طبيعي كمال جديت فلاسفه باة هم

درحالي كه تنها خداست كه ميتواند از جهان طبيعي شـناختي علمـي داشـته    
انـد كـه بـه جهـان      باشد چون اوست خالق آن، و اين فلاسفه فراموش كرده

 ” .توجه كنند واقعا قادر به شناختنشان استانسان  مدني كهة به جامع ملتها

اما با كنار گذاشتن تمايز ميان جهـان   ميدهدويكو ارجاع  گهگاه بهماركس 
از او بسي فراتر رفتـه و ايـن كـار را    ) يعني اجتماعي(”مدني“طبيعي و جهان 

ة و همين مسئلبا تاكيد بر اهميت عامل انساني و اجتماعي انجام داده است، 
. كـه ويكـو سـراغ آن رفتـه را توضـيح ميدهـد      انطباق اومانيزم و ناتوراليزم 
و ( همانطور كه انسان محصول طبيعـت اسـت  . طبيعت و انسان يك واحدند

طبيعتـي كـه او را احاطـه كـرده نيـز در      ) محصول كار انسان به همان ميزان
سـان را  درنتيجـه اگـر ان  . انسـاني اسـت  ة صورت فعلـي آن محصـول جامع ـ  

طبيعـت  . است انساني و اجتماعيطبيعت نيز  موجودي اجتماعي بدانيم پس
او بـا ديگـر انسـانها و وجهـي از هسـتي       واصـل  ، بنيان وجود انسان در دنيـا 

در نتيجه جامعـه حاصـل وحـدت جـوهر انسـان و جـوهر       “. اجتماعي اوست
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ــت  ــت اس ــل     ... طبيع ــر دو مكم ــت ه ــانيزم طبيع ــان و اوم ــاتوراليزم انس ن
  11”.گرنديكدي

وحـدت خـود را در    وجـود انديشـه و  : ميشناسـد واقعيت اجتمـاعي خـود را   
علمي كه بـه ايـن ميپـردازد بـه     . ميابدانسان كه همزمان سوژه و ابژه است 

اي  مســـئله ي بـــدلفلســـفاي  مســـئله و نـــام گرفتـــه” اومـــانيزم“درســـتي 
  .ي شده استختشنا جامعه



  فصل دوم

  دشوارة ماركسي شالوده و روبنا

  

  شالوده

ــان   ــة مي ــاركس رابط ــودم ــود    وج ــان وج ــة مي ــه را بصــورت رابط و انديش
اينكـه آگـاهي   . در نظـر ميگيـرد   يو آگاهي انسـان ) هستي اجتماعي(يانسان

بواسطه هسـتي اجتمـاعي تعيـين ميشـود جـوهر درك ماترياليسـتي تـاريخ        
 پيشــگفتارچيســت؟ مــاركس در ” هســتي اجتمــاعي“امــا منظــور از . اســت

در توليـد   مـردم ” به ايـن مسـئله پرداختـه    اقتصاد سياسينقد معروفش در 
اي ميشـوند كـه خـارج از     اجتماعي حيات خود وارد روابط ضـروري و ويـژه  

روابط توليدي كه با مرحلة خاصي از انكشاف نيروهاي . ارادة خود آنهاست
كُل اين روابط توليدي همـان سـاخت اقتصـادي جامعـه     . مولده متناظر است
اي از  وقي و سياسي بـر آن بنـا شـده و صـورتهاي ويـژه     است كه روبناي حق

آنچه فراشد حيـات اجتمـاعي و سياسـي و    . آگاهي اجتماعي با آن متناظرند
ايـن  . ذهني جامعه را در مجموع شكل ميدهد وجه توليد حيات مادي اسـت 

آگاهي انسانها نيست كه وجود آنهـا را تعيـين ميكنـد بلكـه بـرعكس ايـن       
  ”.شان را شكل ميدهد ه آگاهيهستي اجتماعي آنهاست ك

سـازوكار جامعـه   “در اينجا بوضوح خصلت انساني وجـود برجسـته شـده و     
شـالودة  “سـاخت اقتصـادي   . ”در اقتصاد سياسي جستجو ميشـود “در ” مدني
از آنجا كـه ماتريـاليزم تـاريخي چنـين نقـش      . حيات اجتماعي است” واقعي

و ” اكونـوميزم “از آن بعنوان قائل است غالبا ” اقتصاد“اي براي  تعيين كننده
هــاى  يــا تفســير اكونوميســتي تــاريخ، چيــزي شــبيه انــواع ديگــر برداشــت 

ماترياليستي از تاريخ ياد ميشود كه نقش عوامـل طبيعـي ماننـد جغرافيـا و     
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چنين برداشتي اما اين . نژاد و شرايط اقليمي و غيره را تعيين كننده ميدانند
اليزم تـاريخي از قبـل همـة ايـن عوامـل      واقعيت را ناديده ميگيرد كه ماتري

عـلاوه بـر ايـن اينطـور نيسـت كـه ماتريـاليزم        . طبيعي را نيـز درنظـر دارد  
تاريخي بخواهد بشيوة ديگر برداشتهاي تاريخي كـه همـه چيـز را مـثلا در     
قالب نژاد يا شرايط اقليمي توضيح ميدهنـد همـه چيـز را در قالـب اقتصـاد      

ليزم تاريخي عوامـل طبيعـي را درنظـر    درست است كه ماتريا. توضيح دهد
بـراي  . دارد اما براي آنها معنايي مسـتقل از عوامـل اقتصـادي قائـل نيسـت     

ماترياليزم تاريخي اهميت همة ايـن عوامـل طبيعـي دراينسـت كـه اجـزاي       
اند و اين فعاليت انسان اسـت كـه چنـان     اين جهان اجتماعي ةتشكيل دهند

  .معنايي به آنها ميدهد

انسان با حيوان در اينست كه انسان وسائل ضـروري معيشـت و   نقطه تمايز 
بـراي انسـان از همـان آغـاز توليـد وسـائل       . كارش را خودش توليد ميكند

ايدئولوژي ماركس در . مشخصي از وجه زندگيش بوده است ةمعيشت جلو
اي كه انسـانها حيـات خـود را بـه جلـوه درمياورنـد        شيوه”:مينويسد آلماني

از اينرو آنچـه هسـتند بـا آنچـه توليـد      . از آنچه هستند بازتاب دقيقي است
” .و به شرايط مادي فعاليت توليدي آنها وابسته است... ميكنند متناظر است

اند كه ميتوان به دو گروه  طبيعى  اين شرايط توليد در وهلة نخست شرايطي
اش كرده اسـت از جملـه    بنية فيزيكي انسان و آنچه احاطه: تقسيمشان كرد

گـروه دوم،  . ط زمينى و آبـى و اقليمـي و ديگـر محـدوديتهاي طبيعـي     شراي
طبيعي بيروني را مى توان از منظري اقتصادي به دو زيرگـروه   يعني شرايط
مثل خاك حاصلخيز و ذخاير ( سائل معاشدر طبيعي  هايثروت: تقسيم كرد

مثل (وسائل كاردر طبيعي  هاي و ثروت) آب شيرين و ذخاير ماهي و غيره
كشـتيراني و منـابع چـوب و فلـز و      هـاي قابـل   هاي طبيعي و رودخانـه آبشار

  .)ذغالسنگ و غيره
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در مراحل آغازين تمدن نقش غالب با نخستين دسـته از ثروتهـاي طبيعـي    
تـرِ انكشـاف جامعـه دسـتة دوم اهميتـي بيشـتر        اما در مراحل پيشرفته بود

يراتــي كــه طبيعــي و تغي ةاي بايــد از ايــن شــالود هــر تاريخنگــاري”.يافتنــد
ماركس اينجا ” .فعاليتهاي انسان در گذر تاريخ در آنها اعمال كرده بياغازد

وجهي سخن ميگويد؛ از يكسو اهميت عوامـل طبيعـي را بـه     از فراشدي دو
مثابه شالوده و پيشفرض و قيد خاطرنشان ميكند و از طرف ديگر بر خلاف 

ور نيست كه فقـط  نظر تئوريهاي ماترياليستي ِ پيش از خودش ميگويد اينط
انسان را تعيين كند بلكه انسان هم با گذر زمان ] حيات[ وجهعوامل طبيعي 

انسان صرفا بخشي از طبيعت نيسـت  . هرچه بيشتر به طبيعت شكل ميدهد
  .كنندة آن هم هست بلكه نيروي دگرگون

عوامل طبيعي بر مناسـبات انسـانها   . همين ما را در استدلالمان جلوتر ميبرد
دريايي كه در مراحل ابتـدايي  . واسطه دارند يم ندارند بلكه اثري بااثر مستق

مردم دو ناحيه را از هم جدا ميكرد در مراحل بالاتر بـدل   ،انكشاف تكنيكي
جغرافياي طبيعي ِنسبت انگليس و آمريكا از . ارتباطي آنها ميشود لةبه وسي

دوران پيشاتاريخ تا به امـروز تغييـري نكـرده امـا امـروز معنـايي بـه كلـي         
در نتيجــه اثــرات عوامــل طبيعــي بــه چگــونگي  . متفــاوت بــه خــود گرفتــه

كـه بـر شـالودة همـين     )اي و از اينـرو انسـاني  (گري روابـط اقتصـادي   واسطه
  .اند وابسته است شده عوامل بنا

پيوند ميان روابط انسان و . اما همين اثرات در فراشد تاريخي تغيير ميكنند
اثرات عوامل طبيعي در اساس پيوندي دوگانه است به اين معنا كه  اهميت 
نقش اين عوامل در حيـات اجتمـاعي همزمـان در حـال افـزايش و كـاهش       

مانند حاصـلخيزي خـاك و   (وابستگي انسان به عوامل طبيعي طبيعت . است
دارد كاهش ميابد؛ اين دسـته عوامـل   ) وضعيت آب و هوايي و اقليم و غيره

تا ” مصنوعي“شان را ميتوان با استفاده از تكنولوژيهاي  اند كه كاهش عواملي
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امـروز ميـزان بـازدة محصـول و بلايـاي طبيعـي و       . حد زيادي جبـران كـرد  
پيشــين كمتــر بــراي انســان مشــكلاتي ازيــن قبيــل در مقايســه بــا قرنهــاي 

اي شده كه تكنولوژي امروز قادر اسـت جلـوي    مشكلسازند و قحطي پديده
ها اگر بنگيـريم نقـش عوامـل طبيعـي در زنـدگي       از اين جنبه. آن را بگيرد

امـا از جهـات ديگـر    . انسان امروز كمتر است تا در زندگي انسان نخسـتين 
آور توليـد   رشد سرسـام  نقش اين عوامل دارد مهمتر ميشود؛ كافي است به

ذغالسنگ و آهن و نفت و كائوچو نگـاهي بيانـدازيم تـا متوجـه شـويم كـه       
ايـن كـاهش و   . انسان و طبيعيت هرچه بيشتر دارند درهـم گـره ميخورنـد   

ــه طبيعــت را ميتــوان تحــت عنــوان    افــزايش هِمزمــان ِوابســتگي انســان ب
كه ما معمولا شدن  اين اجتماعي. مفهومپردازي كرد” شدن طبيعت اجتماعي“

خـوردن فزاينـدة    ميناميم چيزي نيست جز گـره ” چيرگى بر طبيعت“آن را 
امروز طبيعت بـر حيـات انسـان اثـري باواسـطه دارد امـا       . جامعه و طبيعت

  .مناسبات اجتماعي اثري مستقيم دارند

بـاقي  ” قلمـرو ضـرورت  “وابسـته بـه آن   البته طبيعت هميشـه بـراي انسـان ِ   
تـر شـود تنظـيم     نسان از قوانين طبيعـت كـه انباشـته   خواهد ماند اما دانش ا

و ايـن  . بـود كردن ِعقلاني اين وابستگي نيز بـراي انسـان ميسـرتر خواهـد     
دگرگون كـردن   باكردن طبيعت آنهم  انباشتن دانش جز از طريق اجتماعي
  .عملي آن در توليد ممكن نخواهد بود

روابطـي   ،ميشـوند بر شالودة اين شرايط طبيعي است كه روابط توليدي بنـا  
اش همـان   اين روابط توليدي كه در صورت كلـي . كه روبنا را تعيين ميكنند

روي . انـد  است پيش از هر چيـز روابطـي انسـاني   ” ساخت اقتصادي جامعه“
اين نكته بايد دائما تاكيد كرد چون دقيقا از همينجاست كه بدفهمي تئوري 

ماتريـاليزم   ردبـاور دا بـدفهمي رايجـي هسـت كـه     . ماركس مكثـر ميشـود  
ــيري       ــن تفس ــدبود، و اي ــتي  نخواه ــادى ماترياليس ــاه  زي ــاريخي هيچگ ت
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است كه در نهايـت بـدل بـه جبرگرايـي اقتصـادي       از ماترياليزم متافيزيكي
 اي مسـتقل از  بر مبناي چنين ديدگاهي ساختها و نيروهاي اقتصادي. ميشود

بـا همـين خطـا     رودولف اسـتاملر . اند انسان وجود دارند كه بر جامعه حاكم
ماترياليزم “: بعنوان نمونه مينويسد. تفسير نادرستي از ماركس ارائه ميدهد

اجتمــاعي پديــدارهاي اقتصــادي و اجتمــاعي را صــورتبنديهايي طبيعــي      
قـوانين  “امـا آن  . و با چنين برداشتي ماتريـاليزم را نقـد ميكنـد    12”.ميداند

رســنگها بــا ايــن انــد ف كــه مــاركس و انگلــس از آن گفتــه” طبيعــي اقتصــاد
بر عكس، ماركس . فاصله داردكه استاملر به آنها نسبت ميدهد جبرگرايي 

است كه در پـي   نيروهاي خود انساناند كه اين اثرات  و انگلس نشان داده
تقسيم طبيعي كار بصورت نيروهايي مسـتقل و بيگانـه از او بمثابـه قـوانينى     

روزي كـه  . انـد  پديـدار شـده  طبيعى و مستقل از ارادة افراد در برابر انسان 
انسان به جامعه بازگردد روزي كه وسائل توليد   همين نيروهاي بيگانه شدة

قـوانين اقتصـادي نيـز از ميـان     ” طبيعـي “ ةاجتماعي شوند آن هنگـام پوسـت  
ــر   . خواهــدرفت ــود كــه بتواننــد ب آن روز انســانها در جايگــاهي خواهنــد ب

شــته باشــند و ســلطة چگــونگي بكــار بــردن نيروهــاي خودشــان نظــارت دا
. اين قوانين كـور بـر انسـان از ميـان خواهـد رفـت      ” قوانين طبيعي اقتصاد“

“ : ماركس و انگلس تاكيدشان بر اين سوية فعال است وقتي كـه مينويسـند  
براي ماترياليستهاي عملگرا يعني كمونيستها مسئله عبارت است از متحول 

ادن وضـعيتي كـه در   كردن دنياي موجود، در عمل يورش بردن و تغييـر د 
  ”.برابر خود ميابند

ماركس بوضوح بر اين نكته تاكيـد ميكنـد كـه روابـط اقتصـادي را انسـانها       
. آن واقـف نباشـند   چيسـتي خودشان كاملا بر اند اگرچه ممكن است  ساخته

  هـاي خودخواسـتة   ناپـذير ِانگيـزه   پيشـبيني   ةروابط اقتصادي محصـول ويـژ  
است، محصولي كه ناشي از خواست هيچ فـرد  هاي منفرد  برآمده از آگاهي
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روابط توليـدي ضـروري و خاصـي    “اينست كه انسانها وارد . منفردي نيست
اي  اين روابط در مراحل تـاريخي . ”ميشوند كه از ارادة خودشان خارج است

خصلت  اين همة اين مراحل. پديدار ميشوند كه ميتوان آنها را تشخيص داد
شـان را   ي انسـانها در توليـد وسـائل معـاش    همزيسـت  كـه   را دارند مشترك

را نميتـوان  ” روابـط توليـدي  “به اين سبب است كه اصـطلاح  . دنتنظيم ميكن
براي اشاره به سازمان توليد در يك واحد اقتصادي منفـرد بكـار بـرد بلكـه     

اي اقتصادي است حاصل مشاركت اعضاي يك جامعه در  منظور از آن رابطه
  .فراشد توليد اجتماعي

ه بر اين روابط توزيعي هم بخشي از روابط توليدي است و مـاركس در  علاو
اي  همان روابط توليـدي اسـت از زاويـه   “اين رابطه مينويسد روابط توزيعي 

و روابط حقوقي هـم هسـت، روابـط اربـاب و     . ”]sub alia specie[ديگر
انـد   آيند و نموداري اين روابط در قانون بصورت روابط مالكيت درمي. برده

ز انشقاق جامعه به طبقات و سركوبي يك بخش از جامعـه بدسـت بخشـي    ا
ماركس بر تاريخمندي و در حال تغيير بودن روابـط توليـدي تاكيـد    . ديگر
كمـونيزم ابتـدايي، وجـه    : جـدا ميكنـد  اي دارد و مراحل زير را از هـم   ويژه

توليــد آســيايي، وجــه توليــد كلاســيك، وجــه توليــد فئــودالي، وجــه توليــد  
  .داري، وجه توليد سوسياليستي سرمايه

هر سطحي از انكشاف نيروهاي مولد روابط توليدي مخـتص بـه خـود دارد    
اي اســت كــه اگــر آن را ســاده  ايــن نكتــه. كــه بــراى توســعة آن مناســبند

بيانگاريم ممكن است تفسير نادرستي از ماترياليزم تـاريخي ارائـه دهـيم و    
ماتريـاليزم تـاريخي را علمـي     اند چون غالب نيروهاي مولد نيروهاي طبيعي

بايد توجه داشـت كـه مهمتـرين نيروهـاي مولـد عبارتنـد از       . طبيعي بدانيم
ماننــد حاصــلخيزي خــاك، گرمــاي (نيــروي كــار انســانى و انــرژي طبيعــي

و اينجا ممكن است اينطـور بنظـر رسـد كـه چـون روابـط       ) خورشيد و غيره
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اند كـه بصـورتي    طبيعياند پس اين عوامل  توليدي به نيروهاي مولد وابسته
ايـن درسـت همـان برداشـت     . يكطرفه واقعيت اجتماعي را تعيـين ميكننـد  

تمامي روابط اجتمـاعي را  ” تحليل نهايي“است چرا كه اوست كه در  پلخانف
  . به واسطة نيروهاي مولد وابسته به شرايط جغرافيايي ميداند

يي مولدند كه نيروهاي طبيعي تنها وقتي نيروها. در واقع اين درست نيست
مورد استفادة كار انسان قرار گيرند و تنها وقتي براي اهداف جوامع انساني 
در روابط انسانها ادغام شوند است كه ميتـوان آنهـا را نيروهـايي اجتمـاعي     

به اين ترتيب نيروهاي طبيعي تنهـا وقتـي كـه در خـدمت توليـد و      . دانست
. وهــاي مولــد ميشــوندبازتوليــد حيــات انســان قــرار ميگيرنــد بــدل بــه نير

مهمترين نيروي مولد كار انسان است كه وجه تمايزش از هرگونـه نيـروي   
تفـاوت توليـدي   . طبيعي ناب اينست كه آگاهانه مورد استفاده قرار ميگيرد

ترين صورت  كه با كار انسان انجام شده با حتا شگفت انگيزترين و پيچيده
در اينسـت كـه   ) ورچـه ماننـد زنبـور عسـل و م   (كار انواع ديگـر موجـودات  

انسانها پيش از آنكه توليد را آغاز كنند تصوري از نتيجة آن در ذهن خـود  
اين يعني كار انسان نه صرفا نيرويـي طبيعـي كـه نيرويـي اجتمـاعي      . دارند
درمورد ديگر نيروهاي مولد جداي از كار انسـان نيـز ميتـوان همـين     . است

اسـتفادة  بـا  الكتريسـيته   و آتـش  و بـارآوري طبيعـت  . استدلال را بكار برد
انسان ايـن توانـايي را دارد كـه    . ميشوندآگاهانه بدل به نيروهايي اجتماعي 

ايـن نيروهـا خـارج از    . مخرب اين نيروهاي توليدي فائق آيد ذاتابر اثرات 
رابطه با انسان چيزي نيستند جز نيروهاي طبيعي صـرف امـا در چـارچوب    

آينـد و آن را   يعني نيـروي كـار مـي    اين روابط به كمك نيروي مولد انساني
  .تقويت ميكنند

. تـر ميشـوند   با انكشاف بيشتر روابط توليدي نيروهاي مولـد هـم اجتمـاعي   
امروزه بهره برداري از  نيروهـاي طبيعـي نـاب همـراه بـا شـرايط توليـدي        
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ايدئولوژي ماركس در ). مانند خطوط مونتاژ و غيره(منحصرا اجتماعي استِ
اينگونه است كه يك وجه توليدي يا يك مرحلة صـنعتي   “: مينويسد آلماني

معين هميشه با نوعي وجه تعاوني و سطح اجتماعي مختص بـه خـود همـراه    
  ”.است و همين وجه تعاوني نيز خود نيرويي مولد است

هر مرحله انكشاف نيروهاي مولد روابط توليدي مختص بـه خـود را شـكل    
تريسيته و امثالهم نـوعي سـازماندهي   بدنبال كار با ماشين، بخار، الك. ميدهد

اي بهينه در نهايت دقت  كارخانه شكل گرفت كه در آن تقسيم كار به شيوه
مشخص شده بود و اين كاري نبود كه دهقانان وجه توليد فئودالي قـادر بـه   

كـه   -اش وجـود كـارگران مـزدي بـود       انجامش بوده باشند چرا كـه لازمـه  
انكشاف عناصر وجـه توليـد   . عالي ميبودند برخي از آنها بايد داراي مهارت

ــرمايه ــاكتور و ســپس در   (داري س ــده در مانوف ــار فزاين ــين، تقســيم ك ماش
ايـن عناصـر در مرحلـة    . در بطن وجه توليد فئـودالي اتفـاق افتـاد   ) كارخانه

. شده برخورد كردند معيني از انكشاف خود با محدوديتهاي وجه توليدكهنه
براى بازار وقتـي كـه توانسـت وجـه توليـد       دارى شكل جديد توليد سرمايه

كنـار بزنـد   ) كه بر توليد براي نيازهاي اوليه بنا شده بـود (فئودالي حاكم را 
خواهان آزادي مطلق تجارت و صنعت و از ميـان بـردن موانـع و امتيـازات     

. دهقانان از اينجا پديدار شـد  شدن ضرورت اقتصادي رها. جامعة كهن شد
يـك بـازار بـزرگ ملـي بـراي سـودآور كـردن         ضرورتي عبارت از ساختن

تضاد ميان نيروهـاي مولـد و وجـه توليـدي كـه      . هاي صنعتي گذاري سرمايه
ــود دورانــش ســپري شــده  ــارزة سياســي و   ب ــي و در مب در شــكلهاي انقلاب

ــه  ــاعي طبق ــرو   اجتم ــادي پيش ــر اقتص ــه از نظ ــود اي ك ــور ( ب در دوران ظه
عليه طبقاتي كـه بـر روابـط توليـدي     ) بودداري اين طبقه بورژوازي  سرمايه

اداي سـهمي بـه نقـد    ماركس در . كهنه حكومت ميكردند خود را نشان داد
نيروهـاي مـادي   “ : اين فراشـد را اينطـور جمعبنـدي ميكنـد     اقتصاد سياسي



 دشوارۀ مارکسی شالوده و روبنا 43

Kandokav.com آگاھى و وجود 

توليد در مرحلة معيني از انكشاف خود با روابط توليـدي موجـود در تضـاد    
. كه تـا پـيش از آن فعاليـت ميكردنـد    درون همان روابطي ... قرار ميگيرند

روابطي كه تا پيش از آن صـورتهاي انكشـاف نيروهـاي مولـد بودنـد حـالا       
اينجاسـت كـه دورانـي از    . تغيير كرده و بدل به زنجير اين نيروها ميشـوند 

انكشاف نيروهاي مولـد فقـط بـه نيروهـاي     ” .انقلاب اجتماعي آغاز ميگردد
عيت هم بستگي داشت و همين نياز به طبيعت وابسته نبود بلكه به رشد جم

رشد تكنولوژي و . سطح توليد وسيعتر و ظرفيت تكنيكي بهتر را ايجاد كرد
انباشت دانش دربارة طبيعت و بهبود سازماندهي كـار در مانوفـاكتور همـة    

مهمتـرين جنبـة ايـن فراشـد رشـد      . اينها بارآوري توليد را افـزايش دادنـد  
  . تقسيم كار است

ش از هـر چيـزي تقسـيمي طبيعـي اسـت محصـول تفاوتهـاي        تقسيم كار پي
هاي طبيعي انسان و به سن و سال و جنس و قدرت بدني  موجود در توانايي
نخستين شكل تقسيم كار تقسيم كار درون خـانواده و  . وغيره بستگي دارد

گام تعيين كننده اما جداشدن كـار  . هاي مجزاست تقسيم جامعه به خانواده
ممكن ميشود و كارآمدتر ميشـود كـه   “حالا ديگر . استفكري از كار يدي 

فعاليت فكري و فعاليت بدني، كه لـذت و كـار، كـه توليـد و مصـرف ميـان       
در اين مرحله است كه هر فرد در نـوع معينـي   ” .افراد مختلف تقسيم شود

شـدن جامعـه بـه     از فعاليت تثبيت ميشـود و ايـن پيامـدي اسـت از تقسـيم     
بشـدت نـابرابري از كـار و وسـائل     كـار تخصـيص ِ  همراه با تقسيم . طبقات

آيـد و اينجاسـت كـه مالكيـت خصوصـي زاده       توليد مربوط بـه آن هـم مـي   
در چنـين شـرايطي از   . آيد ميشود و طبقة نامالك به انقياد طبقة مالك درمي

تضادي كه ميـان منـافع فـردي و منـافع عمـومي پديـدار شـده دولـت زاده         
جلوة ضروري منافع عمومي جامعه است  دولتي كه در عين حال هم. ميشود

  .اي براي حفظ نظم مستقر از طريق سركوبي طبقات نامالك و هم وسيله
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تقســيم طبيعــي كــار كــه تحــت اختيــار آگاهانــة انســان نيســت و انكشــافي 
انداومواره و خودبخودي دارد باعـث ميشـود آگـاهي و وجـود بصـورت دو      

توليـد عقايـد و   ”:نويسـد مـاركس مي . عرصة مجزا از يكديگر پديدار شـوند 
ها در ابتدا عميقا به فعاليت مادي و داد و ستد انسانها گـره   مفاهيم و آگاهي

عقايـد   ةانسـانها توليدكننـد  ... خورده و به عبارتي زبان زندگي واقعي اسـت 
اما مجـزا شـدن كـار يـدي از كـار فكـري ايـن وضـعيت را تغييـر          ... خودند
نـاب  ” نظريـه “واند خـود را بصـورت   از اين لحظه به بعد آگاهي ميت: ميدهد

و  ظــاهر مســتقل انديشــه 13”.نــه آگــاهي از فعاليــت موجــود   تصــور كنــد
  .مرزبندي ظاهرى ميان شالوده و روبنا از اينجا ناشي ميشود

  

  روبنا

مفهـومي بـس گسـترده و نـامعين     ” روبنـا “هاي ماركس و انگلس  در نوشته
كه عبارت است از روابط  -حيات اجتماعي ” ِ واقعي ةشالود“است كه به جز 

اقتصـاد بـه   . همه چيز ديگر آن را دربر ميگيرد -اي  توليدي بي هيچ واسطه
معناي توليد كردن وسائل ضروري معاش مبنـاي روابـط اجتمـاعي اسـت و     

ايـن  اما . روابط اجتماعي جايگاهي ويژه دارد ةاينست كه اقتصاد در مجموع
ت كه روابط اقتصادي از ديگر روابط كاملا مجـزا هسـتند،   نيس به معناي آن

. ناب نيز نميتوان به چنان مرزبنـدي قـاطعي قائـل بـود     ةحتا در سطح نظري
اي را   حيات اجتماعي چنـان وحـدت قدرتمنـدي دارد كـه چنـين مرزبنـدي      

روش و آنهم بـا هـدف پرتـو افكنـدن بـر برخـي از        ةصرفا ميتوان در حوز
و اين كلا نادرست اسـت كـه فكـر كنـيم     . اعمال كردروابط معين و اساسي 

تمايزي كه ماركس ميان شالوده و روبنا قائل شده تمايزي قطعـي ميـان دو   
آنچه . هم ندارند اي به عرصه كاملا مجزاست است كه هيچ گونه راه و رابطه

ايـن  . اسـت ” روبنـا “مفهـوم   شرحي بردر اينجا از دستمان بر ميĤيد نوشتن 
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تعيين كرد و يا جـدول جـامعي    مشخصبتوان آنرا بطور  مفهومي نيست كه
  .از تمام روابط اجتماعي بدست  داد

و  جـدا كـرد  را از سـاير جفتهـا   ” شـالوده و روبنـا  “با اين همه ميشود جفـت  
بعنوان مثال اين جفت را با جفت متخـالف ديگـري ماننـد وجـود و آگـاهي      

شده ترديدي نيست  اجتماعي بر اقتصاد بنا هستيدر اينكه . يكسان دانست
مناسـبات اجتمـاعي را    اما فقط محدود به آن نيست؛ اقتصاد است كه اساسـا 

هـاي مشـخص روبنـا نيـز      اما همين مناسبات در انواع عرصـه  ،تعيين ميكند
همينطور روبنـا را  ). مانند روابط حقوقي و سياسي و مذهبي(پديدار ميگردند

ل عقايد نيست بلكه برخي شام فقطنميتوان با آگاهي يكسان دانست؛ روبنا 
اينكـه  ). ماننـد روابـط سياسـي   (را نيـز در برميگيـرد  ” مـادي “روابط بشدت 

مناسبات ايدئولوژيك و مناسبات مادي تا چه حد در هم متداخلنـد را بايـد   
چنان . هايي مجزا و با درنظر گرفتن هر مورد مشخص نشان داد در بررسي

يم را آشكار خواهد سـاخت  اي چگونگي تداخل ديالكتيكي اين مفاه بررسي
اما براي رسيدن به آن مرحله لازم است ابتدا تمايز ميان اين مفـاهيم را در  

  .حوزه روش روشن سازيم

تواند آغـاز گـاه   ياند كه م ماركس و انگلس در اينباره توضيحات مهمي داده
سـاخت اقتصـادي جامعـه را     نقد اقتصاد سياسـي ماركس در مقدمه . ما باشد

كه روبناي سياسي و حقـوقي بـر آن بنـا شـده و     “ميداند ” اقعياي و شالوده“
اينجا ممكن اسـت  . ”صورتهاي معيني از آگاهي اجتماعي با آن متناظر است

اينطور بنظر رسد كه ماركس فقط روابط حقوقي و سياسي را متعلق به روبنا 
هجدهم برومر لـوئي  از طرف ديگر خود او در . ميداند نه عقايد اجتماعي را

  :مينويسد پارتبنا

بر اساس صورتهاي مختلف مالكيت، بـر اسـاس شـرايط هسـتى اجتمـاعي      “
روبناى كاملى از شكلهاي مشخص و منحصربه فردي از احساسات و اوهـام  
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اين همه را مجموع يـك  . و وجوه تفكر و نظراتي درباره زندگي فرا ميرويد
. ق ميكنـد خل ـ خودطبقه بسته به نيازهاي مادي و روابط اجتماعي مختص به 

وقتي كه فرد اينها را به واسطه سنت و تربيـت دريافـت كـرد ممكـن اسـت      
  ”.ها هستند تصور كند كه انگيزشها و نقطه آغاز فعاليت خود او همين

اينجا ظاهرا بنظر ميرسد ماركس بر عكس گفته است كه فقـط تصـورات و   
 21(لـوم ب.جفرازي از نامه انگلـس بـه   . عقايد و غيره متعلق به روبنا هستند

  :اين تناقض آشكار را برطرف ميكند) 1890سپتامبر 

اما مجموعه عناصر مختلفي از روبنـا  . شالوده همان وضعيت اقتصادي است“
صـور حقـوقي و حتـا     ...از جمله صور سياسي نبرد طبقاتي و پيامدهاي آن –

در مغـز مبـارزان در قالـب نظريـات      كنـوني بازتابهاي همه ايـن پيكارهـاي   
اثر خود را در سـير پيكارهـاي    –سياسي و حقوقي و فلسفي و افكار مذهبي 

تاريخي ميگذارند و در موارد زيادي در تعيين صورت ايـن مبـارزات نقـش    
  ” .كننده دارند تعيين

اگرچـه در   –انگلس در اينجا دو شكل از روبنا را از هم متمايز كرده است 
ن خـواهم داد كـه در واقعيـت نميتـوان چنـين مرزبنـدي سـفت و        ادامه نشا

” روبنـا “هر شكل با يكي از دو معنـايي كـه مـاركس بـراي     . سختي قائل شد
از اينروست كه من ميان روبناي سياسي و روبنـاي  . قائل است متناظر است

كـه بـراي دقـت بيشـتر     (هاي اجتمـاعي  حقوقي در يك طرف و عقايد و ايده
در طـرف ديگـر تمـايز قائـل     ) خـواهم ناميـد  ” ايدئولوژيك روبناي“آنها را 
در اينجا بايد اشاره كنم كه اين مرزبندي، كه به مدلي كـه پلخـانف   . ميشوم

نكتـه  . ارائه داده نزديك ميشود، صرفا تقربي خام به مفهوم ماركسي اسـت 
امــا مشخصــي از ايــن مفهــوم گــامي ” خــام“اينســت كــه چنــين صــورتبندي 

دماتي اسـت بـراي جـدال بـا قاطعيـت خـام و كلـي        ضروري ولي صـرفا مق ـ 
 بطـور هـايي كـه    عرصـه  روابـط متقابـلِ  . پلخـانف   هـايي ماننـد تئـوري    گويي
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اگرچه پلخانف براي همة آنها ريشـه واحـدي   (اند مكانيكي از هم مجزا شده
  . روشي ديالكتيكي نيست) قائل است

  :حوزه هايي كه پلخانف از هم متمايز كرده به قرار زيرند

  ”وضعيت نيروهاي مولد”.1

  اي كه آنها تعيين ميكنند روابط اقتصادي.2 

  ميرويد” شالوده“اي كه بر اين  نظام سياسي و اجتماعي.3 

روانشناسي اجتماعي انسان كه يك بخش آن را اقتصاد بطـور بيواسـطه   . 4 
  تعيين ميكند و بخش ديگرش را نظام سياسي و اجتماعي

  .مختصات اين روانشانسي را بازتاب ميدهندهايي كه  انواع ايدئولوژي.5 

واكـنش  ” روانشناسـي اجتمـاعي  “اين روشن اسـت كـه منظـور پلخـانف از      
عمومي و آگاهانه انسانهاست به روابط اجتماعي موجود در دوران معيني كه 

هـاي   در آن زيست ميكننـد، امـا ايـن واكـنش در هيـات انـواع ايـدئولوژي       
ناپذير است از اينرو با كنار گذاشـتن   كمشخص پديدار شده و از آنها تفكي

  :مرحله چهارم و تلغيظ دوتاي اولي چنين مدلي خواهيم داشت

  اقتصادي كه صورت آن را نيروهاي مولد تعيين ميكنند ةشالود. 1

  نظام حقوقي و سياسي.2

  .و تاج مدل است” زينت“روبناي ايدئولوژيك كه . 3 

اي  تقريـب واقعيـت  لازم   اين تقسيمبندي خام ضرورت روشي است كه بر 
اما براي آنكه به واقعيت نزديكتر شويم بايد تمايزات مفهومي اوليـه  . است

را كنار گذاريم و هـر كـدام از ايـن عناصـر منفـرد را در روابـط متقابلشـان        
هـاي منفـرد    اينجـا قـرار نيسـت بـر همبسـتگي ايـن عرصـه       . بررسي كنـيم 
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اين باشد كـه هـر كـدام از     كمتر كسي پيدا ميشود كه منكر ؛پافشاري كنيم
و انبوه موارد نمونـه هـم بـراي    گذارندهاي منفرد بر يكديگر اثر  اين عرصه

نكتـه اينســت كـه تفــاوت ماركسـيزم بــا ديگــر    . اثبـات ايــن موجـود اســت  
هاي جامعه شناسي در اينست كه تمـامي ايـن سـپهرهاي مختلـف را      تئوري

جتمـاعي اسـت كـه    همـان حيـات ا  ” كـل “ميدانـد و ايـن   لحظاتي از يك كُل 
هـاي منفـردي كـه بـر ايـن مبنـا        مبنايش توليد حيات مادي اسـت و عرصـه  

اين معناي بخصوص .( اند نه تنها با هم كه با شالوده هم در ارتباطند روييده
ــراي مونيســتي دانســتن    ــوجيهي ب ــه عنــوان ت ــد ب ــوعي (ميتوان ــاي ن در معن

بينشي است محدود تئوري ماترياليزم تاريخي بكار رود اما اين ) اكونوميزم
كه صرفا يكـي از خصـلتهاي اصـلي ماتريـاليزم تـاريخي را در نظـر گرفتـه        

انـداخت بـر مناسـبات صـور مختلـف        در ادامه نگاه دقيقتري خواهم.) است
  .با شالوده) سياسي و حقوقي و ايدئولوژيك(روبنا

. روبناي سياسي و روبناي حقوقي پيوندهاي ويژه و نزديكي با شالوده دارند
انگلس بر اين نظر است كه مناسبات اجتمـاعي كـه بطـور اقتصـادي تعيـين      

البته واضح است كه . گر ميشوند ميشوند در شكلهاي حقوقي و سياسي جلوه
نسـبتي   ةبيواسـط  ةاين بـه معنـاي آن نيسـت كـه هـر نسـبت سياسـي جلـو        

ميـان روابـط سياسـي و روابـط اقتصـادي معمـولا مجموعـه        . اقتصادي اسـت 
پيونـد مسـتقيم ايـن دو را    هست كه جلوي ديده شـدن  روابط  هايي از حلقه

ظاهر خودانگيخته و مستقل رويـدادهاي سياسـي ايـن واقعيـت را     . ميگيرند
از عوامل اقتصادي ) كم و بيش دقيقي(مخفي ميكند كه روابط سياسي جلوه 

كننـده نيازهـاي    هر دوران اقتصادي دولتي خلق ميكند كه تـامين . اند خاصي
از . شـدن ميگرايـد   شد اما هر دولتي از همان آغـاز بـه مسـتقل   آن دوران با

اينروست كه تحليـل نـادقيقي از ايـن موضـوع دولـت و اقتصـاد را دو چيـز        
هاي مستقلي خواهد دانست كه تنها در برخوردهاشان با هم  مستقل با ريشه
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شرط پديدار شدن دولت انكشاف نسبتا بـالاي تقسـيم كـار    . مرتبط ميشوند
بر اين كار انسان بايد آنقدر مولد شده باشد كه ديگـر نيـازي    است و علاوه

به اين نباشد كه همة افراد داراي توان بدني ِ كـار كـردن مجبـور بـه خـرج      
اي از آنهـا در   شـان باشـند بلكـه عـده     مستقيم كار خود براي تامين معيشت

موقعيتي قرار گرفته باشند كه به منافع اجتمـاعي بپردازنـد، منـافعي كـه بـا      
عـلاوه بـر ايـن، شـرط ديگـر      . منافع فردي خود آنها ارتباط مستقيمي ندارد

پديدار شدن دولت وجود تضاد ميان منافع فردي و منافع اجتمـاعي اسـت و   
آنطور كه در كمونيزم  –تقسيم توليد و توزيع نبايد ديگر بصورت اجتماعي 

ميـان   بايد با واسطه روشهاي مبادلـه  تصاحبباشد بلكه  -اوليه وجود داشت
اين وجه توليد جامعه را به طبقـاتي تقسـيم ميكنـد كـه     . افراد صورت گيرد

وجه تمايز آنها در جايگاهي است كه در فراشد توليد دارند و پيامـد اصـلي   
اين شكاف تضادي است كه ميان آن طبقاتي كه وسائل توليـد را در اختيـار   

ضـرورت  . يـد آ دارند و ديگر طبقاتي كه از داشتن آن محرومند بوجود مـي 
  :آيد بوجود مي اوجود دولت اينج

نشـدني درون   اي گرفتـار تضـادي حـل    اين واقعيتي است كه چنين جامعـه “
اش ميكنند كه ديگـر   شقه ناپذير چنان شقه هاي آشتي خود ميگردد و ستيزه
اما براي آنكـه طبقـات داراي منـافع    . كردن خود ندارد تواني براي يكپارچه

در ستيزهايي بيحاصل خود و جامعه را از بين نبرند بـه قـدرتي نيـاز     متضاد
افتد كه بوضوح بالاسر جامعه قرار داشته باشد تـا ايـن نـزاع را تخفيـف      مي

اين قدرت قـدرتي اسـت كـه از    . حفظ كند” نظام“ ةداده و آن را در محدود
با آن بطن جامعه روييده اما خود را بر فراز آن قرار ميدهد و هرچه بيشتر 

  14”.اين قدرت همان دولت است. غريبه ميشود

 ةقاعدتا دولت ِ آن طبق ـ“اين دولت كه از درون نزاع ميان طبقات زاده شده 
ــا    قدرتمنــدي اســت كــه حاكميــت اقتصــادي را در دســت داشــته و حــالا ب
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] با ايـن قـدرت سياسـي   [و  شدهگيري دولت از نظر سياسي هم حاكم  شكل
سـتم   سـركوب طبقـات تحـت    ةچيرگي  و ادامابزارهاي جديدي براي حفظ 

هر مرحله از انكشـاف روابـط توليـدي صـورت معينـي از      ” .آورد بدست مي
دولت خلق ميكند كه كـارش تنظـيم روابـط ميـان طبقـات مختلـف بـه نفـع         

  :اي است كه حاكميت اقتصادي را در دست دارد طبقه

ها  ي بر بردهداران بود براي چيرگ رژيم كهن پيش از هر چيز  دولت برده“ 
اش بــه انقيــاد درآوردن   همــانطور كــه دســتگاه اشــرافيت فئــودالي وظيفــه 

دهقانان سرف و مقيد بزمين بود و دولت مدرن مبتني بر دستگاه نمايندگي 
  15”.دنافزاري است در دست سرمايه تا كار مزدي را استثمار كن

ل با اين همه نوعي گرايش دروني در بطن هر دولتـي هسـت كـه بـه مسـتق     
اي كـه در آن   شدن از همـان جامعـه   شدن سوقش ميدهد، گرايش به بيگانه

تقســيم كــار كــه رشــد ميكنــد اهميــت نقــش دولــت بــه مثابــه  . زاده شــده
دولت وظايف جديدي بعهـده  . حيات اجتماعي بيشتر ميشود ةدهند سازمان

اش در حيـات اجتمـاعي ديگـر حضـور خـود را        ميگيرد و با افـزايش نقـش  
سـلطه و طبقـات    حاكم عليـه طبقـات تحـت    ةطبقكردن ِ ندگيمحدود به نماي

ديگر كشورها نميكند؛ اينجاست كـه شـروع ميكنـد بـه پـرداختن بـه امـور        
 ةاگرچه طبيعا اين فراشدي است در ادام ـ –فرهنگي و اقتصادي كُل جامعه 

ــاكم  ــه ح ــافع طبق ــي    . من ــتگاه دولت ــت دس ــا گســترده شــدن حضــور دول ب
افـزايش ميابـد و ايـن هـم اثراتـي خـوب بـر        عمل اين دستگاه نيز  استقلال

در اين زمان است كه دولت بطور مسـتقل و  . شالوده ميگذارد هم اثراتي بد
تعيـين  (اقتصـاد ميشـود   ةبراي تامين نيازهـاي مسـتقل خـودش وارد عرص ـ   

و در فراشد چنان دخالتهايي گاهي به منـافع طبقـه   ) ماليات و تعرفه و غيره
در . ار آن است نيز موقتـا آسـيب ميرسـد   حاكمي كه دولت قاعدتا خدمتگز

هايي كه توازن نيروها ميان طبقات در وضـعيتي تعـادلي اسـت دولـت      دوره
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قرون هفده و  ةهاي سلطنت مطلق اگر نظام. استقلال را دارد ةبيشترين درج
بود كه قـدرت ميـان اشـرافيت     آنهجده حكومتهاي قدتمندي بودند علت 

اگرچه حتـا در ايـن    –ي توزيع شده بود فئودالي و بورژوازي بطور يكنواخت
.  حالت نيز نميتوان مدعي شد كه دولت از روابط توليدي مستقل بوده اسـت 

نظام سلطنت از يك طرف تاحدي به نيروهاي فئودالي وابسته بود و حقـوق  
و بـا حفـظ نظـام    ) اگرچه در شـكلي محـدودتر  (سياسي آنها را تامين ميكرد

مين ميكرد و از سـوي ديگـر بـا اجـراي     شان را تض سرفداري حيات سياسي
سياستهاي مركانتيليستي كه بـراي انكشـاف صـنعت مـدرن حيـاتي بودنـد       
شروع كرده بود تكيه كردن بر بورژوازي ِدر حال رشـد و منـافع اقتصـادي    

همين كـه بـورژوازي سـلطه اقتصـاديش را تثبيـت      . آن را نمايندگي ميكرد
بـه دولتـي داد كـه قابليـت     كرد دولت موجود درهم شكست و جاي خود را 

داشته باشد سلطه اقتصادي بـورژوازي را در قـالبي سياسـي نيـز نماينـدگي      
رژيم بناپارتي امپراتوري اول و بخصـوص دوم فرانسـه مثـال ديگـري     . كند

است از اسـتقلال نسـبي دسـتگاه دولـت كـه در آن بـورژوازي و پرولتاريـا        
م دوران مدرن هـم بـه يـك    فاشيز. آنقدر با هم جنگيدند تا از نفس افتادند

اي كـه ميـان كـار و سـرمايه      اي ديگـر اسـت كـه در آن در دوره    معنا نمونه
هـايي از خـرده بـورژوازي در     وضعيتي تعادلي از نيروهـا حـاكم اسـت لايـه    

اگرچـه هـيچ اثـري بـر بنيانهـاي       –دستگاه قدرت سياسـي جـاي ميگيرنـد    
تهايشـان ضـرورتا   داري نميگذارند و به همين سـبب سياس  اقتصادي سرمايه

چرا كه قدرت اقتصادي طبقه حـاكم   ،در جهت تامين منافع بورژوازي است
  . هنوز قدرت بورژوازي است

.  اسـت  صـوري اسـتقلالي   صـرفا  سياسـي  ةدر نتيجه استقلال دولت از شالود
هايي كه درون دسـتگاه دولـت گـرايش خاصـي بـه       اينست كه حتا در دوره

استقلال دستگاه دولت ديده ميشـود بـاز هـم در نهايـت اقتصـاد اسـت كـه        
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اما در عين حال اين هم درست اسـت كـه    . عملكرد دستگاه را تعيين ميكند
دولـت را نـاگزير ميكنـد تـا وظـايف       ،تقسيم بيشتر و تخصصيتر شدن كـار 

در ايـن مرحلـه انطبـاق دولـت و     . تصادي هرچه بيشتري را بعهـده گيـرد  اق
اقتصاد آشكارتر ميشود و اين انطباق آنجايي كامل ميشود كـه دولـت عمـلا    
. در اختيار پرولتاريا قرار گيرد يعنـي تحـت ديكتـاتوري انقلابـي پرولتاريـا     

تري اينجا رابطة دولت و اقتصاد عريانتر از هميشه است چرا كه دولت پرول
شدن وسائل توليد و ناپديد  با اجتماعي. اقتصادي پرولتاريا است ةتجلي سلط

چراكـه اصـلا محصـولي    (شدن طبقات  دولت هم روبـه پژمردگـي ميگـذارد   
در اتحـــاد جمـــاهير شـــوروي كـــه عليـــرغم  ). اســـت از ســـتيز طبقـــاتي

 ناميـد شدن دستگاه دولت هنوز ميشود آن را دولت پرولتـري   بوروكراتيك
ش از هرچيز اقتصـادي دولتـي اسـت و دولـت پـيش از هـر چيـز        اقتصاد پي

  .دولتي اقتصادي

مخصوص و منطبق بـا خـودش دارد    ياقتصادي دولت ةاين گزاره كه هر دور
نبايد يك فرمـول دانسـت بلكـه بايـد آنـرا  بطـور مشـخص مـورد         ا صرفا ر

داري هــم دولتــي  ترديــدي در ايــن نيســت كــه ســرمايه. آزمــون قــرار داد
سلطه سياسي بـورژوازي اسـت امـا از ايـن      ةود دارد كه جلومخصوص به خ

داري  نبايد اينطور نتيجه گرفت كه شكل دولت در همه كشـورهاي سـرمايه  
شـعار   به عنـوان نمونـه تئوريسـينهاي سوسـيال دمـوكرات از     (يكسان است

ــوري دموكراتيــك“ ــاخته ” جمه ــول خشــكى س ــه فرم ــد و آن را مرحل اي  ان
يكـي از  ). ليزم و حكومت پرولتاريا ميداننـد ضروري براي رسيدن به سوسيا

ايـن نـاموزوني را   . اصول اساسي ديالكتيك قانون انكشـاف نـاموزون اسـت   
ــوع شــكلهاي ســرمايه  ــوان در تن داري در كشــورهاي مختلــف بخــوبي   ميت

اين ناموزوني را نميتوان صرفا ناشي از متفاوت بـودن عوامـل   . مشاهده كرد
دانست، يعني تفاوتهايي كه در برابر ) غيره اقليم و نژاد و جغرافيا و(طبيعي
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داري تجاري ِدر حال گسترش مانع ايجاد ميكنند، بلكـه عـلاوه    نظام سرمايه
هاي بسياري از عوامل تاريخي و اجتماعي هم در اين ميـان   بر اينها مجموعه

از اينرو شكلهاي دولت نيـز بـه قـدر تنـوع شـكلهاي اقتصـاد       . داراي نقشند
تنها چيز مشتركي كه ميان همه اينها وجـود دارد  . ع استداري متنو سرمايه

  . اند اينست كه اين دولتها همه بيانگر سلطه بورژوازي

اي كـه بـه    ن بودن انكشاف اقتصادي را ميشـود بخصـوص در پديـده   وناموز
در اغلب كشـورها انكشـاف   . معروف است مشاهده كرد” انكشاف مركب“

نظـام فئـودالي انكشـافي سـاده و     داري در بطـن صـور درحـال زوال ِ    سرمايه
نيست بلكه حاصل وارد كردن شكلهاي مدرنتر سازمان توليدي از   اندامواره

داري به منـاطق   بعنوان مثال ورود سرمايه -تر است  كشورهاي توسعه يافته
نتيجــه، . تــر هــاي اقتصــادي كهنــه پاشــاندن صــورتبندي مســتعمره و از هــم

 –فئـودالي   اسـبات فئـودالي و شـبه   همزيستي  بين صور مختلفى اسـت از من 
و از  ة گستردهداران فعاليتهاي اقتصادي سرمايه با  –بخصوص در كشاورزي 

همــين پديــده بــود كــه در بخشــهاي وســيعي از .  لحــاظ تكنيكــي پيشــرفته
و حتا خـارج از  ) بالكان و اروپاي شرقي ةپيش از جنگ و منطق ةروسي(اروپا

هــاي متنــوعي از  د و صــورتبندياروپــا نقــش فــوق العــاده مهمــي ايفــا كــر 
ــرمايه ــه س ــرد    داري و مجموع ــق ك ــاوت خل ــي متف ــدهاي سياس . اي از پيام

اش عليـه فئـوداليزم از عقايـد عمومـا       در مبـارزه  در حال اعـتلاء  بورژوازي 
اش براي آزادي اقتصـادي و شكسـتن     ليبرالي دفاع ميكند كه بيانگر مبارزه

كلهاي متفـاوتي قابـل مشـاهده    اين پديـده در ش ـ (موانع كهن فئودالي است
ــا     ــه ت ــلاب در فرانســه و انگلســتان گرفت ــيش از انق ــورژوازي پ اســت از ب

  ). بورژوازي امروز چين

خصلت ديگر انكشاف مركـب اينسـت كـه همزمـان بـا پـا گـرفتن و رشـد         
بــورژوازي پرولتاريــاي نســبتا قدرتمنــدي نيــز پــا ميگيــرد و رشــد ميكنــد، 
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تصادي بزرگ متمركز شـده و مشـغول كـار    هاي اق پرولتاريايي كه در بنگاه
اين پرولتاريا تحت تاثير تئـوري و عمـل جنبشـهاي كـارگري ِديگـر      . است

كشورها حتا پيش از  رهـايى بـورژوازي آگـاهي طبقـاتي قدرتمنـدي پيـدا       
در جريان انقلاب كبيـر  . ميكند و نقش انقلابي مستقل خود را ايفا هم ميكند

جنـاح   ةي  شكل ندادنـد و صـرفا نماينـد   فرانسه كارگران ايدئولوژي مستقل
چــپ بــورژوازي بودنــد، چــرا كــه بــورژوازي فرانســه عقايــد ليبرالــي را بــا 

امـا مـثلا رفتـار بـورژوازي     . سرسختي و شور انقلابي در عمل متحقق ميكرد
كاملا چيـز ديگـري بـود؛ بـورژوازي آلمـان از يكسـو        1848آلمان به سال 

مخالف سلطنت مطلقه و از سوي ديگر ترسان از پرولتارياي در حـال رشـد   
همين را . اي بيمايه را در پيش گرفت غاز مبارزهآگيج و سرگردان از همان 

با وضوح بيشتري ميبينيم؛ بورژوازي ليبرال روسيه از ترس  1917در سال 
ــ ــا از هم ــراي انجــام پرولتاري ــوانش را ب ــداي انقــلاب ت انقــلاب  دادن ان ابت

  . بورژوايي از دست داد

در نتيجه انكشاف مركب ِاقتصاد صورتهاي سياسـي مخـتص بـه خـود خلـق      
ميكند؛ آنجا كه بورژوازي از به انجام رساندن انقلاب بورژوايي ناتوان است 

ظـايفي كـه   اصلي ظاهر ميشـود و نـه تنهـا و    ةاين پرولتاريا است كه در جبه
را )مانند دموكراسي سياسي و تقسيم اراضـي (مختص انقلاب بورژوايي است

. هايي سوسياليستي بـه انجـام ميرسـاند    بلكه اينها را به شيوهميگيرد  بعهده
صورت دولتي كه در چنين شرايطي ظاهر ميشود بـه ديكتـاتوري پرولتاريـا     

شـكلگيري   .حمـل ميكنـد   گرايش دارد و عوارض انقلاب سوسياليسـتي  را 
، آلمـان و  1917روسـيه  (انقلابهـاي پـس از جنـگ    ةچنين دولتي را در هم ـ

اين دولت بـا  . شاهد بوديم)و غيره 1931،اسپانيا1926،چين1918اتريش
) يسئفرانسـه، ايـالات متحـده، سـو    (دولتهاي بـورژوا دموكراتيـك قـديمي   

بـي  فراشد انقلا ةرهبري كنند ةمتفاوت است و جايگاه پرولتاريا بعنوان طبق
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تا وقتي كـه ايـن نقـش رهبـري كننـده وجـود داشـته باشـد         . را بيان ميكند
. و ديكتاتوري پرولتاريا خواهد بـود ” انقلاب مداوم“گرايش دولت به سمت 

اما اين هم ممكن است كه درست در چنين شرايطي بـورژوازي خـودش را   
بازسازي كند دولت برآمده از انقلاب را سرنگون كند و دولـت خـودش را   

، دولتي كه حالا صورتي قدرتمنـدتر از ديكتـاتوري مسـتقيم پيـدا     سازدپا بر
هــاي چنــين دولتــي عبارتنــد از ديكتــاتوري اتــريش پــس از  نمونــه. ميكنــد
، تداركاتي براي اعمال ديكتاتوري بورژوايي در آلمان بـين سـالهاي   1934
صورت . و ديكتاتوري همان كومينتانگ سابقا انقلابي چين 1933تا  1930

سياسي را در ژاپن فعلـي ميبينـيم كـه در آن     ةديگري از اين سلط” ركبم“
وضعيتي اقتصـادي   ةداران نمايند هحكومت مشترك اشراف فئودال و سرماي

فئـودالي   داري بر بسـتري از كشـاورزى شـبه    است كه در آن صنايع سرمايه
  . احداث ميشوند

اقتصـادي   اين مثالهاي طرحواره نشان ميدهند چگونه صـور مختلـف روابـط   
داري در كشورهاي مختلف هر كدام دولتي منحصر به خود را خلـق   سرمايه
هـاي بسـيار ديگـري هـم هسـت كـه در آن        ها نمونه علاوه بر اين. اند كرده

هر . روابط و رويدادهاي سياسي شكل عريان همان منازعات اقتصادي است
اجتمـاعي   هـاي  كدام از احزاب سياسي نيازهاي از لحاظ اقتصادى معين لايه

در طرف ديگر مبارزات تشـكلهاي اقتصـادي   . متفاوتي را نمايندگي ميكنند
هـاي كـارگري و تشـكلهاي كارفرمـايي نـه تنهـا پيامـدهايي         مانند اتحاديـه 

  .اند سياسي دارند بلكه اصلا خود منازعاتي سياسي

اقتصـادي حتـا    ةروبناي حقـوقي در مقايسـه بـا روبنـاي سياسـي بـه شـالود       
مناسـبات   ةبيواسـط  ةآيد كـه دولـت جلـو    به ندرت پيش مي. نزديكتر است
اي از مناسبات است كـه   روبناي سياسي غالبا شامل مجموعه. اقتصادي باشد

. انـد  اند اما تا حدي نسـبت بـه آن مسـتقل شـده     اقتصادي روييده ةبر شالود
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مناسبات اقتصادي غالبـا در هيـات اشـكال حقـوقي     . حقوق اما متفاوت است
روابط توليدي، يا آنچه فقـط بيـان   “ماركس اشاره ميكند به . پديدار ميشوند
از نظر او هر دو مفهوم يكسـانند و ايـن   ” .روابط مالكيت... حقوقي آن است

توضيح ميدهد، آنجا كه ميگويد شرط لازم  سرمايهكساني را در فرازي در ي
كالايي اينست كه دارندگان كالاها خود را در قانون به مثابه مالكـاني   ةمبادل

  . بشناسند كه در فراشد مبادله با هم وحدت ميابند

 درچه اين قرارداد  –اين رابطة حقوقي كه صورت قرارداد به خود ميگيرد “
 و بازتـاب دهنـدة  ميـان دو اراده   ةرابط ـ -حقوقي پيشرفته باشد يـا نـه  نظام 
محتوايش را خود رابطة اقتصادي است كه  ، از اينرو استاي اقتصادي  رابطه

   16” .تعيين ميكند

اين هـم بـديهي   . اي اقتصادي است از اينرو رابطة حقوقي صورت بيان رابطه
حـول مفهـوم مالكيـت    است كه صورتهاي حقوقي مالكيت و حقوق مدني كه 

اند واقعياتي اقتصادي را بيان ميكنند و فروش و خريد و اجـاره   شكل گرفته
اند كه بطور بيواسطه مناسبات  و وام و قراردادهاي كار همه مفاهيمي حقوقي

  . اقتصادي را بازتاب ميدهند

پديدار شدن روابط اقتصادي در قـالبي حقـوقي يكـي از خصـلتهاي عمـومي      
وجـود صـورت حقـوقي الزامـا بيـانگر محتـواي       ايـن  بـا  . تداري اس سرمايه

بعنـوان مثـال قـرارداد كـار ظـاهرا      . اجتماعي و اقتصادي واقعـي آن نيسـت  
توافقي است ميان دو شخص برابر يعني كارفرمـا و كـارگر امـا در واقعيـت     

نـابرابري اجتمـاعي ميـان دو طـرف      ةاين قرارداد چيـزي نيسـت جـز جلـو    
بـه ايـن ترتيـب رابطـة     . قرارداد كه از استثمار اقتصادي ناشـي شـده اسـت   

” بازتاب“حقوقي واقعيت اجتماعي را به صورتي از ريخت افتاده و شيءواره 
 ـ –ميدهد واقعيت نابرابر را ظاهري برابـر ميدهـد    كالاهـايي از نـوع    ةمبادل

پرولتـري كـه    ة، جايگاه وابست)وي كار و پولنير(متفاوت و به مقدار نابرابر
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گري بر انسان را  و سلطه  -فقط نيروي كارش را براي فروش دارد و غيره 
سرتاسر اين ظاهر شيءواره جـزء حيـاتي   . ميپوشاند” چيزها ةمبادل”با ظاهر
ــ ــرمايه ةجامع ــه   .داري اســت س ــدئولوژي جامع ــي از اي ــكل مهم ــوق ش حق
  .داري است سرمايه

رابطـة حقـوقي اسـت، امـا از      محتواين دادم كه رابطة اقتصادي تا اينجا نشا
حقـوقي چيسـت؟حقوق اساسـا چيـزي جـز       شكلاين صحبتي نشد كه خود 

حقـوق را صـرفا شـكل     لسـن كمكتـب كـانتي    ةمهمترين چهر. نيست شكل
ميداند و تنها معنايي كه برايش قائل است عبـارت اسـت از اسـتنتاجپذيري    

هاي سطوح متفاوت از يكديگر؛ بعبـارت ديگـر   صوري و منطقي انواع معيار
اي  ميدانـد، عرصـه  ”بايسـتگي “ ةاي از معيارها در عرص ـ او حقوق را مجموعه
او چون قانونگـذاري چيـزي اسـت     ةو به گفت. ”هستي“ ةكاملا مجزا از عرص
حقوق  ةواقع است نميتوان آنرا متعلق به عرص هستي ةكه مشخصا در عرص
اينست كه قانونگـذاري و حقـوق   . واقع است بايستگي ةدانست كه در عرص

عمـل را نـه وظيفـه حقـوق كـه كـار        ةمند بودن اينها در عرص فردي و فايده
حقـوق   محتـواي همين است كـه مـدعي ميشـود كـه     . جامعه شناسي ميداند

بمثابـه  و  آن كـاملا مسـتقل اسـت،     شـكل همان روابط اجتمـاعي اسـت امـا    
 ةاجتمـاعي و اقتصـادي بلكـه بواسـط    معياري از بايستگي كـه نـه بـا هسـتي     

  .ديگري تعيين ميشود بايستگي

حقوق ميتواند ايـن امكـان را    ةدر عرص بودنو بايستن م كانتي ميان زدوئالي
دهد كه از محتوا جدا باشد اما در برخورد ديالكتيكى ماركسيسـتي   شكلبه 

صورت اگر صورتي از محتـوا نباشـد   ”ماركس مينويسد. قطعا اينطور نيست
ناپذير دارند در نتيجه بايـد   صورت و محتوا وحدتي تفكيك. ”باري ندارداعت

سـرنخ  . كنـد يچيزي باشد كه صورت حقوقي و روابط اقتصـادي را متصـل م  
  .حل اين دشواره در تحليل شكل كالايي است
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. داري اجتمـاعي اسـت امـا تصـاحب خصوصـي اسـت       توليد در نظام سرمايه
تند و بـا اينكـه توليـد بـر اسـاس      كننـده يكسـان نيس ـ   توليدكننده و مصرف

داران  سرمايه. نيازهاي اجتماعي است اما تنظيم آن بصورت اجتماعي نيست
داران  منفرد آنچه مايلند توليد ميكنند و محصول خود را با محصول سرمايه

در چنـين نظـامي انـواع محصـولات صـرفنظر از تنـوع       . ديگر مبادله ميكنند
پذير  پذير و مبادله سته ميشوند تا مقايسهفروكا كميشان به معيارهاي  كيفي
به اين ترتيب محصولات كار انسان بدل ميشوند به كالاهايي كه در . گردند

 ،پـذير در برابـر هـم قـرار ميگيرنـد      هاي منفرد ِ كمي ِ مقايسـه  هيات ارزش
صور مختلف كار مشخص بكار مجرد دگرگون ميشوند و همين كار مجـرد  

الاهـا ميشـود و آنهـا را قابـل انـدازه گيـري       سراسـري همـه انـواع ك    مبناي
  . ميسازد

صاحبان آنهـا بخـاطر   ” از آنجا كه كالاها خودبه خود با هم مبادله نميشوند“
اي تصـادفي از   و اين صـاحبان مجموعـه  . آنها بايد با هم مواجه شوند ةمبادل

از . افرادي كه كالاهاي خود را بنا به ميلشان با هـم مبادلـه ميكننـد نيسـتند    
داري كالاها بـر انسـانها سـلطه دارنـد نـه       نجا كه در نظام اجتماعي سرمايهآ

برعكس و از آنجا كه در اين نظام اقتصاد است كه زندگي را تعيين ميكنـد،  
كالاهاي خود نيستند و عمل مبادله  نمايندگانصاحبان اين كالاها چيزي جز 

ظــاهر بــازيگراني كــه بــر صــحنه نمــايش اقتصــاد “. بــر آنهــا تحميــل شــده
چيزي نيستند جز تجسد روابـط اقتصـادي حـاكم    “، مالكان كالاها، ”ميشوند

 كـالا اين مالكان بخاطر آنكه بتواننـد اجنـاس خـود را بـه مثابـه      . ”شان ميان
هـايي مواجـه شـوند كـه      بـا يكـديگر همچـون شخصـيت    ” مبادله كنند بايـد 

اينست كه  ...شان در چيزهايي كه با يكديگر مبادله ميكنند وجود دارد اراده
مواجه ايـن  ” .بايد يكديگر را همچون مالكان خصوصي به رسميت بشناسند
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هايي حقوقي است كه حقي برابر  شخصيت ةمالكان با يكديگر به مثابه مواج
  . دارند

ايـن كالاهـا را    ةصورت عمـومي ارزش كـالايي، همـان صـورتي كـه مقايس ـ     
كـه در آن   صـورتي : امكانپذير ميسازد صورت حقـوقي متنـاظري هـم دارد   

اند داراي وجه صوري برابر و ايـن همـان جايگـاه     شخصيتهايي حقوقي افراد
انسان مِالك كالا شخصيتي حقوقي است برابـر بـا   .  حقوقي يكسان آنهاست

هاي حقوقي و اين قابليت حقـوقي را هـم دارد كـه هـر      همه ديگر شخصيت
وسـائل  “كـه   اينجـا ميـان كالاهـايي   . كالايي كه مالك آن است را مبادله كند

تمايزي وجود ندارد و ” نيروي كارند“و كالاهايي كه همان ” توليد و مصرفند
اين هر دو در معنايي صوري ارزشي يكسان دارند، ارزشي كه معادل زماني 

اينگونـه اسـت كـه    . است كه از نظر اجتماعي بـراي توليـد آنهـا لازم اسـت    
ا عموميـت  عموميت صورت حقوقي و مفهوم نهفته شخصـيت حقـوقي آن ب ـ  

ديگــري متنــاظر اســت كــه چيــزي نيســت جــز صــورت كــالايي در نظــام   
اقتصادي ظاهر ميشد و  ةاقتصادي در هيات سلط ةپيشتر سلط. داري سرمايه

ــابرابري     ــم صــورتهايي از ن ــا آن ه ــاظر ب ــوقي متن ــرو صــورتهاي حق از اين
صورت حقوقي و صورت كـالايي دسـت در دسـت    ). مانند سرفداري(بودند

بــا انكشــاف قــدرت . را از درون روابــط موجــود بــاز ميكننــدهــم راه خــود 
حـاكم اسـت حقـوق     ةاي نسبتا مستقل كه در خدمت منافع كُل طبق ـ سياسي

عمومي هم پديدار ميشود، و كـار آن تنظـيم كـردن روابـط ميـان دولـت و       
موسسات عمومي و ميان اين هر دو و شـهروندان اسـت و عـلاوه بـر آن بـا      

خدمت اجرا و حفاظت از حقـوق فـردي و مـدنى     پشتيباني قدرت دولتي در
اما بنياد اين روابـط در هـر حـال بـر شخصـيت حقـوقي و بـه        . قرار ميگيرد

رسميت شناختن قابليت حقوقي انسان اسـتوار اسـت كـه بـه روابـط سـلطه       
  .خصلتى عمومي ميدهد
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حقوق پس از پديدار شدنش داراي نوعي اسـتقلال نسـبي ميشـود؛ قالبهـاي     
را حفظ كرده و آنها را با محتواي جديدي پر ميكنـد و صـور   حقوقي پيشين 

اتصال آنها با شالوده بايـد از   ةحقوقي جديدي خلق ميشود كه براي مشاهد
بعنوان مثال قابليت حقوقي با قابليت تجـاري  . هايي گذشت مجموعه واسطه

را نيز شامل ” واحدهاي حقوقي“از اين نظر متمايز است كه نه تنها افراد كه 
اقتصـادي هرچـه كمتـر معلـوم      ةاينجا محل اتصال حقوق به شـالود . شودمي

  :مينويسد)1890اكتبر  27(كنراد اشميتاي به  انگلس در نامه. ميشود

حقوق در يك دولت مدرن نه تنها بايد با وضعيت عمومي اقتصـاد متنـاظر   “ 
اي از آن باشد بلكه علاوه بر اين بايد سازگاري درونـي داشـته    باشد و جلوه

براي رسيدن به . اش نكنند  اش نفي  باشد و طوري باشد كه تضادهاي دروني
روابــط اقتصــادي هرچــه بيشــتر  ةچنــان صــورتي بايــد در بازتــاب وفادارانــ

  ” .دستكارى كرد

مختصر ميشود ديد كه  همبستگي ميان روبناي حقـوقي   ةدر همين چند نكت
 و اين دو شـكل اقتصادي پيوندي سطحي نيست  ةو روبناي سياسي با شالود

تا به اينجا بحث مـا محـدود بـه ايـن بـود كـه شـالوده        . يك وحدتند ةدهند
حال پيش از آنكه به روابط متقابل درون ايـن  . چگونه روبنا را تعيين ميكند

وحــدت نگــاهي بيانــدازيم لازم اســت نشــان دهــيم نســبت ميــان روبنــاي   
  .ستايدئولوژيك با روبناي حقوقي و سياسي و با شالوده چگونه ا

تا به اينجا به تمايز ميان روبناي سياسي و حقـوقي بـا روبنـاي ايـدئولوژيك     
دومى  شكلى كه  استطبقاتي  ةمبارزرخ دادن اولى بيانگر شكل . پرداختيم

اين معنـايش ايـن نيسـت كـه     . انسانها نسبت به اين مبارزات آگاه ميشوند
شـان باشـد    ناند و ارتباطي هـم اگـر ميـا    اين دو عرصه از هم جدا و مستقل

بايد متذكر شد كه اين تمايز تمايزي است مربوط به . ارتباطي است بيروني
هـا و عقايـد    ايـده . از يـك وحدتنـد    در واقعيت اين هـر دو لحظـاتي  . روش
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 "عقايـد "اينجـا منظـور از   . انـد  ها بخشي از روابـط سياسـي و حقـوقي    انسان
ــد سياســي و     ــه صــرفا عقاي ــي اســت ن ــايي كل ــدئولوژي در معن ــوقياي . حق

انسـان در مجمـوع كليتـي را شـكل ميدهنـد كـه        ةهاي منفرد انديش ـ عرصه
. متمايز از سـاخت مـادي جامعـه    ، چيزيميتوان ساختار فكري جامعه ناميد

آگـاهي همـان   . معنايش تمايزي بنيادي ميان اين دو نيست” متمايز از“اين 
تنهـا وقتـي قـادر    .  هسـتي اسـت   ةوجود آگاه اسـت و جـزء تشـكيل دهنـد    

واهيم بود ارتباط ميان عناصر مختلف را بدرستي درك كنيم كه ابتدا ايـن  خ
در ادامــه تــلاش خــواهم كــرد  . داده باشــيموحــدت را درســت تشــخيص 

ها و عقايـد متنـاظر بـا     همبستگي ميان روابط سياسي و روابط حقوقي با ايده
  . آنها را روشن سازم

اي اسـت از   موعـه حقوق، حقوق مجدر حوزة  مسلط كانتي بر اساس تئوري 
كلسن مهمترين تئوريسين كانتي ِحقـوق دائمـا بـر ايـن     . معيارها  والزامات

نكته تاكيد ميكند كه حقوق علمي منحصرا هنجاري است كه فقط در سـطح  
وجود دارد و  حقيقت آن در همـين هنجـاري بـودنش اسـت و     ” ها بايستن“

ا در سپهر بعبارت ديگر حقوق صرف. است” بايست“اش همان هستي   هستي
  . ايده وجود دارد

اي مادي دارد و واقعيتش  اما از منظري ديالكتيكي و غيركانتي حقوق هستي
تصورات حقوقي چيزي نيسـتند جـز بيـان     :انسان نيست ةصرفا واقعيت ايد

حتا كلسـن هـم ايـن    . اند روابط مادي كه در قالب حقوقي بازتاب پيدا كرده
واقعيت را يكسـره انكـار نميكنـد و در جـايي كـه بـدنبال معنـاي تئوريـك         

بـودن  ” قـانونى “ حقوق است ميپذيرد كه در فراشد اجراي حقوق از  اجراي
 –ر اسـت هنجـار داراي ارزشـي باشـد     اگـر قـرا   –يك هنجار تا اجراي آن 

بعبارت ديگـر اگـر هنجارهـاي حقـوقي در     . ناگزير مقداري اختلاف هست
از اينـرو  . عمل قابل اجرا نباشند صرفا چيزي روي كاغذ باقي خواهنـد مانـد  
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در دوران . حقوق در واقع به مثابه صورت روابـط مـادي معينـي وجـود دارد    
وق هم به مثابه صورت عمومي روابط داري با تعميم شكل كالايي حق سرمايه

داري پديدار ميشود، و در عين حال بيان مجرد ايـن روابـط    توليدي سرمايه
اما حقوق همزمان در هيات واقعيـت مـادي   . مادي و معيار حقوقي آنهاست

هم وجود دارد مانند دعواهاي حقـوقي و قراردادهـا و محاكمـات و قـوانين     
دو  شكل در حقـوق مـدرن بـا هـم در      اين. مديريتي و حقوق فردي و غيره

از نظر منطقـي روابـط حقـوقي از هنجارهـاي عمـومي      . ارتباط قرار ميگيرند
به تاريخ كـه  . را بيان ميكنندميشوند و  شكل مشخص اين هنجارها  استنتاج

چگـونگي انكشـاف عملكـرد حيـات     : نگاه كنيم امـا عكـس ايـن را ميبينـيم    
، بعبارت ديگر هنجارهاي آفريندمي حقوقي است كه هنجارهاي عمومي را 

انكشـاف هنجارهـاي   (آن روابـط حقـوقي منفردنـد    انتزاعـي كـردن  عمومي 
اوليه و فراروييدن آنها به حقوق به شدت مجـرد  حقوقي ِتصادفى و واكنشى ِ

پيوند دروني مابين صـورت  ). امروزه بخوبي چنين فراشدي را نشان ميدهد
از : نكشـاف مـداوم آن اسـت   اى از ا عمومي حقوق و صورت خاص آن  جنبه

يك طرف هنجارهاي انتزاعي ريشه در عملكرد حقـوقي دارنـد و از طـرف    
منطقي  همـان عملكـرد    ةديگر همين هنجارهاي انتزاعي را بايد به مثابه پاي

آن صورت از حقوق كه در قالب انتزاعـات منطقـي بـه بيـان     “ .  توضيح داد
بـا واسـطه   ... اسـت  آيد خود محصول صور واقعي يـا مشـخص حقـوق    درمي

  17”.واقعى روابط توليدى

اند بخـش   تصورات و عقايد انسان همانطور كه بخش اساسي روبناي حقوقي
دولـت سـركوب    ةبا اينكه ماموريت ويژ. اساسي روبناي سياسي هم هستند

بـه   داردسركوبگر  يخصلتاينكه دولت طبقات تحت سلطه است و عليرغم 
در واقـع  . دن زور عريـان نشـان ميدهـد   ندرت اين نقش خود را با بكار بـر 

طبقات تحت سلطه چون آگاهند كه اگر لازم باشد دولت براي رسـيدن بـه   



 دشوارۀ مارکسی شالوده و روبنا 63

Kandokav.com آگاھى و وجود 

مقاصدش در بكار بـردن زور ترديـدي بـه خـود راه نخواهـد داد در اغلـب       
خود بخشـي اساسـي از   ” تصوري“چنين . اوقات داوطلبانه فرمانبري ميكنند

سي در غالب اوقات با حـدي  همين است كه حيات سيا. حيات سياسي است
  . از آرامش و غياب نسبي منازعات اجتماعي جريان دارد

اين تصور از قدرت دولتي تنها بخشي از تصوري است كه به دولـت امكـان   
علاوه بر تصور قدرت دولت آگاهي از ضـرورت وجـود ايـن    . وجود ميدهد

ريـت  طبقات تحت سلطه يا همان اكث. قدرت هم براي بقاء دولت لازم است
جامعه قدرت دولتي را نه به مثابه ضرورتي تـاريخي بلكـه همچـون چيـزي     

 دولــتاز مخالفــت دائمــي بــا  و همــين تصــورطبيعــي و هميشــگي ميداننــد 
داري فقدان آگـاهي   اينست كه براي تداوم دولت سرمايه. جلوگيرى ميكند
در دوراني كه شرايط عينـي  . پرولتاريا عاملي حياتي استة طبقاتي رشديافت

از بين رفتن دولت بدل به واقعيتـي شـده بـراي حفـظ حاكميـت بـورژوازي       
علاوه بر اين . صرفا داشتن انحصار بر تسليحات پليسي كفايت نخواهد كرد

ــه   ــا و ديگــر لاي ــورژوازي مســتلزم آن اســت كــه پرولتاري هــاي  ســيادت ب
اگـر  . گـاهي سوسياليسـتي روشـني نداشـته باشـند     آسلطه هيچ گونـه   تحت

اي برسد نه تنها قادر خواهد بـود مبـارزه طبقـاتي     چنين آگاهي پرولتاريا به
اي  داري را صـرفا مرحلـه   موجود در جامعه را تشخيص دهـد بلكـه سـرمايه   

. تاريخي از انكشاف اجتماعي ِسطح معيني از نيروهاي مولد خواهد دانسـت 
و همين ميتواند زمينه را براي ديكتاتوري انقلابي پرولتاريا فـراهم كنـد كـه    

طبقـه  يب ةاش عبارت خواهد بود از مهيا كردن شرايط لازم براي جامع  يفهوظ
دموكراسي بورژوايي تا وقتـي امكـان وجـود دارد كـه جلـوي      . و گذر به آن
را بگيـرد، در نتيجـه دموكراسـي بـورژوايي شـكلي از       عقايـدي رشد چنين  

بـورژوازي   ةسـلطه در حفـظ سـلط    دولت ميشـود كـه در آن طبقـات تحـت    
  .مشاركت ميكنند
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ــدئولوژي   ــت اي ــكلي از دول ــر ش ــي    ه ــود م ــه خ ــتص ب ــاي مخ ــد ه  ،آفرين
يكـي از ايـن تصـورات كـه     . هايي كه بخش اساسي حيـات آننـد   ايدئولوژي

 ميگويـد  عملكرد خود به آن نياز دارد اينست كـه تضمين دموكراسي براي 
ناسـب  همين كه باور دولـت بـه م  . دموكراسي مناسبترين شكل دولت است

از عمـل   –مبناهاي مادي اين ضعف هرچه باشد  –بودن خود تضعيف شود 
و در سـلطنت مطلقـه   (در دولت سلطنتي تصور مشروعيت. كردن باز ميماند
يـك دولـت ديكتـاتوري نميتوانـد در     . نقشي مشابه دارد) تصور حق مقدس

بلند مدت باقي بماند اگر اكثريت مردم آن جامعه متقاعد شـده باشـند كـه    
و آخــر اينكــه بــراي افــراد و . ص ديكتــاتور  قــادر بــه رهبــرى نيســتشــخ
ذهنـي بـراي    ةانگيـز هاي سياسي فعال مفاهيم ايـدئولوژيك نـه تنهـا     گروه

عينــي در هســتي اجتمــاعي و  ةهــايي را فــراهم ميســازند كــه ريشــ فعاليــت
  .ميكنند تعيينآن را  ةاقتصادي دارند بلكه اين فعاليت ها و شكل ويژ

ضرورت داشت روبناي سياسي و روبناي حقوقي را بطور مبسوط تا به اينجا 
اقتصـادي و   ةبحث كنيم چون روشـن كـردن نقـش اينهـا كـه ميـان شـالود       
هـاي ارتبـاطي    روبناي ايدئولوژيك قرار دارند در واقع روشن كـردن حلقـه  

ها كه مورد بررسي قرار داديم عبـارت اسـت    يكي از اين حلقه. اين دوست
ــاي   تصــورات  هاز مجموعــ ــد حقــوقي و سياســي كــه بخشــي از روبن و عقاي

ايدئولوژيك است، و همانطور كه ديديم اتصال اين مجموعه بـا شـالوده بـه    
گـري را در   ايـن نـوع واسـطه   . سياسي و حقوقي است” مادي“روابط  ةواسط

اما پيش . درجات مختلف شاهديمه هاي روبناي ايدئولوژيك ب تمامي عرصه
ن تصــورات و عقايــد انســان و روبنــاي    از پــرداختن بــه مناســبات ميــا   

اقتصادي لازم است اين را از يـاد نبـريم كـه اينطـور      ةايدئولوژيك با شالود
اي  نيست كه هر عرصه از روبناي ايدئولوژيك در هستي مادي هـم عرصـه  

تصورات و عقايد اقتصادي و سياسي و حقـوقي  . مختص به خود داشته باشد
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 ةاي دربـار  متناظرند امـا چنـين گـزاره    با روابط اقتصادي و سياسي و حقوقي
ميتوان اينطـور گفـت كـه مجمـوع     . تصورات علمي يا مذهبي درست نيست

و به به عنوان يك كُل هاي مختلف تصورات و عقايد انسان  همه انواع عرصه
و هر كدام  است مثابه ساخت ذهني جامعه با ساخت اقتصادي جامعه متناظر

بعبارت ديگر . خود آن كُلي كه جامعه است را بيان ميكنند ةاز اينها به شيو
اي كه ديده و معرفـي   و شيوه مورد بحث خويشمشخص موضوع  شكلدر 

  .بيانگر روابط توليدند ،ميشوند

اقتصــادي بطــور كلــي نســبتي  ةوابســتگي روبنــاي ايــدئولوژيك بــه شــالود
حقـوقي  همانطوركه در مـورد روبنـاي سياسـي و روبنـاي     . غيرمستقيم است
اي از تصورات در پي تقسيم ميان كار يدي و كار فكري از  ديديم هر عرصه

انگلـس در نامـه   . هاي خود جدا شده و سمت و سوي مستقلي ميگيرد ريشه
اقتصاد هيچ چيزي را مستقيم و خودبه خود خلق ”به كنراد اشميت مينويسد

تعيـين  نميكند بلكه چگونگي دگرگوني و انكشاف مواد موجـود انديشـه را   
افتـد آنهـم از طريـق     اما چنين چيزي بطور غيرمسـتقيم اتفـاق مـي   ” .ميكند

اقتصـاد   ةاز اينـرو ايـن حلق ـ  . سياسي و حقوقي و اخلاقي اقتصاد” بازتابهاي“
ها قابـل   اي واضح نيست و تنها با بررسي جزئي هر كدام از اين عرصه حلقه

  . تشخيص است

يـادي نكـرده بسـادگي ميتـوان     البته در جاهايي كه هنوز تقسيم كار رشد ز
بعنوان مثـال رابطـة ميـان مـذهب بـدوي و فلسـفه       . اين اتصال را نشان داد

هاي فـرم موسـيقايي در    طبيعت با روابط اقتصادي يك قبيله، و يا مثلا ريشه
اي كه تقسيم كار رشد زيادي داشته ايـن اتصـال    اما در جامعه. ريتمهاي كار

واضـح اسـت كـه در    . ضوح نشان ميدهـد در فراشد عظيم انقلابي خود را بو
روشن است كه روابط اجتماعي در حال تغيير و انكشـاف   چنين مواقعي هم

تاثير متقابل شالوده و روبنا و . اند و وضعيت ثابت و هميشگي ندارند پيوسته
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اثــر متقابــل اينــدو بــر يكــديگر درون وحــدت حيــات اجتمــاعي را تنهــا در 
يعنـي در   –بط ميتوان مشـاهده كـرد   لحظات دگرگوني و اغتشاش اين روا

دوران فراشدي دائمي كه بطور ديالكتيكي يعني بطور پيوسـته و بـا جهـش    
  . پيش ميرود

جابجـايي قـدرت    ةبعنوان نمونه انقلاب كبير فرانسه چيزي نبـود جـز جلـو   
سياسي و اجتماعي به نفع بورژوازي و اين جابجايي بيان فلسفي خـود را در  

ــاليز ــي و ماتريـ ــتعقلگرايـ ــتها يافـ ــن . م انسيكلوپديسـ ــدام از ايـ هيچكـ
ها به پيوند كار خود با رهايي طبقه سـوم آگـاه نبودنـد و حتـا در      تئوريسين

هـاي سياسـي ارتبـاط پيـدا      هـاي فلسـفي بـا تئـوري     مواردي هم كـه تئـوري  
هرگـز صـحبت از    –همانطور كه در مواردي نزد روسو ميبينيم  –ميكردند 

. بـود ” جامعـه “و ” انسـان “بلكه مسئله منـافع  احقاق منافع بورژوازي نميشد 
اند بـه نقـش    برخي تاريخنگاران وقتي پس از رويدادها به تاريخ نگاه كرده

انـد امـا همـة آنچـه      ها در مهيا كردن شرايط انقلاب اشاره كـرده  اين تئوري
اينست كه درست مانند انقلاب ) بي آنكه وضوح كافي داشته باشد(ميگويند

خود بودند و در  ةا نيز محصول تضادهاي اجتماعي زمانه سياسي اين تئوري
عملي حل ميكـرد ايـن    ةهمان حال كه انقلاب سياسي اين تضادها را به شيو

  . ميكردند” حل“خودشان بيان و  ةها نيز تضادها را به شيو تئوري

هـاي   بـا ريشـه   –اجتماعي  ةاست كسي كه مبارز توماس مونزرنمونه ديگر 
محرومان شهري عليه بارونهـا و فئودالهـا را رهبـري     دهقانان و –اقتصادي 

اين مبارزه صورتي سياسي داشت اما آگـاهي از آن قـالبي مـذهبي بـه     . كرد
بـه  “ هايش در دفاع از مردم و عليه بارونهـا از   مونزر در خطابه. خود گرفت

زير كشيدن كافران از مسند قضاوت و بر مسـند نشـاندن تحقيرشـدگان و    
” گنـاهي مـذهبي  “ركوبي اجتمـاعي در نظـرش بصـورت    ميگفت و س ـ” عوام

در ايـن  . ميناميـد ” شواليه خدا در نبـرد بـا كـافران   “پديدار ميشد و خود را 
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ساده بخوبي ميتوان ارتباط ميان اين دو عرصه را تشخيص داد امـا در   ةنمون
هاي به هـم مـرتبط ايـن دو عرصـه را بـه دقـت        موارد ديگر بايد تمام حلقه

  .بررسي كرد

ام همان كـه پلخـانف ميـان روبنـاي      ز به سطح ديگري از روبنا نپرداختههنو
. ”روانشناسي انسـان اجتمـاعي  “: سياسي و روبناي ايدئولوژيك قرار ميدهد
و همچون سطحي ” ساختار رواني“اشتباه خواهد بود اگر اين را چيزي چون 

 )1893نـوامبر   14(مرينـگ اي بـه   انگلـس در نامـه  . مجزا در روبنا بـدانيم 
همه ما بدنبال اين بوديم و ابتدا بر اين تاكيد كرديم كه مفـاهيم  “: مينويسد

ــادي     ــات بني ــدئولوژيك را از واقعي ــاهيم اي ــوقي و ديگــر مف سياســي و حق
يعنـي چگـونگي    –صـوري آن   ةاما با ايـن كـار سـوي   . اقتصادي مشتق كنيم

آن اي اسـت كـه از    اين مسـئله ” .را ناديده گرفتيم –شكلگيري اين مفاهيم 
پس هم در ادبيات ماركسيستي به آن توجهي نشده و كاري است كـه تنهـا   

  . آيد نوعي روانشاسي اجتماعي تحليلي برمي ةاز عهد

آيند بلكه توسط انسـانها   ها مستقيما از روابط توليدي بيرون نمي ايدئولوژي
انـد كـه    ها و علائق و نيازهـاي خاصـي   توليد ميشوند و محصول اميال و تكانه

بيولوژيك تعيين شده و وضعيت اجتمـاعي و اقتصـادي جامعـه كـم و     بطور 
چنـــين  ةشـــد عقلانـــي هايكيـــف آن را شـــكل داده؛ ايـــدئولوژيها صـــورت

از اينرو روانشناسي بايد بتواند دو مسئله را حل كند؛ نخست . اند محصولاتي
فراشد اجتماعي در اي كه  هاي غريزي در شكل ويژه شناختن دستگاه تكانه

و در چنـين بسـتري بعنـوان     ميگـردد و بخشي از شـالوده   ميشوددگرگون 
مسئله ديگر آن است كـه  . او معرفي ميشود” ِطبيعت“جزء سازنده انسان و 

وضـعيت اقتصـادي در گـذر از حيـات غريـزي داخـل ايـدئولوژي        “چگونه 
اي كار را بـراي ماتريـاليزم تـاريخي در نشـان دادن      چنين بررسي .”ميشود
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امـا خـود ماتريـاليزم    . تـر ميگردانـد   ين و عينـي سـاده  مجموعه روابطي مع ـ
  . تاريخي تئوري انگيزش نيست

اقتصادي حيات اجتماعي را  روابطمبناي ماترياليزم تاريخي اين تز است كه 
 ةاقتصادي را تنها انگيـز  منافعتعيين ميكنند، از اينرو نبايد آنرا با علمي كه 

از اين منظر تعبير نادرسـتي از   معمولا. موثر در تاريخ ميداند اشتباه گرفت
در كتـابش بـه نـام     هنريك دومانبه عنوان نمونه . اند تئوري ماركس كرده

هايي كه  ميكوشد با نسبت دادن انديشه اي از سوسياليزم اسينبسوي روانش
  :مال ماركس نيست نظرات او را مردود اعلام كند

رض استوارند اصول اقتصادي و نظرات سياسي اصلي ماركس همه بر اين ف”
كه مبناي انگيزش انسانها كه مسير پيشرفت اجتماع از آن ميگذرد پيش از 

  ”.اند هر چيز بر منافع اقتصادي بنا شده

ماركسيزم هرگز وجود انگيزشهاي غيراقتصادي را انكـار نكـرده و اگـر در    
بـه  ” اقتصـادي “بكـار ميـرود ايـن    ” علل اقتصـادي “تئوري ماركسي اصطلاح 

روانشناختي ربطي ندارد بلكه منظـور از آن شـرايط عينـي    انگيزش ذهني و 
پذيرفتن نيروهاي محـرك  ” انگلس در اينباره مينويسد. حيات انسان است

كـه   آيـد  مشـكل آنجـا پديـد مـي    بلكـه   آورد ناسازگاري بوجـود نمـي  ذهني 
 ـ     ، ”گرددازبررسي از اين نيروهاي ذهني فراتر نـرود و بـه علـل انگيزشـي ب

كـارل  در اينجـا كـار   . يت اقتصادي و اجتماعي دارندعللي كه ريشه در وضع
را بررسي ميكنيم كه تلاش كرده تعريفي از محتـواي روبنـا ارائـه     برينكمن

حقوق و عرف، علم و تكنولوژي، هنر و : از نظر او سه لايه وجود دارد. دهد
مثلا دولت در (جداي از اين كه اين فهرست فهرست جامعي نيست. مذهب

يك نقص اساسي ديگر هم دارد و آن اينست كه مفاهيم با ) آن جايي ندارد
اند در حالي كه در واقعيـت   روشي غيرديالكتيكي و بطور ايستا معرفي شده

. عيني اين وجه عملكردي و ناايستايشان است كه اصلا به آنها معنـا ميدهـد  
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همبسته و داراي روابط  هايي حوزههايي مستقل از يكديگر بلكه  اينها نه لايه
 ةنسـبت دادن چنـين و چنـان مناسـبتي بـه شـالود       اين،جداي از . اند قابلمت

  . اقتصادي يا روبنا بستگي به عملكرد مشخص هر كدام از اينها دارد

به روبنا ميداند در حـالي  متعلق درك ايستاي برينكمن علم و تكنولوژي را 
 ميتـوان  و بر اين اساسكه ماركس علوم طبيعي را نيروهاي مولد ميدانست 

همين را ميتوان در مـورد تكنولـوژي و   . اين دو را متعلق به شالوده دانست
سازي كـار بـر مبنـايي     بهينه(علم مديريت نيز معتبر دانست ةتا حدي دربار

بـراي پرهيـز از   ). علمي را ميتوان به مثابه عاملي در توليـد در نظـر داشـت   
ــذير انعطــاف ــه   ناپ ــد ب ــولات وشــناخت درســت واقعيــت باي ــدن مق  گردان

  .شان متوسل شد صورتبندي مفهومي و عملكردي

اي است بخـاطر روش   مرزبندي ميان انواع سطوح روبنا و شالوده مرزبندي
ناپذيرند، كلـي   دهنده كلي تفكيك و بديهي است كه همه اينها اجزاء تشكيل

ايـن اجـزا خـود دائمـا تغييـر      . كه چيزي نيست جز فراشد حيات اجتمـاعي 
ــر   ــر يكــديگر اث ــد و ب ــدميكنن ــن   (ميگذارن ــد اي ــه پيام ــدي ب در بخــش بع

  ).تمايزگذاري در روش خواهم پرداخت

براي آنكه جلوي بدفهمي شايعي را بگيريم بايد بر اين نكته تاكيد كنيم كه 
وجود و ايده ” تئوري بازتاب“بنظر ميرسد وقتي لنين در . روبنا واقعي است

روبنا كمتر . ته استرا در برابر يكديگر قرار ميدهد اين نكته را ناديده گرف
كـه  ” بازتابانـدن “و ” بازتـاب “اسـتفاده از اصـطلاح   . از شالوده واقعي نيسـت 

انگلس در بحثش درباره روبناي ايدئولوژيك استفاده كـرده ممكـن اسـت    
 مناسـبات اين اصطلاح براي اشاره بـه چيـزي دربـاره    . موجب بدفهمي شود

در واقع دوصورت از . ناخود روب وصفميان شالوده و روبنا بكار رفته نه در 
يعنــي واقعيــت (”ذهنــي“واقعيــت مــادي و واقعيــت :  واقعيــت وجــود دارد

روبنـاي حقـوقي و روبنـاي سياسـي همانقـدر      ). هـاي انسـان   تصورات و ايده
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اند، روابط انسـانها   هر دو روابطي اجتماعي. اند كه شالوده واقعي است واقعي
  . دي هم وجود دارندشان بلكه در واقعيت ما كه نه تنها در تصورات

كـارگران كمونيسـت   ” مينويسـد  مقـدس  ةخـانواد همانطور كه مـاركس در  
بخوبي ميدانند كه مالكيت و سرمايه و پول و كارمزدي و غيره به هيچ وجـه  
ســاختة صــرف ذهــن آنهــا نيســتند بلكــه نتــايج بشــدت مشــخص و عملــي 

راقتصادي و همين گزاره در مورد مناسبات غي. ”اند ِازخودبيگانگي خودشان
هـاي اجتمـاع بخشـي ضـروري و      نيز صادق است؛ واقعيت تصـوارت و ايـده  

روابط مادي تنها در . ناپذير از واقعيت مادي مناسبات اجتماعي است جدايي
واقعيـت ايـن دو   . اند پيوند با تصوراتي كه از اين روابط هست روابطي مادي

  .شان نشان ميدهد اجتماعي اثراتحوزه را 

اجتمـاعي بـه مـا     هستي و از وجود طبيعي به وجود انساني گام بلند ماركس
اين امكان را داده تا وحدت ميان حيات اجتماعي و تصوراتي كـه بخشـي از   

هسـتي اجتمـاعي بـدون آگـاهي وجـود نـدارد و       . اند را بشناسـيم  اين حيات
  .آگاهي چيزي نيست جز وجود آگاه

گي روبنـا بـه   تا به اينجا بخـش اصـلي تـلاش مـا صـرف نشـان دادن وابسـت       
اما لازم است بر اين واقعيت تاكيد شـود كـه روبنـا    . اش شد  بنيادهاي مادي

نيز بر شالوده اثر دارد و از اينروست كه هر دو عرصه يكديگر را معين مى 
فراشـد تـاريخي را تنهـا    . اثر متقابل روبنا كمتر از اثر شـالوده نيسـت  . كنند

ايـن  دو بـر هـم توضـيح داد،     ميتوان با در نظر گـرفتن اثـرات متقابـل ايـن    
هـر  . عوامل بيروني مِسـتقل نيسـت  در بصورت رابطة مكانيكي يا  اثرگذاري

يـك رويـداد مشـخص    . دوي اينها لحظاتي به هم پيوسـته از يـك وحدتنـد   
اي از عوامل مسبب توضيح  تاريخي را تنها ميتوان با در نظر گرفتن مجموعه

مل روبنايي را انكار نميكند بلكه ماترياليزم تاريخي نيروي اثرگذار عوا. داد
اقتصـادي   ةدر جستجوي آنها آنقدر پيش ميرود تا ردپايشـان را در شـالود  
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ماترياليزم تاريخي اينها را همچون عواملي تصادفي در نظـر نميگيـرد   . بيابد
در تحليـل  “بلكه نشان ميدهد كه اينها ضرورتا با هـم پيونـد دارنـد و فقـط     

  .اقتصادى چيره ميشود ةكنندكه عامل تعيين است ” نهايى

از آنجا كه روبنا تا حدي حركت خودانگيخته دارد نميتوان آن را در تمـامي  
تناظر موجود ميان ايـن دو خـود را   . لحظات تاريخ با شالوده متناظر دانست

در مــواردي هــم ممكــن اســت . هــاي بلنــد تــاريخي نشــان ميدهــد در دوره
تـر از   روابـط سياسـي آهسـته   ممكـن اسـت   . اختلافي ميانشان موجود باشـد 

روابط توليدي تغييـر كننـد و قـانون نيـز ممكـن اسـت بكنـدي خـود را بـا          
از طرف ديگر ممكن اسـت رشـد علمـي از    . تغييرات اقتصادي منطبق سازد

اين اختلافها در بلندمدت تخفيف ميابند و وقتـي  . رشد اقتصادي جلوتر رود
از اينـرو  . يـف خواهـد داد  فاصله خيلي زياد شود انقلاب است كه آن را تخف

الزاما بيان درسـتي در آگـاهي   ) يعني انقلاب(راه حل تضادهاي حيات مادي
كه انسانها بـا آن   و عقايدي پيدا نميكند، اما تصورات اناجتماعي همان دور

تحولات  ةتضادهاي دوران خود را درك ميكنند خود  به جزء تشكيل دهند
  .انقلابي تبديل ميشوند

  

  ديالكتيكينسبت 

از منظـري مشخصـتر بـه    ميگـذارد  رابطة ميان شالوده و روبنـا   روشن شدن
آگـاهي   مفهـوم . بنگريمآغاز كار ما بود ةرابطة ميان آگاهي و وجود كه نقط

امـا  . انسان متناظر است و تصورات با مفهوم روبناي ايدئولوژيك و با عقايد
، در آن كلـي كـه   يـد آ به ديد مي اش  هستي اجتماعي در تمام گستره اكنون
اقتصادي محدود نيسـت بلكـه تمـام     ةهستي اجتماعي فقط به شالود. هست
روبنا را هم در خود دارد، طوري كه ميتوان گفت آگاهي بخشـي   هاي حوزه
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دو  وحدت اين. هستي اجتماعي و  بعبارت دقيقتر وجود آگاه است هميناز 
. يى ناپـذير اسـت  اي بيروني بلكـه پيونـدي درونـي و جـدا     نه بصورت رابطه

كردن رابطة ميـان انديشـه و وجـود توانسـت وجـود را      ” انساني“ماركس با 
آنطور كه هسـت يعنـي بصـورت وجـود انسـاني و اجتمـاعي و نـه وجـودى         

و بـا ايـن قـدم    . آدمي تشـخيص دهـد   ةو آگاهي را به عنوان انديش ،طبيعي
ك بـدون ش ـ  وجـود و  انديشـه  ”.توانست وحدت ميان اين دو را نشان دهـد 

ديگـر نقـش    انديشـه  .”وحدتنددر  با هماما در عين حال  متمايز از يكديگر
بخشـي از وجودانسـان اسـت و    بلكـه  گر خارج از فراشد تاريخ ندارد  نظاره

و همـين راه را بـراي فهـم وحـدت     . اسـت خود عاملي در تغييرات تاريخي 
  .و عمل ميگشايد تئوريديالكتيكي سوژه و ابژه و 

 ةاين گزاره كـه ميگويـد هسـتي اجتمـاعي تعيـين كننـد      حالاست كه معناي 
هستي اجتمـاعي فقـط معـادل روابـط اجتمـاعي      . آگاهي است روشن ميشود

انـد و در تحليـل    حيـات اجتمـاعي   ةدر اين كه روابط اقتصادي شالود ،نيست
اما هر وقت بخواهيم وضـعيت مشخصـي   . نهايي غلبه دارند ترديدي نيست

 –تماعي را در هيات يك كُل در نظر بگيريم را بررسي كنيم بايد هستي اج
هاي اجتماعى موجود  يعني نه تنها روابط اقتصادي و سياسي بلكه ايدئولوژي

اين نيروهاي روبنايي چيزهايي نيستند كه جـدا از روابـط   . و سنتهاي فكري
برخي روابط مادي توليدند، روابطي احتمالا  ةديگر عمل كنند بلكه خود جلو

شـان   واقعيت مادي خود را از دست داده اند اما جلـوه  كه  مربوط به گذشته
وقتي ميخـواهيم آگـاهي يـك گـروه از     . هنوز كاملا محو نشده” آگاهي“در 

بنـدى آنهـا از    انسانها را توضيح دهيم اين كار را نبايد صرفا  بر اساس طبقه
لحاظ اقتصادي انجام دهيم و يا صرفا بـه نشـان دادن هويـت طبقـاتي آنهـا      

عمل آنها همين جـا  ) و نه ذهني(اگرچه مهمترين ريشه عيني –كنيم  بسنده
يــك بررســي دقيــق بايــد همــة عوامــل مشــخص موجــود در هســتي . باشــد
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اي تعلـق   فقط اين كه اين افراد به چه طبقـه . اجتماعي آنها را در نظر بگيرد
در چـه  ) به عنوان مثال(دارند مهم نيست بلكه به همان اندازه مهم است كه

مـثلا  (آنها چـه بـوده   ةاند، موقعيت اجتماعي خانواد در آن طبقه نقشيو لايه 
يقـه سـفيد   ” پرولتـر “هاي خانوادگي بورژوايي داشته و حـالا   كسي كه ريشه

مـذهب، عقايـد   (چيسـت آنهـا  ، و مهمتر از همه سنتهاي ايـدئولوژيك  )شده
  ).  هاي ذهني سياسي و فلسفي و معيارها و انگاره

 ةهمة گرايشهاي سياسي معمولا ايـن طيـف گسـترد   ماركسيستهاي عامي از 
بخصــوص وقتــي . عوامــل موجــود درهســتي اجتمــاعي را ناديــده ميگيرنــد 

هـاي ميـان بـورژوازي و     هاي ميانه، لايه ميخواهند رفتار سياسي متزلزل لايه
بـه جـاي بررسـي تمـام اجـزاي      ) اثـر گذاشـتن بمانـد   (پرولتاريا را بشناسند

هـا بـا    هـايي نظيـر ايـن كـه ايـن لايـه       ا كليشهب ،اساسي حيات اجتماعي آنها
شان به صـفوف پرولتاريـا خواهنـد پيوسـت      پرولتري شدن هستي اجتماعي

ايـن شـد كـه وقتـي     . مهـم ميگذرنـد   ةبسادگي با بـي اعتنـايي از ايـن وظيف ـ   
سياستمداران ماركسيست عامي آلمان منتظـر بودنـد خـرده بـورژوازي بـا      

اي  ها در ابعـادي تـوده   ود اين لايهاش سوسياليست ش  رشد آگاهي پرولتري
همـين بـه روشـني    . كشـيده ميشـدند  ] حزب نـازى [به ناسيونال سوسياليزم 

. نيسـت ” وضـعيت اقتصـادي  “معـادل  ” هسـتي اجتمـاعي  “نشان ميدهـد كـه   
هاي سياسي كسب شده از  مذهب، تربيت خانوادگي، سنت فرهنگي، انگاره

 ةكه اهميتـي كمتـر از شـالود   اند  محيط پيرامون، همه اينها عواملي اجتماعي
  . اقتصادي ندارند

در نتيجه درك درست از رابطة آگاهي و وجود دركي است كه آنرا به مثابه 
سـفت و   ةپوسـت  هتنها با اين روش است كه ايـن رابط ـ . فراشدي پويا بنگرد

اش را از دست ميدهد و همه عناصـر منفـرد موجـود در سـطح       عينيسخت ِ
خــود خــارج شــده و همچــون فراشــدهايي در هســتي اجتمــاعي از انــزواي 
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تنها بـا ايـن روش اسـت    . چارچوب آن كُل اجتماعي در نظر گرفته ميشوند
كه ميتوان گفت اصل اساسي ديالكتيك مورد استفاده قرار گرفتـه؛ بـه ايـن    

اي از چيزهاي تمـام شـده    پيچيده  ةبه دنيا ديگر نه به مثابه مجموع“ترتيب 
، و واقعيــت اجتمــاعي در ”نگريســته ميشــود اي از فراشــدها بلكــه مجموعــه
اش در هيات واقعيت انساني ديده ميشود، يعني به مثابه كُل   جريان تاريخي

و آگاهي ديگر بيرون از وجـود  . و نه روابط ميان چيزها ،روابط ميان انسانها
و جدا از موضوع خود نيست بلكه جزيي پويا و حركت داده شـده از همـان   

آگاهي با دگرگوني وجود تعيين ميشـود امـا   . عيت استتاريخي واق” ِشدن“
آگاهي انسانهايي كـه دسـت بـه عمـل ميزننـد خـود وجـود را نيـز          در قالب

وار  سـايه ” بازتـاب “اي مـاوراء عـين و    آگاهي ديگر آگاهي. دگرگون ميكند
دهنده از همان روابط در حـال تغييـري اسـت     آن نيست بلكه بخشي شكل

آگاهي . اند كه هستند شان آنچيزي از هستي مادي كه تنها با آگاهي متناظر
شـناختن واقعيـت اسـت و جلـوه و بخشـي از فراشـد تـاريخي        راهمان خود

  .هستي است كه در هر مرحله از انكشافش خود را بازميشناسد

ــه هگــل از منظــر     ــيم ك ــزي را ببين ــوانيم چي ــن منظــر اومانيســتي ميت از اي
ايدئاليستي قادر به ديدنش نبـود؛ رابطـة واقعـا ديـالكتيكي ميـان آگـاهي و       

بـا وجـود در وحـدت اسـت     “آگاهي به مثابه وجـود آگـاه و انسـاني    . وجود
ايـن وحـدت ديـالكتيكي را بايـد درروابـط متقابـل       . “هرچند متمـايز از آن  

اين رابطة متقابل اثرات . ن پويش تاريخي واقعيت انساني تشخيص داددروِ
” وجـود “اي بيروني نيست؛ بلكه  مكانيكي دو نيروي مستقل و همچون رابطه

مشخص  ةجلو. است، و آگاهي را هم در خود دارد” شدن“اكنون در  انسان
  .اين وحدت ديالكتيكي همان وحدت تئوري و عمل است

اي علمي معرفي كرديم، چيزي كه  را به عنوان تئوري تا به اينجا ماركسيزم
ــا ماركســيزم بــيش از اينســت . ترديــد درســت اســت بــي نقطــه تمــايز . ام
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اي تاملورزانـه نيسـت    ها اينسـت كـه تئـوري    ماركسيزم با همه ديگر تئوري
تئوري برگرفته از دانشي كه خـود را بخشـي از   . اي عملي است بلكه تئوري

يـز بخشـي شـكلدهنده درعمـل باشـد، بخشـي از       وجود ميداند بايـد خـود ن  
اي  تئوري و عمل وحدتي را شكل ميدهد و تئوري به تئوري. انكشاف  وجود

و همزمـان عمـل بـه جـاي     ) جنبش كارگري ماركسيستي(عملي بدل ميشود
  .آنكه عملي خشك و خالي باشد ميشود عمل آگاهانه

ديدگاه جامعـه  (ماترياليزم تاريخي آگاهي را محصول صرف جامعه نميداند
بلكه آگـاهي را همچـون عـاملي در    ) شناسي غيرماركسيستي اينچنين است
تئوري واقعيتي است كه خود را . آورد تغيير واقعيت اجتماعي به حساب مي

ديدگاه هگل هم همين بود، اما تفاوت اينجاست كـه واقعيـت در   . ميشناسد
. ي خود را ميشناسداي كه در سير فراشد تاريخ نظر او معادل ايده بود، ايده

اما نزد ماركس واقعيت همان واقعيت انساني است و آگاهي همـان آگـاهي   
از اينــرو كســي كــه از واقعيــت شــناخت حاصــل ميكنــد همچــون   . انســان

بلكـه خـودش هـم     مورد نظر هگل جايش خارج از تاريخ نيست” فيلسوف“
ــاملي در روابــط اجتمــاعي ِدر حــال تغييــر اســت، و از اينــرو تئــوري        ع

. نيست بلكـه خـود اهرمـي در فراشـد انقلابـي اسـت       پس از واقعهرايندىف
نقـد تئوريـك اسـت و روشـي      ةماترياليزم ديالكتيكي هم بيان و هـم وسـيل  

  .”اساسا انتقادي و انقلابي“است 

بيخود نيسـت كـه مـاركس    . به اين ترتيب اين تئوري از بنياد انتقادي است
ماركسيزم نقـد  . صلي خود برگزيدرا براي اثر ا” نقد اقتصاد سياسي“عنوان 

ــدش      ــت و قص ــري اس ــري پرولت ــورژوايي از منظ ــدئولوژي ب ــاد و اي اقتص
يـا هـر تئـوري ديگـري     ”  پرولتـري ”جايگزين كردن اينها با تئوري جديـد 

ماركسيزم نقد آن نهادها و عقايدي از بورژوازي است كه پرولتاريـا  . نيست
  . طبقاتي در عمل نقد ميكند ةدر جريان مبارز
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حدت تئوري و عمل خـود را بـه وضـوح در  پيونـد سوسـياليزم و جنـبش       و
سوسياليزم ماركسيستي بيان تئوريك جنـبش طبقـه   . كارگري نشان ميدهد

همبستگي ميـان نقـد تئوريـك ماركسيسـتي و عمـل انتقـادي       . كارگر است
نقـدي بـر فلسـفه    در  1844مـاركس در  . پرولتاريا صورتي دو سـويه دارد 

ها بـرود بـدل بـه نيرويـي      ري زماني كه به ميان تودهتئو”نوشت حقوق هگل
اي اسـت خواهـان    از اينرو سوسـياليزم ماركسيسـتي تئـوري   ” .مادي ميشود

بــراي تئــوري . هــا و خطــابش بــه پرولتارياســت جــذب شــدن توســط تــوده
ماركسيستي نقد روابط موجود كافي نيسـت چـرا كـه نقـد تئوريـك چيـزي       

معناي . همان نقد است” ةخاتم“ل كه نيست جز آمادگي براي انقلاب در عم
فلاسـفه تـا كنـون    “ تز يازدهم ماركس درباره فوئرباخ هم جز اين نيسـت؛  

ايـن را  ” .دنيا را به طرق مختلف تفسير كرده اند، مسئله اما تغيير آن اسـت 
اي تلقـي كـرد مبنـي بـر اينكـه تئـوري        به هيچ عنوان نبايد همچون توصـيه 

عمل بايـد عمـل   . ي بدون تئوري، جايگزين كردتاملورز را بايد با عمل، عمل
بـا  . ”عمل انسان و آگاهي از اين عمـل “نقد چيزي نيست جز . آگاهانه باشد
، تئـوري در  ”نقـد در هيـات سـلاح   “بدل ميشود به ” سلاح نقد“چنين روشي 

  .كالبد عمل در ميĤيد و با آن همراه ميشود

اين درسـت  . روني نيستاي تصادفي و بي از اينرو رابطة تئوري و عمل رابطه
نيست كه ابتدا تئوري چيزي را ميشناسد و سپس عمل كم و بيش مطابق بـا  

عمل است  ةكنند آگاهي بخش ضروري و تعيين. چنين شناختي عمل ميكند
آگاهي درست از روابط موجـود و زدودن  . و شرط دگرگون كردن واقعيت
ميكننـد شـرطي    اي كـه ايـن روابـط توليـد     رمز و راز از ظاهر و ايـدئولوژي 

نقـد فلسـفه   مـاركس جـوان در   . ضروري براي عمل انقلابي پرولتاريا اسـت 
روابط سنگواره شده بايد به رقص درآيند، با خواندن ”مينويسد حقوق هگل

” رفرم آگاهي“و در همين معناست كه او از ” .آوازي كه مال خودشان است
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شـعار  “دهـد و   سخن ميگويد، رفرمي كه بايد اعمال دنيـا را بـه آن توضـيح   
آنوقت معلوم خواهد شـد كـه دنيـا    ...خودش را بر سرش فرياد زند ةمبارز

براي مدتي طولاني روياي چيزي را در سر داشته كه حـالا بـراي در اختيـار    
كننـده   شدن گـامي تعيـين   اينست كه آگاه. ”گاه شودآگرفتنش كافي است 
  .در عمل انقلابي است

. هنماي عمل نيست بلكـه بيـان عمـل اسـت    را اما با همه اينها تئوري دفترچه
كار ماركسيزم نقد تئوريك همه صورتهاي ايدئولوژي بورژوايي است و اين 

و از . ”طبقـاتي موجـود   ةبيان عمومي شرايط واقعي مبارز“چيزي نيست جز 
يك طبقـه ميدانـد نميتوانـد     ةآنجا كه ماركسيزم آگاهانه خود را بيان مبارز

اي  ”پـيش انگـاره   علـم نـاب بـي   “نقـد ميكشـد    اي كه به در جاي ايدئولوژي
ماركسـيزم نقـد ايـدئولوژي بـورژوايي بـا نشـان دادن        ةوظيف. پيشنهاد كند

هايش است يعني چيزهايي كه خود بورژوازي نـاتوان از ديـدن    انگاره پيش
هايي كه ثابت ميكنند اين ايدئولوژي محصول يك طبقه در  آنهاست، انگاره

نقـد ايـن ايـدئولوژي تنهـا از منظـر      . طبقـات اسـت  شده به  اي تقسيم جامعه
 ةآن طبق ـ. اي ديگر و در تركيب با آن مبارزه امكانپـذير اسـت   طبقه ةمبارز

اي  دارانـه، طبقـه   نظام اجتماعي سرمايه ةديگر همان پرولتاريا است، نقد زند
هـا   تـرين شـكل   امروز، آنهم در غيرانسـاني  ةتمامي شرايط حيات جامع“كه 
و نقد ايدئولوژي بورژوايي با ساختن تئوري . د انباشته دارددر هستي خو”را

اش   جديدي كه بيانگر منظر پرولتاريا است خاتمـه نميپـذيرد، بلكـه خاتمـه    
وقتــي اســت كــه پرولتاريــا شــرايط غيرانســاني حيــات خــودش و شــرايط  

فقـط از بـين   . اش از بين ببـرد   غيرانساني حيات كُل جامعه را در هيات كلي
رايط ميتواند زمينه را براي آفـرينش دانـش نـاب و نـويي كـه      بردن اين ش

  .سازداي نباشد فراهم  ديگر وابسته به طبقه
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وحدت تئوري  ةدوم صورت دوسوي ةاين خصلت آگاهيساز عمل همان سوي
اين هم مانند تمامي ديگر عناصر اصلي تئوري ماركس توسط . و عمل است

ذكـر دو نمونـه شـاخص بسـنده      من در اينجا بـه . پيروان او از ريخت افتاده
  :مينويسد سرمايه ماليهيلفردينگ در پيشگفتار كتابش . ميكنم

سياست ماركسيزم درست مانند تئوري ماركسيستي از قضاوتهاي ارزشـي  “
از اينجهت، يكسان دانستن ماركسيزم و سوسياليزم نادرسـت  . به دور است

ن رابطه بدفهمي اگرچه در ميان ماركسيستها و غيرماركسيستها در اي(است
، چرا كه ماركسيزم را اگر بطور منطقـي جـداي از تـاثير    )رايجي وجود دارد

اش به مثابه سيسـتمي علمـي در نظـر بگيـريم، چيـزي نيسـت جـز          تاريخي
تئوري قوانين حركت جامعـه كـه بطـور كلـي بـا دركـى ماركسـي از تـاريخ         

ان توليـد  اقتصاد سياسـى ماركسـى در رابطـه بـا دور     ةفرموله شده و بواسط
ــه شــده اســت   ــرو درك درســت ماركســيزم و ... كــالايى بكــار گرفت از اين

  ” .ضرورت سوسياليزم الزاما راهنمايي براي عمل نيست

كائوتسكي هم در همين معنا مينويسـد مفهـوم ماتريـاليزم تـاريخي از ايـن      
” به هيچ عنوان پيوندي با پرولتاريـا نـدارد  “ است ” دكتريني علمي” نظر كه

است كه فقط تا حدي كـه توسـط پرولتاريـا و    ” دكترين علمي نابي“چرا كه 
  . نمايندگان روشنفكرش به طور كامل درك شود ميتواند پرولتري باشد

هـاي دو تـن از    هايي استثنايي نيسـتند بلكـه گفتـه    اينها به هيچ عنوان نمونه
انـد ديالكتيـك    هيچ كدام از ايـن دو نتوانسـته  . اند ”برجسته“ماركسيستهاي 

اي اساسـا   تئـوري “اينان ماركسيزم را . اركسيستي را به درستي درك كنندم
نميدانند و آنرا تبديل ميكنند به علمي نظاره گر و جـداي  ” انتقادي و انقلابي

عـلاوه بـر ايـن بـا ايـن      . از عمل كه كارش نه تغيير دنيا كه تفسير آن است
بطــور ميكننــد كــه سوســياليزم ” ثابــت” “علمــي“ماركســيزم زمخــت خيلــي 

. انسـانها از راه برسـد   ةكـاملا مسـتقل از اراد  ” بايـد “رشد ميكند و ” طبيعي“
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برداشتي اينچنيني شايد جانهاي بى فرهنگ برخي كارگران را التيام بخشد 
ترين تئوري ممكن و انحرافي كامل  كند اما در واقعيت غيرعلمي” متقاعد“و 

شـتها همـان جـدا    بدفهمي بنيـادي موجـود در ايـن بردا   . از ماركسيزم است
علـت ايـن   . اسـت ) و در نتيجه تئوري از عمل(دانستن آگاهي از موضوعش

روابـط   ةشـيءوار ِ ظاهرى ةجدا پنداشتن اينست كه نميتوانند فراتر از پوست
داري را ببينند و همين باعث ميشود تصور كنند كه انسانها بـا   توليد سرمايه

  .هستند يعني روابطي انسانياند نه آنگونه كه واقعا  مواجه” طبيعي“روابطي 

تنها زماني كه خصلت اومانيستي تئوري ماركس را بفهمـيم اسـت كـه قـادر     
خواهيم شد كاربرد مشخص ديالكتيك را در مواجه با اين مسائل در كار او 
تشخيص دهيم؛ درك انسان اجتماعي بـه مثابـه عامـل و موضـوع شـناخت،      

ايـن همـان   . ثابه وجود آگاهدرك وجود به مثابه وجود انساني و آگاهي به م
وقتـي ويكـو مينوشـت    . گامي است كه از ماركسيزم تئوري انقلاب ميسـازد 

فقط انسان قادر است دنياي اجتمـاع را بشناسـد چـون خـودش آنـرا خلـق       
كرده در واقع به دنبال پيدا كردن راهي براي ارتباط دادن ايـن شـناخت بـا    

انسـان در واقعيـت انسـاني    ماركس اما با قرار دادن آگـاهي  . دگرگوني بود
. نشان داد كه معناى شناخت از همان آغاز دگرگون كـردن واقعيـت اسـت   

نزد او تئوري عملى شده است و عمل آگاهانه  شـده اسـت، و همـين راه را    
براي شناخت واقعي و روي ديگرش يعني دگرگون كردن حيات اجتمـاعي  

  :ماركس ميگفت. گشوده است

راه حل عقلاني تمام رمـز و رازي  . عملي است حيات اجتماعي اساسا حياتي“
كه تئوري را به رازوارگى كشانده اسـت در عمـل انسـان و درك آن نهفتـه     

  ”.است



  

  

  



  فصل سوم

  انحراف و نوسازي بدست پيروان ماركس

  

  تحريف مسئله بدست شاگردان

اين مفهـوم  . مفهوم اومانيستي ماركسيزم در استدلال ما اهميتي اساسي دارد
، همانجـا كـه در آن   تكامل بخشيدهاي آغازينش  را خود ماركس در نوشته

را بشدت نقـد كـرد و ايـن مفهـوم را بطـور مشـخص در نقـد        ” ايدئولوژي“
مفهوم اومانيستي كليـد فهـم برخـورد مـاركس بـا      . اقتصاد سياسي بكار برد

: اولين گام او در اين مسير نقد هگل است. ابطة ميان وجود و آگاهي استر
ماركس ميگويد آگاهي همان آگاهي انسان اسـت و بايـد آنـرا در واقعيـت     

اينكه واقعيت واقعيتي انتزاعـي و  : گام دوم نقد فوئرباخ است. جستجو كرد
 مـا در مسـير بررسـى دقيقتـر    . طبيعي نيست بلكه انساني و اجتماعي اسـت 

شناسـى بـه عناصـر مختلفـى تقسـيم       واقعيت اجتماعي آنـرا از لحـاظ روش  
) شـالودة اقتصـادي و روبنـاي سياسـي و حقـوقي و ايـدئولوژيك      (ايـم  كرده

هرچند كه اين عناصر را بايد به مثابه بخشي از واقعيـت اجتمـاعيِ در حـال    
از اين زاويـه آگـاهي   . دگرگوني و حركت و تعامل با يكديگردرنظر گرفت

وحدت موضوع شـناخت  . ثابه وجود آگاه معناي مشخصي بخود ميگيردبه م
و ذهن شناسنده و وحدت آگاهي و وجود خود را در وحدت ميان تئـوري و  

تئـوري در ايـن   . عمل و پيوند ماركسيزم با جنبش كارگري نشـان ميدهنـد  
ذاتـا انقلابـي و   “ اين تئـوري  . انتقادي پرولتارياست-معنا بيان فعاليت عملي

و ايـن   ،است و سرانجام موضوع نقد خود را در عمل از بين ميبـرد ” ديانتقا
  .معنايش براندازي روابط موجود است
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صريح را حـالا بايـد بـا نقـد ديگـر نمودارهـاي همـان        اين سلسلة استدلالي ِ
در نوشتن دربارة ماترياليزم تاريخي هميشه اين مشكل . مسئله تكميل كرد

در قالب يـك   را رات خود دراينبارههست كه ماركس و انگلس هيچگاه نظ
اثر مستقل و منسجم منتشر نكردند و ديدگاهشان را در اين رابطه بايـد از  

بدسـت دادن تصـويري جـامع از    . ها استخراج كـرد  ميان انبوهي آثار و نامه
هاي اين مفهـوم در   ماترياليزم تاريخي ممكن نيست مگر آنكه به سرچشمه

تكامــل آنــرا بــا روشــي ديــالكتيكي ذهــن نويســندگانش نزديــك شــويم و 
و چــون مــاركس و انگلــس صــرفا در اظهــاراتي پراكنــده بــه آن  . بخشــيم
اند براي بكار بـردن آن بايـد بفهمـيم ايـن دو چگونـه آنـرا بطـور         پرداخته

مشـكل ِچگونـه   . انـد  بكار بـرده ) بويژه در كاپيتال(هاشان مشخص در نوشته
تخراج و بازنويسـي وفادارانـة   ترسيم كردن ماترياليزم تاريخي صرفا با اس ـ

اين اظهارات حل شدني نيست بلكه مستلزم يك كار مستقل اساسي با ياري 
اي اسـت بـر دوش    ماركس است و اين بدون ترديد وظيفه روشگرفتن از 

حتا جدي ترين تفاسير ماركس ستيزانه هـم  . شاگردان ماركس نه ديگران
 .ليستي اسـتفاده نميكننـد  اين خصلت را دارند كه از روش ديالكتيك ماتريا

اسـت و  ” حقه بازي متافيزيكي“و ” ورد و جادوي ناب“اين روش براي اينها 
مــن قصــدم اينســت كــه كــار خــودم را بــه . از اينــرو آنــرا معتبــر نميداننــد

هــايي كــه در اردوي ماركسيســتي صــورت گرفتــه محــدود كــنم،    بررســي
از اينرو . اند دادهبررسيهايي كه روي هم رفته تئوري ماركسيستي را توسعه 

كـه  ) كساني مثل برنشـتاين و دومـن  (بنظرات سوسياليستهاي رويزيونيست
  . حرفهاشان در واقع ريشه در نقدي بورژوايي دارد نخواهم پرداخت

چون در اين كتاب نميتوانم به تمام ادبيات ماركسيستي دربـارة ماتريـاليزم   
تاريخي بپردازم فقط به سه گرايشي ميپـردازم كـه در اردوي ماركسيسـتي    

انـد   شكل گرفتند و همه تئوريسينهاي مهمي كه روي اين موضوع كار كرده
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نفــر اول كــارل كائوتســكي اســت مهمتــرين تئوريســين . را دربــر ميگيرنــد
وسيال دموكراسـي ِ پـيش از جنـگ، كسـي كـه حامـل و ناقـل تئوريهـاي         س

دو گـرايش  . ماركس و انگلس براي يـك نسـل تمـام از ماركسيسـتها بـود     
بنيانگــذار يكــي از ايــن دو . ديگــر نيــز از كائوتســكي سرچشــمه ميگيرنــد

پلخانف است، همان گرايشي كه با مداخله و فعاليـت لنـين گـرايش غالـب     
يستي شد و در دوران پـس از جنـگ بـود كـه هـم درون      انترناسيونال كمون

گـرايش ديگـر گرايشـي اسـت كـه      . ”اوج گرفـت “روسيه و هم بيـرون آن  
ــي    ــانتي مكمل ــوري ك ــا تئ ــد ب ــادي“ميخواه ــد و  ” انتق ــاركس باش ــراي م ب

، اما هـدف  ورلاندرو  وولتمنو  برونتالتئوريسينهاي اصليش هم عبارتند از 
كـه بايـد   ( اسـت  ماكس آدلروريك آنها نقد من در اين بررسي راهنماي تئ

  ). اذعان كرد كه از باقي آنها به ماركسيزم نزديكتر است

اين هر سه گرايش عليـرغم تفاوتهـاي سياسيشـان يـك خصـلت مشـترك       
دارند و آن كنار گذاشتن روش ديـالكتيكي مـاركس اسـت و همـين باعـث      

ماكس آدلـر   با اين همه(شده نتوانند خصلت اومانيستي تئوري او را بفهمند
حـل مـاركس    و انحرافشـان از راه  ،)در جاهايي بـه آن نزديـك شـده اسـت    

دربارة مسئله آگاهي و وجود خصلتي مشترك دارد و آن اينكه از نظر اينان 
تئوري و عمل وحدتي واقعي ندارند و آگاهي از موضوعي كـه بـه آن آگـاه    

يكـديگر نيـز    بايد به منازعة اين تئوريها بـا . است و تئوري از عمل جداست
منازعـاتي كـه واقعـا    . اشاره كرد، نزاعي كه در مواقعي هم شديد بوده است

شـاگرداني كـه نميتواننـد خـود را بـه      : شكل منازعة ميان شـاگردان را دارد 
گذاران دكتريني كه از آن دفاع ميكنند برسـانند و در عـين حـال     سطح پايه

  .يجنگندآوردن امتياز تفسير و تكميل آن با هم م براي بدست

را وقتـي نوشـت كـه ديگـر      درك ماترياليسـتي از تـاريخ  كارل كائوتسـكي  
با اين همـه ايـن اثـر او را    . بعنوان تئوريسين ماركسيست مِعيار مطرح نبود
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ميتوان نمونة بارز نظـرات بـين الملـل دوم هـم پـيش و هـم پـس از جنـگ         
ز درون قطور شد عمدتا ا كتاباي كه بدرستي به اين  توجه انتقادي. دانست

براي مطالعة بحثي مستدل و جامع دربارة اين اثـر  . اردوي ماركسيستي بود
ارجاع ميدهم و نوشتة خودم را در اينجا محـدود   كارل كرشه خواننده را ب

  .ميكنم به بررسي وي در موضوع مورد بحث ما

كائوتسكي برداشت غلطي از تئوري ماركس دارد چون ديالكتيك مـاركس  
و ديالكتيك را از محتواي انتقادي و انقلابيش تهي سـاخته  ا. را كنار گذاشته

او معتقد اسـت بايـد در   . است و به طرحوارة مكانيكي انكشاف تبديل كرده
 آن” بخصوص پـس از واژگـون كـردن ماترياليسـتي    “استفاده از ديالكتيك 

و (از ديد او ديالكتيك جامعترين قانون انكشاف. بخرج داد” احتياط زيادي“
كـار   در طبيعت و تاريخ است، ذهن انسان ذهني محافظـه ) انون آننه تنها ق

بـا چنـين اسـتدلالي    . است كه فقط تحت تاثير محيط ميتوانـد انقلابـي شـود   
هـا   تنظيم انديشه“و ” ها با وقايع تنظيم انديشه“ديالكتيك چيزي نيست جز 

گيـري كائوتسـكي در بخشـي اسـت كـه بـه        ايـن همـان نتيجـه   . ”با يكديگر
انگلـس از  ” ايدئاليسـتي “پرداخته همان بخشي كه در آن نسـخة   ديالكتيك

براي كائوتسكي ميان آگاهي و وجود كه از ديد . ديالكتيك را هم نقد كرده
و ” وحدتنـد در  با هـم اما در عين حال  از يكديگرند متمايز اگرچه“ماركس 

  . همينطور ميان تئوري و عمل رابطة ديالكتيكي وجود ندارد

كائوتسكي سـرانجام سـر از   ” درك ماترياليستي تاريخ“ اگرتصادفي نيست 
كائوتسـكي وظيفـة خـود    . تكامل طبيعـي درآورده و نـه اومـانيزم ماركسـى    

. دانسته كه مفهوم ماترياليستي از تاريخ را به حوزة بيولوژي هم بسط دهـد 
شايد انكشاف جوامع انساني از درون به انكشاف “او به اين گمان افتاده كه 

يواني و گياهي وابستگي دارد و در واقع تاريخ بشر چيـزي نيسـت   جوامع ح
جز لحظة معيني از تاريخ موجودات زنده با مجموعه قوانيني كـه از طبيعـت   
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كائوتسكي سرانجام به اين نتيجـه رسـيده كـه قـانون     ” .زنده مشتق ميشوند
اي وجـود دارد كـه تكامـل انسـان و همينطـور حيـوان و گيـاه از آن         عمومي
منشاء هرگونه دگرگوني ِجوامع، مانند “ميكنند قانوني كه مطابق آن تبعيت 

از . ”انواع، را ميتوان در دگرگوني محيط جستجو كـرد  گونه هايدگرگوني 
. نظر ماركس و انگلس اما طبيعت چيزي جز بنيـاد حيـات اجتمـاعي نيسـت    

درك ماترياليستي و ديالكتيكي آنها از تاريخ عرصة واقعي كـاربرد خـود را   
ماتريـاليزم ناتوراليسـتي كائوتسـكي امـا مسـتقيما      . ر انكشاف تاريخ ميابدد

تلاش كائوتسكي جهت اينكه نشان دهـد اثـرات   . ايستد عليه اين تئوري مي
محيطي است كه تكامل را تعيين ميكنـد شايسـتة همـان پاسـخي اسـت كـه       
مــاركس در تـــز ســومش دربـــارة فوئربــاخ بـــه ماتريــاليزم تـــاملورز و     

  :ي دادغيرديالكتيك

نظرية ماترياليستي در مورد تغيير اوضاع و نحوه تربيت فرامـوش ميكنـد   “ 
ايـن  . كه اوضاع بدست انسانها عوض ميشوند و مربي خود بايد تربيت شود

نظريه به ناچار بايد جامعه را به دو بخش تقسيم كند كـه يكـي از آن دو از   
  .جامعه برتر است

تغييـرى را تنهـا ميتـوان    -ا خـود تقارن تغيير وضـعيت و فعاليـت انسـانى ي ـ   
  ”.بصورت فعاليت انقلابى در نظر گرفت و بصورت عقلاني فهميد

فاصـله دارد و   فعاليـت انقلابـي  به هر حال كائوتسكي فرسنگها از فهم ايـن  
اي جز اين ندارد كه  درپي ماترياليزم ناتوراليستي و غيراومانيستي اش چاره

. و آگـاهي را از وجـود جـدا كنـد     را در برابر هم قـرار دهـد  ” ذهن و ماده“
دارنـد امـا   ” تعامـل “دو به شكلي بيروني با هم  درست است كه ميگويد اين

بـديهي اسـت كـه بـه هـيچ      . وجه نگاه او را تغيير نمى دهد اين گفته به هيچ
وجهي نميتـوان درك مـاركس از وحـدت انديشـه و وجـود، وحـدتي كـه از        

يـد، را بـا آن نـوع    آ جتماعي مـي ا - هستى ِآگاهي انسان در واقعيت انسانى
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ماترياليزمي كه كائوتسكي معرفي ميكند يعني ماتريـاليزمي كـه متعلـق بـه     
  . علوم طبيعي است در يك دسته قرار داد

در ديد كائوتسكي نوعي دوئاليزم فلسفي هست كه بـا ماتريـاليزم خـودش    
 تناقض است و اين تناقضي نيست كهدر كه مبتني بر علوم طبيعي است نيز 

ذهنـي  “اينكـه  : بسادگي بتوان با گفتن چيزهايي از اين دست آنرا رفع كرد
ارتباطات اجتماعي “و يا ” استوار بخود و مستقل از اجسام معين وجود ندارد

و از اينرو ذهني ميان انسانهاي انديشنده به محيطي تعلق دارند كه مـا آنـرا   
كه آگاهي چيـزي   اين چنين برداشتي با اين درك ماركس. ”ميناميم” ماده“

جز وجود آگاه نيست و وجود انسان همـان فراشـد زنـدگي واقعـي اوسـت      
  . فرسنگها فاصله دارد

وقتي درك كائوتسكي از رابطة ميان تئوري و عمـل را بـا مـاركس مقايسـه     
دو ، وحدتي  ميكنيم متوجه ميشويم كه كائوتسكي حتى به وحدت ميان اين

با چنان دقتي بيان كرده است اشاره كه ماركس در تزهايي دربارة فوئرباخ 
بجاي آن دربارة رابطة ميان دانش و كنش ميگويد ارگانيزم انساني . نميكند

اي سيستماتيك عمل كنـد نخسـت بايـد بتوانـد آنچـه در       براي آنكه بشيوه
و اينست كه وحدت ميان تئـوري و عمـل بـه    . محيط است را تشخيص دهد

دانـش انسـان از تـاريخ پـيش از      اين عقيده فروكاسته ميشود كـه ميگويـد  
وظيفـة ديگـر   . خودش ميتواند بـراي سـاختن تـاريخ آينـده بـه او بيـاموزد      

اي  ماترياليزم تاريخي بعقيدة كائوتسكي اينست كه انسان را به دانش علمي
مسـير خـودش را در محـيط تهديدكننـدة     ”مجهز كند كـه او را قـادر سـازد   

گري را متصور شد كه تـا ايـن   بسختي بتوان حرف دي” .پيرامونش پيدا كند
حد با تز آخر ماركس دربارة فوئرباخ در تضاد باشد، تزي كـه مـاركس در   

آن ) فعالانـة (جهان نيسـت بلكـه تغييـر    ) منفعلانة(آن ميگويد مسئله تعبير
  . است
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عقايد لنين و پيروان او نيز در اين رابطه چنـدان از عقايـد كائوتسـكي دور    
زگاه لنين نيـز نـه جامعـة انسـاني كـه طبيعـت       مانند كائوتسكي آغا. نيستند
  :است

) مـاده (ماترياليزم بطور كلي تشـخيص ميدهـد كـه وجـود واقعـي و عينـي      “ 
ماترياليزم تـاريخي  . مستقل است از آگاهي و حيات و تجربه و غيرة انسان

بر اين نظر اسـت كـه هسـتي اجتمـاعي مسـتقل اسـت از آگـاهي اجتمـاعي         
  18”.انسان

يعنـي روابـط اجتمـاعي اسـت،     ” مادة اجتماعي“ماركس  در حاليكه آغازگاه
  :آغازميكند” فلسفي“لنين از ماده در معنايي 

اوليـه و   دادةماترياليزم در توافق كامل با علـوم طبيعـي مـاده را بـه مثابـه      “
  ” .آگاهي و فكر و حيات را همچون دادة ثانويه در نظر ميگيرد

اولي است از همان ماترياليزم متافيزيكي كه هگـل شـرح    و اين نمونة دست
به عنوان سوية مكمـل خـداباوري داده، همـان     پديدار شناسي ذهنآنرا در 

ماركس اين بخش . اي كه لنين سرسختانه عليه آن مبارزه ميكرد خداباوري
نقل كـرده و در فـراز    خانوادة مقدساز گفتة هگل را بطور تاييدآميزي در 

ن كتاب آن نوع بينشي كه لنين بعدها اتخاذ كرد را محكـوم  ديگري از هما
ــواع       ــر ان ــه ديگ ــاملورز و هم ــفة ت ــد فلس ــه ميگوي ــايي ك ــت، ج ــرده اس ك

از ماترياليزمي كـه بـا   ] ديالكتيكي[براي هميشه در برابر آن نوع“متافيزيك
  ”.اومانيزم همراستا شده است براى هميشه تسليم خواهد شد

اسـت آگـاهي واقعيـت خـودش را از دسـت      چون بنياد تئـوري لنـين مـاده    
اي كـه فقـط خـودش واقعـي      ميدهد و به خصلتي از ماده بـدل ميشـود مـاده   

از ديد  ديدروهمانند . اي از ماده آگاهي بدل ميشود به بازتاب و كپُيه. است
حيات و تفكر و ... آگاهي يكي از خصلتهاي آگاهي مِادة جنبنده است“لنين 
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... اي معـين شـكل گرفتـه    كه بـه شـيوه   اند اي آگاهي عاليترين محصول ماده
حسيات ما و آگاهي ما چيزي نيستند جز بازتـاب خـارج از مـا و ايـن كـاملا      
واضح است كه يك بازتاب در نبـود چيـز ِ بازتـاب شـونده نميتوانـد وجـود       
داشته باشد در حالي كه چيز بازتاب شونده بدون آن بازتاب ميتواند وجود 

بـود اينجـا بـدل    ” وجـود آگـاه  “در نگـاه مـاركس    آگاهي كـه ” .داشته باشد
 .ميشود به يك خصلت يك بازتاب يك كپُيه از ماده

از آنجا كه لنين وجود را وجود انساني درنظر نميگيـرد آگـاهي هـم ديگـر     
بـه ايـن ترتيـب اسـت كـه ماتريـاليزم       . بـا آن بمانـد  ” در وحـدت “نميتواند 

ه جـدايي مطلـق آگـاهي از    متافيزيكي و ناتوراليستي لنين سرانجام قائـل ب ـ 
آن ميرسـد همچنـان بـه رابطـة ميـان       تئوري دانشي كه او به. وجود ميشود

سـقوط ميكنـد بـه     از اينرومحدود است و  موضوع شناخت و ذهن شناسنده
ايدئاليستي هگلي ميان ايـن دو، كـه در واقـع چيـزي نيسـت جـز       ” وحدت“

 حقيقـت مطلقـي  كـه  و وجود، ذهن و ماده؛ اين انديشهدوئاليزمي مطلق ميان 
اي كه در اسـاس عـاري از تنـاقض     پايان و جاري فراشد بي“هست كه ما در 

  . به آن نزديك ميشويم” است

نقل قول زير با وضوح خاصي نشان ميدهد فهـم لنـين از وحـدت آگـاهي و     
  :وجود در انسان چقدر محدود است

ايـن تـز عمـومي هـر نـوع       – بازتـاب ميدهـد  آگاهي بطور كلـي وجـود را   “
ناپذير آنرا با اين تز  به هيچ عنوان نميتوان ارتباط جدايي. اترياليزمي استم

ماترياليستي تاريخ نديد كه ميگويـد آگـاهي اجتمـاعي هسـتي اجتمـاعي را      
  19”.بازتاب ميدهد

چيـزي كـه   . تئوري بازتاب لنين آگاهي را در برابر موضوعش قرار ميدهـد 
آگـاهي  “اگر لنين به مفهـوم  ارجاع افش تاييد ميكند اين موضوع را بروشني
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كه ماركس بكـار بـرده لنـين    ” هستي اجتماعي“است كه برخلاف ” اجتماعي
فرض را بر اين ميگذاريم كه وقتي لنـين از  . بطور مكرر به آن اشاره ميكند

منظـورش   كـرده اسـتفاده  ” آگاهي اجتماعي“و ” آگاهي“دو عبارت متفاوت 
پـس تنهـا فرضـية    . تمايز ميان انديشة فرد و انديشة اجتماعي نبـوده اسـت  

آگـاهي انسـاني   ” آگاهي اجتمـاعي “ممكن ميتواند اين باشد كه منظور او از 
اي كه بطور كلي بازتاب وجـود اسـت بايـد     است و به اين ترتيب آن آگاهي

آگـاه شـدن   يـا همـان ازخود  ” ايـدة مطلـق  “اي فرانساني باشد، نوعي  آگاهي
البته واضح است كه به هيچ وجـه لنـين چنـين منظـوري نداشـته امـا       . ِهگلي

اي كه لنين بـين   همين نمونة كوچك نشان ميدهد كه تساوى غيرديالكتيكي
همـذات  “كـه از نظـر مـاركس    (ماترياليزم ديـالكتيكي و اجتمـاعي مـاركس   

چقـدر او را   با ماترياليزم متافيزيكي و طبيعي برقرار ميكند) ”اومانيزم است
  . از مسير درست دور كرده است

واضح است كه اين ماترياليزم متافيزيكي نميتواند به همـان نتـايجي برسـد    
مينويسـد   لوپـل   .كه درك ماركس ميرسـد، يعنـي وحـدت تئـوري و عمـل     

يعنـي بطـور   (وحدت تئوري و عمل بمعناي عملي است كـه آگاهانـه اسـت   “
. كه در قالب عمل درآمـده اسـت  اي است  و تئوري) تئوريك پردازش شده

وحـدت واقعـي تئـوري و عمـل بـا      “: شـارح وفـادار لنـين مينويسـد     دبورين
دگرگوني واقعيت با عمل، با جنـبش انقلابـي بـا تكيـه بـر قـوانين انكشـاف        

هـر دوي ايـن    20”.واقعيت كه بصورتي تئوريك كشف شده، متحقق ميشود
از ديد آنها رابطة تئـوري   .ميدانند تاملورزبرداشتها بوضوح تئوري را صرفا 

. گذاشـته شـود  ” اجـرا “و عمل در اين واقعيت است كه تئـوري ميتوانـد بـه    
با هم  الزاماهيلفردينگ و كائوتسكي معتقدند ماركسيزم و جنبش كارگري 

اي است كه جنبش كـارگري   ماركسيزم در نظر لنين تئوري. پيوندي ندارند
ام از موارد ذكر شده تئـوري بيـان   و در هيچ كد. گذارد اجراميتواند آنرا به 
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در ايـن معنـا تئـوري ديگـر جـزء      . آگاهانة عمـل انقلابـي پرولتاريـا نيسـت    
اي نيست كه واقعيت را از همـان آغـاز    اي از واقعيت نيست، تئوري سازنده

تغيير دهد، آگاهي انسان را دگرگون سازد و منجـر بـه واژگـوني واقعيتـي     
  .بشود كه بطور تئوريك نقد شده است

ماكس آدلر نمايندة گرايشي است كه ميخواهـد ماركسـيزمش را برمبنـاي    
كار او نسبت بكار كائوتسكي و لنين به ديـدگاه مـا در   . بنا كند” نقد دانش“

هـاي   قصدم اين نيست كه بطور مشـروح بـه پايـه   . اين كتاب نزديكتر است
ئلة فلسفي ديدگاه او بپردازم بلكه فقط جاهايي را در نظـر دارم كـه بـه مس ـ   

نقد آدلر به ماترياليزم متـافيزيكي و ناتوراليسـتي   . آگاهي و وجود پرداخته
او بدرستي متوجه ميشـود كـه ايـن    . كائوتسكي و لنين تاحدي درست است

نسخه از ماترياليزم به ماركسيزمي كـه موضـوعش را جامعـه و نـه طبيعـت      
  .ندارد ربطيميبيند هيچ 

 21”ني سـازي روابـط اقتصـادي   انسـا “آدلر آنجا كه ميگويد تئوري مـاركس  
. است به راه حل اومانيستي مسئلة آگاهي و وجود خيلي نزديك شده اسـت 

اما آنچه مانع ميشود كه در اين رابطه ديالكتيك را تشخيص دهـد ديـدگاه   
او مجبور ميشود با دقت ميان تفكـر  . ايدئاليستي اش است-كانتي و انتقادي

از ” به مثابـة وجهـي از تفكـر   “را  درنتيجه ديالكتيك. و وجود مرزبندي كند
. جـدا ميكنـد  ” به مثابة وضعيت تضاد درون هستي خـود چيزهـا  “ديالكتيك 

دو مجموعـه قـوانين اساسـا    “انگلس ميگويد اين دو صـورت از ديالكتيـك   
اما آدلر تضادي تماما غيرديالكتيكي ميان آگاهي و وجود ترسيم ” .يكسانند

بنامد و محـل  ” تنازع“و دومي را ” تيكديالك“كرده و ناچار شده نوع اول را 
اســتدلالش اينســت كــه . تعامــل ايــن دو را صــرفا در قلمــرو آگــاهي بدانــد

روابطـي  “انـد پـس همچنـين     چون روابط اقتصادي روابطـي انسـاني   ،نخست
و سـپس در  ] geistigeVerhältnisse[نيز هستند، روابط ذهـن ” معنوي
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اقتصاد مثـل ايـدئولوژي   ”:اند روابطي ذهني فقطادامه مدعي ميشود كه اينها 
  ”.فقط صورت ديگري از آن است. چيزي از ذهن است

] vergeistigen [”معنـوى كـردن  “سـتدلال بـه سـمت     او در واقع بـا ايـن  
  :هستي اجتماعي گام برميدارد و بصورت زير آنرا توجيه ميكند

براي . اين هستي اجتماعي چيزي بيشتر از هستي طبيعي صرف چيزهاست“
آگاهي از همان آغاز درون فراشدي است كه ديگر فراشد طبيعـي  ماركس 

صرف و ساده نيست بلكه فراشدي اجتماعي است، و فراشد اجتماعي بدون 
  ”.فعاليت انسانها، فعاليتي آگاه از هدف خود، ناممكن است

آدلر از اين نقطة آغاز كاملا درست به اين نتيجة عجيب ميرسد كه آگـاهي  
چـرا كـه هسـتي    ” زي بيگانه از خود تعيين نميشـود به هيچ وجه توسط چي“

اين گزاره به او اجازه ميدهد كه ايدئولوژي . ”چيزي معنوي است“اجتماعي 
وحـدت  ” انسـجامي معنـوي  “و اقتصاد را در وحدت بدانـد، وحـدتي كـه در    

حيات اجتماعي را هم در بر ميگيرد و وابستگي دوجانبـة ايـن دو حـوزه بـه     
وابستگي يك صورت معنوي به صورت معنـوي  “يكديگر چيزي نيست جز 

  ”.ديگر

آدلر از فرضية درستي آغاز كرد و آن اينكه روابـط اقتصـادي بـه عنصـري     
يا ذهني نيز آغشته است چرا كه اين روابط را انسانهاى انديشمند ” معنوي“

اما اينكه او اين روابط را روابـط ذهنـي نـاب ميدانـد خطـاي      . برقرار ميكنند
فعاليـت مناسـب   “ن شك ايـن درسـت اسـت كـه بـدون      بدو. واضحي است

فراشد اجتماعي ناممكن است اما اين به هيچ رو به معناي آن نيست ” انسان
آدلـر نتيجـة بـه    . در آگـاهي صـورت ميگيـرد    فقطكه اين فراشد اجتماعي 

روابـط  “همان اندازه غلط ديگري هم ميگيرد و آن اينكه ماركس و انگلس 
و فـرازي از  ” .عنـوي ميداننـد و تعريـف ميكننـد    اقتصادي را تمامـا روابـط م  
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و ” هـا  توليـد ايـده  “را نقل ميكند كه در آن بر پيوند ميان  ايدئولوژي آلماني
  . اي شده است توليد مادي تاكيد ويژه

آگاهي تنها ميتواند بصورت وجود آگاه باشـد  “ماركس در اينجا گفته است 
امـا در ايـن گفتـه بـه     ” .و وجود انسانها همان فراشد زندگي واقعي آنهاست

نـاب  ” معنـوي “اي از اين يافت كه وجـود را چيـز    هيچ عنوان نميتوان نشانه
خود ماركس به صراحت عليـه چنـين برداشـتي هشـدار داده     . دانسته باشد

  :بود

ــول و   “  كــارگران كمونيســت بخــوبي ميداننــد كــه مالكيــت و ســرمايه و پ
ا نيسـتند بلكـه نتـايج    كارمزدي و غيره به هيچ وجه ساختة صرف ذهن آنه ـ

انـد، چيزهـايي كـه بايـد      بشدت مشخص و عملي ِازخودبيگـانگي خودشـان  
اي مشخص و عملي از ميان بروند اگر قرار است انسـان نـه فقـط در     بشيوه
   22”.و آگاهي بلكه در وجود جمعي، در زندگي هم انسان باشد انديشه

ورز صـرف بـاقي   آدلر به عمل راهي نـدارد و تئـوري ِ تـامل   ” معنوي“تئوري 
او از اين شكايت دارد كه چرا ماركسيزم خـود را مغـروق سياسـت    . ميماند

كرده و معتقد است ماركسيزم يك علم است، همان جامعه شناسي اسـت و  
رابطة ميـان علـم و سياسـت را در ماركسـيزم بطـور زيـر توضـيح ميدهـد؛         

د، ماركسيزم بدنبال آن است تا بـه دركـي علمـي از حيـات اجتمـاعي برس ـ     
فعــاليتي اجتمــاعي كــه از درون برخــود پرتــو  “حيــات اجتمــاعي بــه مثابــه 

دانشي از “در اين مسير است كه ماركسيزم به دركي از گذشته و . ”ميافكند
فعاليت سياسي حاصل اين تئـوري اسـت   . ميرسد” هدف ضروري در آينده

آدلر پس از آنكه با دقت اين مرزبندي كانتي را ميان . نه شرط ضروري آن
” وحدت تئوري و عمل“، مجموع آنرا دادرفتار تئوريك و رفتار عملي انجام 

اجراي آگاهانة قوانين “نام ميگذارد و ميگويد كه جلوة مشخص اين وحدت 
” وجـود آگـاه  “اي از واقعيـت و همچـون    او آگاهي را لحظه. است” اجتماعي
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او . اش اثر مستقيما عملـي دارد  نمي بيند كه دگرگون شدن محتواي آگاهي
در . اي تاملورز ميداند كه بيـرون از واقعيـت جـاي گرفتـه     آگاهي را آگاهي

ميدهـد و ديگـري از آن    تشـخيص اين برداشت يكـي قـوانين اجتمـاعي را    
ميكند، نه اينكه خود را بخشي از واقعيتي كه تشخيص داده بدانـد و   تبعيت

نچـه  آ. كننـدة آن بدانـد   كنشهاي خود را بخشي از اين قـوانين و دگرگـون  
نوشـت در مـورد آدلـر هـم      تزهايي دربارة فوئربـاخ ماركس در تز نخست 

  :صدق ميكند

واقعيت، حسيت، صرفا بشكل عين، يا موضوع تامل برداشت شده و نه بـه  “ 
ــورت        ــه بص ــيس، ن ــوان پراكس ــه عن ــه ب ــرى، ن ــى بش ــت حس ــه فعالي مثاب

آدلــر از درك معنــاي ” .]اگرچــه آدلــر از ايـن تــرم اســتفاده كـرده  .[ذهنـى 
توضـيح مـاركس از   . عملـي نـاتوان اسـت   -اليت انقلابي، فعاليت انتقـادي فع

رابطة ميان تئوري خـودش بـا فعاليـت انقلابـي طبقـة كـارگر در مانيفسـت        
  :ديدگاه آدلر است خلافكمونيست كاملا 

استنباط تئوريك كمونيستها بيان كلي وضعيت واقعى مبارزة طبقاتي جاري “
  ”.وي چشمانمان جريان دارداي كه جل است، وضعيت حركت تاريخي

  

  آغاز بازسازي

سه گرايش تئوريك اصلي كه خود را ماركسيست معرفي ميكننـد در واقـع   
راه حل مـاركس دربـارة مسـئله رابطـة ميـان وجـود و آگـاهي را منحـرف         

هم لنين و هم كائوتسكي در غالب موارد بكـار بـردن ماتريـاليزم    . اند كرده
. انـد  حيات اجتماعي است از نظـر انداختـه  تاريخي را در حوزة اصلي آن كه 

اند و آنـرا بـدل بـه     اين دو خصلت اومانيستي ماترياليزم تاريخي را نفهميده
نـوع آدلـري انحـراف عبـارت بـوده از      . انـد  ماترياليزمي ناتوراليستي كرده
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حاصـل هـر دو نـوع انحـراف ايـن بـوده كـه        . روابط مـادي ” معنوي كردن“
چنـين   ،عـلاوه بـر ايـن   . انـد  تـاملورز دانسـته   اي ماركسيزم را اساسا تئـوري 

ديدگاهي به آنها اجازه داده تا مـرز قـاطعي ميـان آگـاهي و وجـود و ميـان       
تئوري و عمل قائل باشند اگرچه همه ارتودوكسانه اين مرزبندي را بـا تـرم   

  .اند پوشانده” وحدت“نابجاي 

ئوريسـينند  در برابر افول ماركسيزم بدست ناميترين نمايندگانش تنها دو ت
اند  اي بازسازي كرده كه خصلت انتقادي و انقلابي دكترين ماركس را بگونه

لوكـاچ  . گئـورگ لوكـاچ و كـارل كـرش    . كه بتواند تكامل آنرا تغذيـه كنـد  
بـا  ) فوگاراسـي و  روايـي و از جملـه  (نمايندة گرايشي است كه طرفـدارانش 

ايـن  . نـد حملات انترناسيونال كمونيست به مواضع شـان عقـب نشـيني كرد   
 حملات فقط حملاتي تئوريك نبودند و بصورت فشارهايي شديد درآمدند و

از آنطـرف كـرش   . اينها ديگر مـدافع مواضـع سـابق خـود نيسـتند      از اينرو
نمايندة آن گرايش سياسي است كه دست به حملة متقابل زد و اپورتونيزم 

خودش از  تئوريك و عملي ِانترناسيونال كمونيست، همان انترناسيونالي كه
  . نقد كرد” از منظر چپ“آن آمده بود، را 

قصد هردوي اين گرايشها نوسازي و دفاع از معناي واقعي تئوري مـاركس  
و  نـد اي براي توسعة خود آن بكـار برد  وسيله همچونآنها تئوري را . است

” ارتودوكسـي “نقـد   صـورت ايـن در كـار كـرش    .  نددر اين كار موفـق شـد  
كـه در گرايشـهاي   را گرفتـه  اي  ر و بشدت صـوري ناپذي ماركسيزم انعطاف

نقدي كه هم چرايي چنين انحراف تئوريكي . اردماركسيستي غالب وجود د
در طـرف ديگـر لوكـاچ توجـه     . را و هم راه فائق شدن بر آنرا نشان ميدهد

و بـا ايـن كـار آن خصـلتهاي     . اي به نوسازي ديالكتيـك مـاركس دارد   ويژه
در  هـا را كرده كه با اين كـه مـاركس عمـلا آن   اساسي ديالكتيك را برجسته 

هايش بكار برده، تقريبـا هـيچ كجـا بصـورت روشـمندي بـه آن        همه نوشته
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او با پرتو افكني بر برخي . هتوجه بود پرداخته و انگلس هم كاملا به آنها بين
، )بعنـوان مثـال شـيءوارگي   (از مسائل اساسي كه ماركس به آنهـا پرداختـه  

ور كامل فراموش شده بودند، مسائلي كه اهميت فـوق  مسائلي كه تقريبا بط
شان تنها پس از انتشار آثار اولية ماركس روشـن شـد، عرصـة تمامـا      العاده

جديــد و مهمــي را بــراي ماركســيزم در مطالعــة شــيءوارگي و ايــدئولوژي 
  .گشود

مفهـوم ماترياليسـتي   و  ماركسـيزم و فلسـفه  كارل كرش در دو كتاب خـود  
موشـكافانه بررسـي ميكنـد كـه چگونـه      ،  كـارل كائوتسـكي  بحثي با : تاريخ

ــار كائوتســكي و    ــوري ماركسيســتي بخصــوص در ك در ويراســت دوم (تئ
از نظـر  . به انحطاط كشانده شد” ماركسيزم لنينيزم“در )ماركسيزم و فلسفه

او تئوري ماركسيستي بيان كلي شرايط تـاريخي مشخصـي اسـت كـه بـراي      
و در پرتو همين است كه مدعي . دارد پراكسيس جنبش طبقة كارگر وجود

بـين المللـي در انتهـاي    ميشود پذيرش ماركسيزم توسط جنـبش كـارگري ِ  
در واقـع آنچـه   . بـوده ” ايـدئولوژيك “قرن نوزدهم پذيرشي كاملا صوري و 

هــاي  حتــا در تئــوري پــذيرفت، عبــارت بــود از تئــوري“جنــبش كــارگري 
ته از بســتر تماميــت اقتصــادي و سياســي و اجتمــاعي از هــم جــدا و گســيخ

اين بود كه معنايشان تغيير كرده و محتواي مشخص  ي؛انقلاب -مِاركسيستي
او علت اين پذيرش كـاملا صـوري    23”.هر كدام مخدوش و ناقص شده بود

با اينكه نسـبت بـه قبـل دامنـة     ... جنبش كارگري آنوقت“را اين ميداند كه 
ه كُل جنبش انقلابي تري داشت، باز هم از سطوحي ك عملش مبناي گسترده

ــاف ِ   ــاي دورة اول انكشـ ــا در انتهـ ــاتي پرولتاريـ ــارزة طبقـ ــاريخي و مبـ تـ
در رشد كلي و تئوريك خود ) كه در ميانة قرن به پايان رسيد(داري سرمايه

ماركسـيزم  “آنچـه كـرش اينجـا راجـع بـه      ” .پايينتر بـود  به آن رسيده بود
اسيونال سوم كـه از دل  ميگويد در مورد ماركسيزم انترن” انترناسيونال دوم
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منحصربه فرد روسي ِدوران پيش از جنـگ بيـرون    ”ِارتدوكس“ماركسيزم 
ايـن دو گـرايش همـراه بـا گـرايش      . آمده بود نيز همانقـدر صـادق اسـت   

را ” شكل تاريخي جديـد تئـوري طبقـاتي پرولتاريـا    “ماركسيزم ِكانتي آدلر 
بـارزة طبقـاتي در   يافتـة م  اي كه از دل شرايط عملـي تغييـر   ساختند، تئوري

  .”دوران تاريخي جديد بيرون آمده بود

ــژة   ــق بررســي دورة ” ماركســيزم و فلســفه“كــرش از مســئلة وي و از طري
به  -” دورة سوم انكشاف ماركسيزم كه از ابتداي قرن آغاز شد“ -جديدي 

ابتـدايي،  “مسئلة رابطة ميان آگاهي و وجود ميرسد و در اين رابطه مفـاهيم  
كه بر تمامي گرايشهاي اصلي كه ” ي و حتا ماقبل ايدئاليستيماقبل ديالكتيك

نتايجي كه او در ايـن رابطـه   . در بالا ذكرشان رفت حاكم بوده را نقد ميكند
ميگيرد با ديدگاه اين كتاب مطابق است و همين است كه مـن كـار خـود را    

  .در اين فصل به اشاره به ارجاعات بارز نتايج او محدود ميكنم

ديالكتيـك را بطـور   ”هوم لنينيستي را نقد ميكنـد كـه بـه غلـط    كرش اين مف
دانـش بِـه ايـن    “و ” يكسويه در مورد اشياء و طبيعت و تـاريخ بكـار ميبـرد   

و چنين برداشتي را بـا  ” عيني را صرفا متعلق به آگاهي ذهني ميداند موجود
ديالكتيك ماترياليستي ماركس و انگلـس مقايسـه ميكنـد، ديـالكتيكي كـه      

تاريخي ِآگـاهي   صورتهايتاريخي و تمامي  هستيا رابطة ميان كُل مسئله ر“
به عبارت ديگر او خصلت اومانيستي تئـوري مـاركس را تشـخيص    ” .ميبيند
را تشـخيص ميدهـد، يعنـي    ” تطابق آگاهي و واقعيت“او به درستي . ميدهد

در همين جهان و بـه مثابـه بخشـي    “آگاهي با واقعيت در تضاد نيست بلكه 
بخـش   چـه اگر(اقعي از ايـن جهـان طبيعـي و تـاريخي و اجتمـاعي     فعال و و

از اينجاست كه كرش ميتواند وحـدت تئـوري و   . وجود دارد” )آن” لئاايد“
تقابل كاملا انتزاعي لنين ميان تئـوري نـاب كـه    “كرش. عمل را تصديق كند

حقيقت را كشـف ميكنـد و عمـل نـاب كـه ايـن حقـايق كشـف شـده را در          
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كرش در مخالفت با اين درك و بـا  . را نقد ميكند” اردواقعيت به اجرا ميگذ
اصول روش ماترياليسـتي  “ماركس  تزهايي دربارة فوئرباخكمك گرفتن از 

  :را توسعه ميدهد” و ديالكتيكي جديدي

نه به هـيچ وجـه    –ناپذيرند  نقد تئوريك و انقلاب عملى فعاليتهايي جدايى“
عي جهـان مشـخص و   بصورتى مجرد بلكه بصورت دگرگوني مشخص و واق

  ”.واقعي جِامعة بورژوايي

ميـان تئـوري ماركسيسـتي و جنـبش     پيونـد  به اين ترتيب كرش ضـرورت  
  :كارگري را به صورت زير نشان ميدهد

ــارات  “ ــواهيم در عب ــر بخ ــتي اگ ــي ماركسيس ــوري   هگل ــد تئ ــوييم تول بگ
تولـد جنـبش واقـع طبقـاتي     ” سـوية ديگـر  “ماركسيستي چيزي نيست جـز  

  ”.ن هر دو تماميت مشخص فراشد تاريخي را ميسازندپرولتاريا؛ اي

تـاريخ و  مهمترين نكتة كتاب بسيار مورد بحث قرار گرفتة گئورگ لوكـاچ  
به مانند همه كارهاي ديگري . ارائة روشمند ديالكتيك است آگاهي طبقاتي

كه در اين كتاب بررسي كردم كار او را نيز در پرتو تقربـي كـه بـه مسـئلة     
  .آگاهي و وجود دارد بررسي خواهم كرد

در “لوكاچ از همان ابتدا اينطـور آغـاز ميكنـد كـه ديالكتيـك ماترياليسـتي       
ادامه ميدهد كـه وحـدت تئـوري و     و. ”اساس روشي انتقادي و انقلابي است

تبديل ميشود تنهـا زمـاني   ” حامل انقلاب“عمل، وحدتي كه در آن تئوري به 
ميتواند وحدتي واقعي باشد كه در آن لحظة آگاه شـدن پيونـد نزديكـي بـا     

تعيـين كننـده    كه اين وحدت قـدمي  در اين حالت استعمل داشته باشد و 
اش وحـدت ديـالكتيكي    اين لازمه و. بسوي فراشد عملي انقلاب خواهد بود

موضــوع شــناخت و ذهــن شناســنده در فراشــد تــاريخي، و وحــدت وجــود 
در ايـن وحـدت اسـت كـه ظـاهر      . اجتماعي و انساني و آگاهي انسان اسـت 
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وارة قوانين طبيعي اقتصاد كه بنظر مسـتقل از ارادة انسـان ميرسـيدند     شيء
اليـت انسـاني قابـل    آشكار ميشود؛ واقعيت اجتماعي چيزي اسـت كـه بـا فع   

  .شناخت و دگرگوني است

. اسـت  ظهور پرولتاريا در تاريخ شرط لازم چنـين وحـدتي را فـراهم كـرده    
اساسا چيزي نيست بجـز  “اي كه وحدت تئوري و عمل را بيان ميكند  تئوري

به بيـان دقيقتـر ايـن شـرط لازم     . ”انديشهبيان خود فراشد انقلابي در قالب 
ــا اســتهمــان آگــاهي طبقــاتي پرولت آگــاهي طبقــاتي اســت كــه ايــن  . اري

را در ” اقتصـادي “داري را از ميان ميبـرد و عوامـل    شيءوارگي نظم سرمايه
. هيات رابطة ميان انسان و جامعه در تماميت مشخص آن تشخيص ميدهـد 

شناخت كامل از واقعيت اين امكان را به پرولتاريا ميدهد كه نقش خـودش  
. ت را در واقعيـت تشـخيص دهـد   كه دگرگون كردن همـين مناسـبات اس ـ  

آيـد،   آگاهي طبقاتي در قالب حزب انقلابي است كه بـه هيـات عمـل درمـي    
” هشـياري “حامل آگاهي طبقـاتي پرولتاريـا و   “حزبي كه نقشش اينست كه 
روشنترين بيان معناي عملي تئوري در قالـب  . ”.ماموريت تاريخي آن باشد

  .حزب است، حزبي كه اهرم انقلاب است

ه روشني خصلت اومانيستي ديالكتيك و بويژه نقش آن در از ميـان  لوكاچ ب
بـا ايـن وجـود    . برداشتن ظاهر شيءوارة روابـط اجتمـاعي را نشـان ميدهـد    

برخي از منتقـدان لوكـاچ بـه ايـدئاليزم مـتهمش ميكننـد و ميگوينـد كـه او         
ديالكتيك را فقط در مورد جامعه و نه طبيعت بكار ميبرد و به ايـن ترتيـب   

ميان اين دو حوزه ترسيم ميكند، مرزي كه در نظـر مـاركس وجـود    مرزي 
در كار لوكاچ هيچ كجا نميتوان شرح منسجمي دربارة رابطـة ميـان   . نداشت

بـراي  “آشكارترين ارجاعي كه ميدهـد اينسـت كـه    . طبيعت و جامعه يافت
ماركسيستها به مثابه ديالكتيسينهاي تاريخي، طبيعت و همه اشكال چيرگي 
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، و نه مقولاتي فـرا اجتمـاعي يـا    ”اند عملي برآن مقولاتي اجتماعي تئوريك و
  .فراتاريخي

نپذيرفتن اهميت فرازماني دادن به علوم طبيعي يا هرگونـه اسـتقلال آن از   
او اعتراض . كرده، منتقد لنينيست را شگفت زده روداسملاحظات طبقاتي، 

عينـي نميتـوان   اي براي شناخت حقيقت  هيچ وسيله“ميكند كه در تز لوكاچ 
همانطور كه پيشـتر ديديـدم بـراي لنينيسـتها حقيقـت عينـي نـوعي        ” .يافت

است كاملا مجزا از شناخت انسان، چيزي كه تنها ميتوان در ” شيء درخود“
به هـر حـال   . شدن به شناخت به آن نزديك شد ناپذير نزديك فراشد پايان

ركــي كــه درك لوكــاچ كــاملا بــا درك مــاركس و انگلــس مطابقــت دارد، د
تمايزگذاري لنيني ميان آگاهي و وجود را نميپـذيرد و طبيعـت را همچـون    

امـا نقـد بـه    . و تغييريافته بدست انسانها در نظر ميگيرد” اجتماعي“طبيعت 
 انتزاعـي  بيانتوجيه است كه بجاي آنكه ديالكتيك را  لوكاچ تا آنجايي قابل

گيـري مشـخص    شكلبراي رسيدن به نتايجي در مورد  از آنواقعيت بداند 
  .استفاده ميكندواقعيت نيز 

يـابي تئوريـك    و آنرا عينيـت  كردهحمله ” تئوري بازتاب“لوكاچ بشدت به  
او ايـن تئـوري را   . دوئاليزم ميان آگاهي و واقعيت و تفكر و وجـود ميدانـد  

اي كـه وقتـي ظـاهر     بيان آگاهي شيءواره شدة بـورژوايي ميدانـد، آگـاهي   
را كه در آن مناسـبات انسـاني بصـورت رابطـة      شيءواره و سطحي ِواقعيت

. اشياء با يكديگر پديـدار ميشـوند ميبينـد تصـور ميكنـد واقعيـت را ديـده       
داري واقعيــت را بــه  پوســتة ســخت ايــن ظــاهر شيءشــدة جهــان ســرمايه 

چيزهاي منفردي قطعه قطعه ميكند كه آگاهي با هر كدام از آنها مسـتقلانه  
  .مواجه ميشود

ا پربار اومانيزم را به مـا نشـان ميدهـد، يعنـي نقشـي كـه       لوكاچ معناي واقع
دارد، ) ماركس(”از خود بيگانگي انسان“اومانيزم در محو شيءوارگي، محو 
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داري مقولة مركزى آگاهي و ريشة  اي كه در دوران سرمايه از خودبيگانگي
آگــاهي طبقــاتي پرولتاريــا نشــانة از ميــان رفــتن ايــن  . هاســت ايــدئولوژي

  .تشيءوارگي اس

  

  

   



  

  

  
 

  آگاهي كاذب و آگاهي درست



   

   

  
   



 مفصل چهار

  بيگانگي و شيءوارگي

  

  ازخودبيگانگي انسان و فتيشيزم كالايي

اهميت اساسي ِ تقسـيم كـار در روش مِاترياليسـتي     كتابدر فصل دوم اين 
جداشدن كار يـدي از كـار فكـري شـرايطي ايجـاد      . تاريخي نشان داده شد

ميكند كه نوعي آگاهي شـكل بگيـرد كـه خـود را مسـتقل از عوامـل مـادي        
بـه  . منشاء ايدئولوژي يا همان آگاهي كـاذب چنـين شـرايطي اسـت    . بداند

تمـام مسـئلة يـك رشـتة     . اهي بيانـدازيم مسئلة آگاهي كاذب از نزديك نگ
آيـد كـه روابـط     علمي بعنـوان جامعـة شناسـي دانـش از ايـن واقعيـت مـي       

دارانه نه در هيات واقعـي خـود كـه در هيـاتي مبـدل در نظـر نـاظر         سرمايه
تنها با در نظر گرفتن اين واقعيت است كه ميتـوان متوجـه   . پديدار ميشوند

داري،  اقعيت اجتماعي در دوران سرمايهشد انواع مفاهيم علمي كه دربارة و
  .اقتصاد و دولت و پديدارهاي فرهنگي آن وجود دارد از كجا ناشي ميشود

تمام انواع تقسيم كار تا به امروز را ميتوان تقسيم كاري طبيعي دانسـت بـه   
ــة او در آن نقشــي    ــا كــه ارادة انســان و دخالــت و كنتــرل آگاهان ايــن معن

ن تقسيم كاري تفاوت ميان منافع فردي اعضاي شرط وجود چني. اند نداشته
جامعه با منافع عمومي جامعه است و به صف درآوردنِ فعاليتها را نـه ارادة  
انسان كه مجموعة شرايطي بظاهر مستقل از او تعيين ميكنند و همين است 
كه فعاليت خود انسان بجاي آنكه در اختيار خود او باشـد بـدل بـه نيـروي     

  .كه سد راهش شده و به بندش ميكشد رديدهبدل گاي   بيگانه
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اينچنين است كه روابط توليدي يا همان مناسـبات ميـان انسـانها در توليـد     
وسائل معاش در هيات روابطي فرا انساني كه انسـان بـه آن وابسـته اسـت     

ــوند  ــدار ميش ــژه و     . پدي ــت وي ــوزة فعالي ــه ح ــاي جامع ــدام از اعض ــر ك ه
اســت و هــر كســي در كليــت توليــد  اي دارد كــه بــه آن وابســته  اختصاصــي

اجتماعي ناچار به انجام نقشي جزئي است كه او را از داشتن ِ بينشي كلي از 
بر خلاف وجه توليـد كمونيسـتي كـه در    . كليت بستر توليدي محروم ميكند
ريزي ميشود در تمام وجوه توليـد پيشـين    آن محصول توليد از پيش برنامه

پيش محاسبه شده و نه اصـلا از پـيش قابـل    نتايج كلى توليد اجتماعي نه از 
  .محاسبه است 

داري تامين نيازها بـا مصـرف بواسـطة تلاقـى عرضـة       در وجه توليد سرمايه
 ،منفرد با تقاضاي منفرد صورت ميگيرد و اين تعادل با تاخير حاصل ميشود

وقتي تقسيم كـار  . در مي آيد "غيرعقلاني"بحراني صورت باغلب ” يتعادل“
بخود گيرد روشن اسـت كـه توليدكننـدة منفـرد نميتوانـد از       چنين صورتي

همـين  . انـدازي داشـته باشـد    كليت وعملكرد فراشد توليد هيچگونه چشـم 
است كه بحران اقتصادي در نظر او نه بصورت نتيجة فعاليتهاي انسـان، كـه   

اي طبيعـي    او عادت كرده آنرا عمدتا عقلاني بدانـد، بلكـه در هيـات فاجعـه    
 در فعاليـت صـرفا  نكته اينست كه در گذشته چنـين عقلانيتـي   . جلوه ميكند

چيزي نبوده كه شالودة فراشـدهاي   و به هيچ عنوانافراد وجود داشته  هاي
هاي اجتماعي كه تـاكنون وجـود    در تمام صورتبندي. اجتماعي را شكل دهد

اي كه در نظر او  داشته فعاليت انسان چيزي بيگانه از خود او بوده، بيگانگي
ار نيروهايي توانمندتر از او بوده، نيروهايي كه انسان در جريان انكشـاف  ك

از نظـر روش اگـر بنگـريم از    (تاريخي نامهاي مختلفي برآنهـا نهـاده اسـت   
دورة پرستش خدايان طبيعي تا نسبت دادن علـت بحرانهـاي اقتصـادي بـه     
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ــه ــادي نيســت    لك ــلة زي ــيدي فاص ــاي خورش ــده را  ). ه ــن پدي ــاركس اي م
  .گي انسان يا بيگانه شدن كار مينامدازخودبيگان

اي مرتبط است و نقطة تمـايز   هر نوع كار انسان به وسائل كار و توليد ويژه
انسان با حيوان در اينست كه انسان وسائل توليد مـورد نيـازش را خـودش    

با انكشاف بيشتر تقسيم كار اينطور بنظر ميرسد كـه اسـتقلال   . توليد ميكند
در وجـوه توليـد اوليـه وابسـتگي توليـد بـه       . ر ميشودوسائل توليد نيز بيشت

شرايط طبيعي چنان زياد است كه در تصورات انسانها اين شرايط در هيات 
پـس از آن بـا   . خدايگان زمين و آتش و بـاروري و غيـره پديـدار ميشـوند    

وسائل توليدي كه بدست خـود انسـان توليـد     ،انكشاف اجتماعي تكنولوژي
در وجـه  . گـر ميشـوند   ي كه بر او سلطه دارند جلـوه اند در هيات اشيائ شده

داري ماشــين كــه در واقــع افــزاري در دســت انســان اســت  توليــد ســرمايه
مجموعه قوانين اقتصادي مستقل و مخصوص به خـودش را ايجـاد ميكنـد و    
اين كار انسان است كه خود را با نياز به استخراج ارزش از ماشـيني كـه بـا    

 ــ  ــق ميده ــد تطبي ــار ميكن ــرمايه . دآن ك ــازار س ــاد ب ــكل   اقتص ــه ش داري ك
اش جـدا   توليد كالايي است توليدكننـده را از محصـول توليـدي    ةيافت تكامل
هاي پيشين توليد براي رفـع نيازهـاي شخصـي     در تمامي صورتبندي. ميكند

داري اما اين جاي خود را كاملا بـه   در وجه توليد سرمايه. صورت غالب بود
  .توليد براي زنجيرة نامعيني از خريدارها توليد كالايي ميدهد، يعني

كننـده   شـدن توليدكننـده و مصـرف    گـرفتن و بيگانـه   و مسئله صرفا فاصـله  
مسئله اينست كه توليدكنندة واقعي يعني كارگر كالاها را نـه بـراي   : نيست

خودش كه براي صاحب ابزار توليد، همان ابزاري كه كارگر با آن مشـغول  
وجـه   در. در اينجا تقسيم كار به نقطة اوج خود ميرسـد . است، توليد ميكند

وسـائل  (زمـين و افـزار ضـروري كـاري     اي قطعـه  هنوزتوليد فئودالي سرف 
ايـن امكـان بـراي او هسـت كـه بخشـي از نيـروي        . از آن خود دارد) توليد
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. كارش را صرف خودش كنـد و بـاقي را در اختيـار اربـاب اراضـى بگـذارد      
داري از وسـائل توليـد مجزاسـت، و راه     كارگر مدرن در وجه توليد سرمايه

گري ندارد جز اين كه تنها دارايي خود يعني نيـروي كـارش را بفروشـد    دي
. تا بتواند از آن به مثابه وسائل توليدي بيگانه با خود ارزش اسـتخراج كنـد  

مـاركس  . از اينرو نيروي كـارش يعنـي خـود او بـدل بـه يـك كـالا ميشـود        
بـه   كار نه تنها كالا توليد ميكند بلكه خـودش را و كـارگر را هـم   ”:مينويسد

و ايـن را در ابعـادى متناسـب بـا توليـد       –عنوان كالا بار ديگر توليد ميكند 
  ”.عمومي كالايي انجام ميدهد

فقط وسائل كار نيست كه براي توليدكننـده بيگانـه ميشـود بلكـه محصـول      
چيزي كه كـارش توليـد كـرده، محصـول     . كارش نيز برايش بيگانه ميشود

” اش ويي مستقل از توليدكنندهنير“خودش همچون وجودي بيگانه همچون 
محصول كار، يكي شدن آِن بـا چيـزي كـه توليـد     . در مقابل او قرار ميگيرد

شـدن   براي كارگر امـا ايـن بـه معنـاي كنـده     . كار است تحققميشود همان 
تصـاحب محصـول كـار كـه نـه      . او كاسته شـدن نيروي كارش است، قسمى 

ان بيگانـه شـدن كـار    دار انجام ميشود هم ـ بدست كارگر كه بدست سرمايه
  :است

كارگر زندگيش را در چيزي كه توليد ميكند ميگذارد، اما حالا آن زندگي “
از اينرو كارگر هرچه بيشتر . ديگر به او تعلق ندارد بلكه مال آن چيز است

محصول كارش هرچه باشـد چيـزي   . كار كند عينيات كمترى خواهد داشت
. ود خود او كوچكتر ميشـود از اينرو محصولش هرچه بزرگتر ش. جز اوست

بيگانه شدن كارگر در محصول كار خود فقط اين نيست كه كارش بـه يـك   
اي بيروني خارج از خود او بدل ميشود بلكه چيـزي ميشـود    به هستي ،شيء

كه خارج از او همچون چيـزي غريبـه بـا او هسـتي دارد و بـدل بـه نيـروي        
آنچه گفته شد اينست  معناي. كه در برابرش قرار ميگيرد ميگرددمستقلي 
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اي كه او به آن شيء بخشيده در هيات چيزي متخاصـم و بيگانـه    كه زندگي
  24”.با خودش در برابرش قرار ميگيرد

اول اينكه محصول كار . آيد اين بيگانه شدن كار به صورتهاي مختلفي درمي
كـارگر نيسـت   . اي بيگانه شده از كارگر بر او مسلط ميشـود  در هيات شيء

سرمايه يعني جوهر اقتصادي ماشين اسـت كـه   : ن را كنترل ميكندكه ماشي
سـرمايه همچـون رابطـة اجتمـاعي توليـد ضـرورتا       . بر كـارگر چيـره اسـت   

بصورتي بيگانه، و همانطور كه پيشتر هم بود، بصورت نيرويي طبيعي بـر او  
بيگانه شدن كار را در اين واقعيت بهتر ميتوان مشـاهده كـرد   . جلوه ميكند

براي كارگر نيازي طبيعي نيسـت كـه بـه آن تـن دهـد بلكـه صـرفا        كه كار 
كـارش كـاري خودخواسـته    “. اش اي است براي رفع نيازهاي هستي ميانجي

خصـلت بيگانـة كـار در    ... است اجباريكار : نيست بلكه از روي اجبار است
اين واقعيت بخوبي قابل مشاهده است كه به محض آنكـه فشـار فيزيكـي و    

خصلت غريبة كار ... رود از كار همچون طاعون دوري ميشودغيره از ميان ب
براي كارگر را در اين واقعيت ميتوان ديد كه اين كـار نـه مـال او كـه مـال      

  25”.فقدان خويشتن اوست...كس ديگري است

از آنجا كه توليد جلوة حيات اجتماعي انسانهاست و از آنجا كه محصول كار 
شدن كار ايـن اثـر را دارد كـه     بيگانه يابي اين هستي اجتماعي است، عينيت

اي  انسانها را از يكديگر بيگانه ميكند و حيات اجتماعي صرفا ميشود وسـيله 
انسـان در ايـن شـرايط تصـور ميكنـد كـه ميتوانـد بـه         . خود براي حفظ بقاء

بخشـي بيواسـطه از جامعـة     همچـون  تنهايي زندگي كند و ديگرخـودش را 
شخصـي و سرنوشـت عمـومي اشـتراكي     ميان سرنوشت . انساني نميشناسد

شــدن انســان از كــار  ريشــة فردگرايــي همينجاســت، در بيگانــه. نمــي بينــد
شـدن انسـان از انسـان، در ايـن تصـور كـه  گـويي جامعـه          خودش و بيگانه

و ايـن فهميـده   . با رضايت داوطلبانة اعضاي منفردش شكل گرفته“ درخفا“
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نبودند و ايـن جامعـه اسـت     نميشود كه اگر براي جامعه نبود اين افراد هم
بــا انكشــاف نظــام اقتصــادي . كــه در وهلــة اول افــرادش را تعيــين ميكنــد

شـدن فراشـد توليـد ايـن وضـعيت هـم        داري و با تشديد تخصصـي  سرمايه
وظايف فرد تخصصيتر شود كمتر قادر خواهد بود  هرچه پاره. حادتر ميشود

نيــز بــرايش  كليــت بســتري كــه در آن هســت را ببينــد و از اينــرو كــارش
تخصصي شدن بيسابقة علوم و فقدان دانش از كليت كـه  . تر ميگردد بيگانه

  .اند ملازم آن است شاهد ديگري از اين پديده

مشـاهده   و قابل تشديد ميكندداري تمام تضادهاي اجتماعي را  چون سرمايه
  :مشاهده ميشود بار قابل ميسازد پديدة ازخودبيگانگي نيز براي نخستين

ام روابط توليدي گذشته سـلطة شـرايط توليـد بـر انسـانها كمتـر از       در تم“ 
مناسـبات سـلطه و بردگـي كـه بنظـر       پشـت داري نبوده امـا   دوران سرمايه

كه نيروي محركـة بلاواسـطة     -هنوز نيز اينطور تصور ميشود و  - ميرسيد 
  26”.ميشدندفراشد توليد است پنهان 

د فئـودالي شـرايط توليـد بـر     در واقع هم در اقتصـاد كهـن و هـم در اقتصـا    
توليدكنندگان حاكم است اما نكته اينجاست كه اين شـرايط عمـدتا عوامـل    

به عنـوان مثـال عـواملي اقليمـى كـه بـازدة محصـول را تعيـين          –اند  طبيعي
داري زمينه را براي درك اين پديده ايجـاد   آنچه در دوران سرمايه. ميكنند

توليـد و   طبيعـي بـر ايـن شـرايط     كرده عبارت است از كنترل بيشتر انسان
توليـد جـاي    اجتمـاعي اينكه وابسـتگي دائمـا در حـال افـزايش بـه شـرايط       

  . وابستگي مستقيم به شرايط طبيعي را گرفته است

در جامــة بــورژوايي از خودبيگــانگي تمــامي طبقــات را، البتــه بــه شــكلهاي  
قيـاد  دار در ان هـم كـارگر و هـم سـرمايه    . مختلف، تحت تاثير قرار ميدهـد 

  .اند انباشت سرمايه
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تفــاوت امــا . طبقــة مالــك و طبقــة پرولتاريــا يكــي اســتاز خودبيگــانگي ِ“ 
اينجاست كه طبقة مالك در اين از خودبيگـانگي احسـاس رضـايت ميكنـد،     

او . ميبينـد  قدرت خـود را خودش را با آن تصديق ميكند و در اين بيگانگي 
اش  امـا در از خودبيگـانگي   هستي انساني دارد طبقة پرولتاريـا  ظاهردر آن 

اي  احســاس نــابودي تمــام و كمــال دارد و نــاتواني خــود و واقعيــت هســتي
  27”.غيرانساني را در آن مي بيند

 يكي از عـواملي اسـت كـه باعـث ميشـود      ”هستي غيرانساني“و دقيقا همين 
را از تحقق انسانى خـود بوسـيلة عمـل انقلابـي از خودبيگـانگي       باپرولتاريا 
راه رسيدن به اين عمل راهي طولاني اسـت و يكـي از شـروط    . ردميان بردا

  .اساسي آن آگاهي درست و تشخيص اين روابط توليدي است

داري فتيشـيزم   هاي ازخودبيگانگي انسان در سرمايه يكي از بارزترين جلوه
داري اينست كه اقتصاد كالايي  خصلت متمايزة اقتصاد سرمايه. كالايي است

مبادلة كالاهايي كه توسط جامعه و براي جامعه توليد شـده  نابي است كه بر 
داري ثـروت   در جامعـة سـرمايه  . اما بطور فردي تصاحب ميشـود بنـا شـده   

از اينـرو كـالا   . اجتماعي در هيات مجموعة وسيعي از كالاها پديـدار ميشـود  
آن  داري و همينطـور روبنـاي ايـدئولوژيك    پديدار بنيادي اقتصـاد سـرمايه  

في نيست كه ماركس نقد اقتصاد بورژوايي يعني كاپيتال را بـا  و تصاد. است
در تمـامي صـورتهاي توليـدي پيشـين محصـولات      . بررسي كالا آغاز ميكند

ــراي مصــرف بيواســطه توليــد ميشــدند در ســرمايه   ــا ب ــا ايــن  غالب داري ام
آيند و قوانيني مستقل بـراي خـود ميسـازند     محصولات در قالب كالا در مي

اي شـان   ت ارزش مصـرفي آنهـا را در پـس ارزش مبادلـة    قوانيني كه خصـل 
كننـده   در هر كدام از صورتهاي اقتصـاد طبيعـي آنچـه تعيـين    . پنهان ميكند

بوده نـاهمگني و كيفيـت محصـول بـوده در حـالي كـه در توليـد اجتمـاعى         
  .داري جنبه كمي و قابل محاسبه جاي آنرا ميگيرد سرمايه
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ثناء در قالـب كـالا پديـدار ميشـوند     از آنجا كه ارزشهاي مصرفي بدون اسـت 
كـالا  . اينطور بنظر ميرسد كه شـكل كـالايي همـواره در پيونـد بـا آنهاسـت      

اولويـت  . بصورت جزء تشكيل دهندة هر ساخت اقتصـادي پديـدار ميشـود   
داري در توليد چيزهايي براي استفاده نيست بلكـه توليـد كالاسـت،     سرمايه

تنهـا اينگونـه ميتـوان    . رفع ميكنند كالاهايي كه درضمن برخي نيازها را هم
اين واقعيت را توضيح داد كه عليرغم وجود نيازهـاي رفـع نشـده مـواردي     

آيـد كـه وقتـي نميتـوان از كالاهـا بهـره بـرداري اقتصـادي كـرد،           پيش مي
  . بصورت انبوه آنها را از بين ميبرند

ن اي محصولات در ابعـاد اجتمـاعي تسـاوى آنهـا بعنـوا      مبناي ارزش مبادلة
محصول كار مجرد انساني است كه بصورت ارزش كمي محصول كـار بيـان   

ها با يكديگر كه در فراشد توليـد   از اينروست كه روابط توليدكننده. ميشود
ظاهر روابط اجتمـاعي محصـولات كـار يعنـي روابـط اجتمـاعي        ميابدعينيت 

 –سـلطه و بردگـي    انسـاني روابط -روابط توليدي. ميان كالاها بخود ميگيرد
انـد ميـان كالاهـايي كـه      در قالب روابط مبادله جلوه ميكند، گويي مناسـباتي 

  .قوانين مستقل خودشان را دارند

و اين تا جايي گسترش ميابد كه خود نيروي كار انسـان مسـتقيما بصـورت    
در قوانين بورژوايي، قراردادهـاي كـار و خـدمات    . يك كالا بفروش ميرسد

در قـوانين  . خريد و فروش اجناس ندارنـد  تفاوتي با قراردادهاي مربوط به
مدرن كار اين واقعيتي پذيرفتـه شـده اسـت كـه عليـرغم برابـري صـوري        

چيزي كه در مورد قراردادهاي خريد و فروش اجناس هم (طرفين قرارداد
كننـده وابسـته اسـت و مثـل هـر       شونده بـه اسـتخدام   استخدام) صادق است

اصلا خـود  . اضاي آن بستگي داردكالاي ديگري بهاي كار نيز به عرضه و تق
نشان ميدهد كه كار انسان را بيگانـه ميكنـد،   ” بازار كار“استفاده از اصطلاح 

  :كه نيروي كار بدل به يك شيء شده است
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روابط توليدكننده ها بـا مجمـوع كُـل كـار خـود برايشـان بصـورت رابطـة         “
رابطـة   ايـن ... آيـد  اجتماعي اشيائي كه خـارج از آنهـا هسـتي دارنـد در مـي     

اجتماعي ويژة ميان خود انسانهاسـت كـه در نظرشـان بصـورت پندارگونـة      
ايـن همـان چيـزي اسـت كـه مـن فتيشـيزم        ... آيـد  رابطة ميان اشياء درمـي 

همين كه محصولات كار بصورت كالا توليد ميشـوند ايـن فتيشـيزم    : مينامم
  28”.در جلد آنها ميرود و از اينرو از توليد كالاها تفكيك ناپذير است

در قالب كار خصوصي منفرد انجام ميشـود امـا    ،توليد اجناس براي استفاده
براي مصرف اجتماعي است؛ از اينرو خصلت اجتمـاعي كـار تنهـا آن لحظـه     

از اينجـا بـه بعـد    . آشكار ميشود كه محصولات كار با يكديگر مبادله شـوند 
ي ميان كالا خصلت فتيشي بخود ميگيرد يعني كاري ميكند كه روابط اجتماع

اينطـور بنظـر توليدكننـده    . انسانها بصورت روابط ميان اشياء پديدار شـوند 
مناسبات اجتماعي ميان يـك فـرد خصوصـي بـا فـرد خصوصـي       “ميرسد كه 

ديگر نه مناسبات اجتماعي بيواسطه ميان افرادي كـه مشـغول كارنـد بلكـه     
ن بـه همـي  ” .روابطي مادي ميان افراد و روابطي اجتمـاعي ميـان چيزهاسـت   

  :سياق

نيروهاي مولده در هيات دنيايي براي خود پديدار ميشوند كاملا مسـتقل و  “
منفك از افراد اما در موازات آنها؛ علت اينست كه افرادى كه ايـن نيروهـا   
به آنها تعلق دارند جدا از يكديگر و در تخـالف بـا همنـد، در حاليكـه ايـن      

. و پيوند با اين افرادنـد نيروها هنگامى نيرويى واقعى ميشوند كه در تعامل 
اي از نيروهاي مولده داريم كه صورتهاي مـادي بخـود    مجموعه... در نتيجه 
ــه ــايي     گرفت ــي ه ــراد نيســتند بلكــه داراي ــايي از آن اف ــد و ديگــر نيروه ان

هـاي خصوصـي    اند و تا همان حد كه افراد خودشان صاحب دارايي خصوصي
  29” .باشند اينها هم دارايي هايي از آن ِ افرادند
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از اينجاست كه افراد مجبورند يكديگر را بعنوان مالكان دارايي خصوصي و 
كارگر ميشود مالك شخصي كالايي به نـام  . هايي حقوقي بشناسند شخصيت

نيــروي كــار و خــودش را بــه مثابــه يــك جــنس همــراه بــا نيــروي كــارش 
نخسـت  : شدن نيروي كار فراشدي دوجانبه اسـت  از اينرو بيگانه. ميفروشد

شان جدا شـده و سـپس    يروهاي انسان و محصولات كارش از خالق انسانين
نتيجه اين ميشود كه انسان تحت سـلطة  . داراي استقلالي از آن خود ميشود

  .آيد مي صورت مادي كار خودش در

داري يعنـي   فتيشي روابط اجتماعي تنها در وجه توليد سرمايه -ظاهر كالايي
در دوران فئــوداليزم روابــط . ود دارددر اقتصــاد كــالايي تكامــل يافتــه وجــ

  :اجتماعي بر اساس وابستگي شخصي بود

محصـولاتش صـورتي    ضـرورتي نـدارد كـه كـار و    ...درست به همين علـت “
شـكل ايـن روابـط خـدمات جنسـي و      . خيالي جـداي از واقعيتشـان بگيرنـد   

هر طور كـه راجـع بـه نقـش طبقـات مختلـف در       ...پرداختهاي جنسي است
فكر كنيم روابط اجتماعي ميان افـراد در چگـونگي اجـراي     ]فئودالي[جامعة

كارشان در هر وضعيتي بصورت روابط شخصي دوطرفـه پديـدار ميشـود و    
در روابط اجتماعي ميان اشياء، ميان محصـولات كـار چهـره عـوض نكـرده      

  30”.است

اتحـاد انسـانهاى   “همين مسئله در مورد ديگري هم صادق اسـت و آن هـم   
كارشان را با وسائل توليد مشترك انجـام ميدهنـد، طـوري    آزادى است كه 

اي آگاهانه بصورت نيـروي كـار مركـب     كه نيروي كار افراد مختلف بشيوه
داري است كـه ظـاهر    فقط در توليد كالايي سرمايه” .آن اجتماع بكار ميرود

ايـن  ” در تحليـل نهـايي  “و از آنجـايي كـه   . كاذب پديداري سراسري اسـت 
يات اجتماعي را تعيين ميكند ايـن فتيشـيزم كـه صـورت     اقتصاد است كه ح
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سراســري شــيء وارگــي بخــود گرفتــه در تمــام ســاخت جامعــه و آگــاهي  
  .بورژوايي پديدة كانوني است

  

  شيءوارگي در شالوده و روبنا

مـاركس در  نقـد اقتصـاد سياسـي    انگلس در قالب بخشي از مباحثه بر سـر  
اقتصـاد اشـياء    ةمسـئل ”:مينويسـد  1859لندن در سـال   داس ولگروزنامة 

: نيست بلكه روابط ميان انسانها و در تحليل نهايي روابط ميان طبقات اسـت 
انـد و در هيـات اشـياء پديـدار      اين روابط اما پيوسته با اشـياء گـره خـورده   

  ” .ميشوند

اين ظاهر شيءواره فقط خصلت ويژة اقتصاد نيسـت بلكـه در كُـل سـاخت     
پيشتر ديديم كه پيش از هرچيز . آن وجود دارد جامعة بورژوايي و آگاهي

. كننده در توليد كالا نه كيفيت آن كـه سـودآور بـودنش اسـت     عامل تعيين
ايـن بـه   (اش اش است نـه در ارزش مصـرفي   اي اهميت كالا در ارزش مبادله

گرفتن اين نيست كه يك كالا بـراي آنكـه مبادلـه شـود بايـد       معناي ناديده
برآورد هزينة كالا از پيش از توليد آن آغاز ) اشدب ارزش مصرفي هم داشته

. شده و در تمـام طـول سـفرش در دنيـاي اقتصـاد همـراهش بـاقي ميمانـد        
. انـد  داري سـازي آن همـه از اصـول اقتصـاد سـرمايه      برآورد قيمت و بهينـه 

هـم مثـل سـاير وسـائل توليـد مـورد       ) يعني همان كالاي نيروي كار(كارگر
به همان صورتي كه مقدار بـازدهي يـك ماشـين    قيمتگذاري قرار ميگيرد و 

فراشـد كـار نيـز خـود     . محاسبه ميشود بازدهي كار او نيز محاسـبه ميشـود  
ــورت ــيني  يبص ــه“ماش ــيم    ” بهين ــي تقس ــدني مشخص ــل ب ــه مراح ــده و ب ش
تفــاوت ميــان كــار . و بطــور آمــاري ثبــت ميشــود) سيســتم تيلــوري(شــده
گاهي در اينست كه كـار در  دستي كار شده در كارخانة مدرن با صنايع بهينه
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كارخانة مدرن به حركتهاي جداي از هـم تقسـيم شـده يعنـي فراشـدهايي      
انجـام شـده و تـا حـد زيـادي از      ] دار شـيوه [جزئي كـه بطـور سيسـتماتيك    

جزئي بـا  تقسيم كار به سطحي ميرسد كه محصولات كار ِ. يكديگر مستقلند
اند نيز خود  ه درنيامدهاينكه هنوز بصورت كالاي نهايي و ارزش قابل استفاد

گيـرى كمـي و    يكپارچگى كيفي محصول بـا انـدازه  . آيند بصورت كالا درمي
مجموعه خرده سيسـتمهاي مجزايـي كـه تقريبـا ميتـوان گفـت از يكـديگر        

  .مستقلند جايگزين ميشود

افــزايش كمــي تقســيم كــار كــه تــا پــيش از آن در فراشــد كــار دســتي در 
در جـايي كـه درون يـك    . فـي ميكنـد  مانوفاكتور وجود داشـت تغييـري كي  

كارخانه يا ميان چند كارخانه تقسيم كار وجود دارد هرگونه ارتبـاطي ميـان   
چيـزي كـه صـنعتگر توليـد     . عمليات جزئي مختلف بنظر تصـادفي ميرسـد  

ميكند يك كُل است يا او دستكم از دل تقسيم اندامواره و ادغام دوبارة كار 
در فراشـد توليـد   ديدار شدن چيـزي را  كار پ روالو بر اساس تجربة عملي 

تـر شـدن كـار آن ديـد ِ كلـي را       كارگر اما با مجزا شدن و تخصصي. ميبيند
كـارگر هرچـه   . نسبت به تماميت محصول نهايي توليدشده از دست ميدهد

كمتر آنچه توليد ميكند را در قالب يك كُل ببيند كمتـر ايـن حـس را دارد    
اسـت اصـلا محصـولى نهـايي هـم توليـد       اي كه مشغول بكار  كه در كارخانه

كارگر . ميشود؛ حتا كارفرما هم بيشتر از كارگر تصوري از اين كليت ندارد
كاري روبروست كه بايد خود را با آن وفـق دهـد و بـه آن     روالبا مجموعه 
بعدي چه خواهد  مرحلةپيشين چه بود و نه  مرحلةنه ميداند  ، اوگردن نهد

اوست كه بايد خود را با حركت خط توليـد تطبيـق دهـد نـه بـرعكس،      . بود
خط توليدي كه مستقل از ارادة او حركت ميكند و سرعت انجام كار را به او 

كارفرماي منفرد هم به همين سياق با قوانين حيـات اقتصـادي   . حكم ميكند
د و چـون ايـن قـوانين    روبروست، قوانيني كه ديد كاملي دربـارة آنهـا نـدار   
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شدن كارنـد در نظـرش بصـورت قـوانيني طبيعـي و مسـتقل از        جلوة بيگانه
  . انسان جلوه ميكنند

خصلت هرچه بيشتر تاملورزانة كار نيز اين تصور را كـه هـم كـارگر و هـم     
در كارخانـة  . انـد تقويـت ميكنـد    كارفرما با فراشدي مستقل از انسان مواجه

ت كـارگر هـر چـه بيشـتر محـدود ميشـود بـه        شدة مدرن فعالي سازي بهينه
گويا جلوة واقعي فراشد كار ديگر نه انسان كـارگر  . نظارت و تنظيم ماشين

كارگر نيز مانند يك جزء مكانيكي در فراشد كار ِ از پيش . كه ماشين است
كيفيت ويژة كار . موجودي ادغام ميشود كه نميتواند روي آن اثرگذار باشد

را از دست ميدهد و به سطحي پستتر و و همگـانى   او هرچه بيشتر اهميتش
كار بدل ميشود بكاري مجرد كه فقط با مقياسهاي كمي قابـل  . سقوط ميكند

گواه ايـن را ميتـوان در صـنعت مـدرن ديـد كـه تعـداد        (اندازه گيري است
  ).در حال افزايش است” ماهر“نسبت بكارگران ” نيمه ماهر“كارگران 

نقيـاد انسـان توسـط ماشـين وضـعيتي ايجـاد       همانطور كه ماركس ميگويد ا
و عقربة ساعت . اند انسانها بدست كار خودشان محو شده“ميكند كه در آن 

هـم فعاليـت    شده كه با آن هم سرعت دو لوكوموتيو و بدلبه معيار دقيقي 
از اينرو نبايد بگـوييم يـك سـاعت كـار     . دو كارگر را با هم مقايسه ميكنند

ارزد بلكه بايد بگوييم كـه يـك    كس ديگري مييك نفر به يك ساعت كار 
. نفر در يك ساعت همانقدر ارزش دارد كه كس ديگري در همـان سـاعت  

او در بهتـرين شـكل مـردار زمـان     . زمان همه چيز است انسان هيچ نيسـت 
ديگر كيفيت مطـرح نيسـت كميـت اسـت كـه هـر چيـزي را تعيـين         . است
  31”زساعت در برابر ساعت روز در برابر رو. ميكند

همچــون “ماشــين نــه تنهــا كــار كــارگر را ســبك نكــرده بلكــه در برابــر او 
اي كه بر او سلطه دارد و  كار مرده. سرمايه، همچون كار مرده ظاهر ميشود
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در كارخانـه مكـانيزمى هسـت فاقـدحيات و     ... نيروي كار زندة او را ميمكد
  ”.استشده  ضميمهاي به آن  مستقل از كارگر كه او همچون زائدة زنده

دار نيـز سـلطه    يا همان سرمايه نه تنها بر كارگر كه بر سـرمايه ” كار مرده“
كـار را در كارخانـة خـودش     روالدار ميتواند  درست است كه سرمايه. دارد

تنظيم كند و يا چندين فعاليـت اقتصـادي را در مجتمعهـا و تراسـتها ادغـام      
نـاتوان اسـت كـه     كند اما او نيز همانقدر در برابر كليـت فراشـد اقتصـادي   

او وضـعيت اقتصـادي را   . توليد در يك كارخانة معين روالكارگر در برابر 
هاي بحراني آنرا بررسي ميكند تا بتواند خـود را   دائم دنبال ميكند و چرخه

ها هستند كه نشان ميدهند روابط  اما درست همين چرخه. با آن تطبيق دهد
دار  مچنــان بــراي ســرمايههــا نماينــدة آننــد ه اي كــه ايــن چرخــه اجتمــاعي

محصـول كـار    –اينست كه شكل مادي كار . اند و در اختيار او نيستند بيگانه
  .امل محرك واقعي پديدار ميشودعبصورت  –يا همان كالا 

اي كه ميـان   سرمايه كه در واقع چيزي نيست جز رابطة اجتماعي استثمارى 
ئل توليـدى  دار وجـود دارد، همچـون شـيء همچـون وسـا      كارگر و سرمايه

ارزش اضـافي در قالـب   و اينطور بنظـر ميرسـد كـه    . آيد ساخته شده درمي
چـه  ”:ماركس بود كه ميپرسـيد . بيرون مي آيدسرمايه  بهره مستقيما از دل

وقت ميگذرد از آن هنگام كه اقتصاد اين توهم فيزيوكراتيك را كـه اجـاره   
هــم  هنــوز” نــه از جامعــه كــه از خــاك اســتخراج ميشــود كنــار گذاشــت؟ 

داري چنان توهمي را حفظ كرده منتها در شكلي ديگر، در فتيشيزم  سرمايه
  :موجود در سرمايه

اين در قالب سرماية حامـل بهـرة مسـتقيم و بـي نيـاز از فراشـد توليـد و        “ 
سرمايه همچـون صـورت رازآميـز و خودزايـايي از     . گردش پديدار ميشود

پـول، كـالا،   (شيءاين  .پديدار ميشود -يعني منشاء افزايش خودش –بهره 
حالا همان سرمايه است حتا وقتي كه چيزي جز شيء نيست؛ و خود ) ارزش
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محصـول مجمـوع فراشـد بازتوليـد     . در هيات شيء پديـدار ميشـود   سرمايه
و در سرماية حامل بهره است كه ... آيد درقالب خصوصيات يك شيء درمي

ز بـه حالـت نـاب    شده، اين ارزش خـودزا و پـول ِ پولسـا    اين فتيش ِ مستقل
رابطة اجتماعي در رابطة درون يك چيـز يعنـي در رابطـة    ... خودش ميرسد

و همـانطور كـه گلابـي دادن خصـلت     ... ميان پول با خودش به كمال ميرسد
... ميگردددرخت گلابي است زايش ارزش و بهره دادن نيز خصلتي از پول 

سـت كـه سـرمايه    و با اينكه بهره فقط بخشي از سود يا همان ارزش اضافه ا
با چلاندن كارگر بچنگ آورده حالا برعكس اينطور بنظر ميرسد كـه بهـره   
اصلا از جنس سرمايه و مادة تشكيل دهندة آن است و سود شركت ها هـم  

اينسـت سـرمايه   . اسـت ] سـرمايه [محصول جانبي و فرعي فراشد بازتوليـد  
  32”.بصورت فتيش و اينست فتيشيزم سرمايه

در علم حقوق . حوزة واقعي اقتصاد جلوه گر ميشودفراشد گردش بصورت 
ــه گــردش   هــم چنــين پديــده اي را شــاهديم كــه اساســا حقــوق مربــوط ب

حقوق مدني و حقوق تجارت و اخيرا هم كنترل حقوقي بر توليد (كالاهاست
  ).هاي اقتصادي توسط قانون كار و سياست گذاري

رار نميدهـد و در  پديدة شيءوارگي تنها شالودة اقتصادي را تحت تـاثير ق ـ 
در همــة . داري خــود را ميگســترد سرتاســر كُــل حيــات اجتمــاعي ســرمايه

هـا صـورتهاي انـداموارة كهـن كنـار گذاشـته ميشـوند و جايشـان را          عرصه
ماكس وبر توجه را بـه تشـابه ميـان    . پذير ميگيرد مناسبات عقلاني محاسبه

اسي دولـت  از منظر جامعه شن” :دولت مدرن و كاسبي اقتصادي جلب ميكند
اســت يعنــي درســت ” كاســبي“مــدرن درســت ماننــد يــك كارخانــه يــك  

داري مـدرن   آنچه بـراي كاسـبي سـرمايه   ... همانچيزي كه تاريخا بايد باشد
بـه اشـكالي از    بقـاء اش  بـراي  . مهم است پيش از هر چيـز محاسـبه اسـت   

وري  و مديريت نياز دارد و همـانطور كـه از پـيش بهـره    ” تشكيلات قضايي“
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شين را محاسبه ميكنند چگـونگي كـاركرد ايـن تشـكيلات نيـز بايـد       يك ما
اي عقلانـي   دستكم بر اسـاس معيارهـاي عمـومي كاسـبي اقتصـادي بشـيوه      

  33”.محاسبه شود

پيشتر به همبستگي ميان شكل كالايي و برابري صوري شخصيتهاي حقوقي 
رفـتن همـه مناسـبات     ميـان  سراسري شـدن صـورت حقـوقي، از   . پرداختيم

و قانونـا تنظـيم   “ بهينـه “ارة و سنتي و جايگزين شدنشان با مناسـبات  اندامو
ــوه شــده در وجــه توليــد ســرمايه  ــد هــايي از شــيءوارگي داري همــه جل . ان

مناسـبات پدرسـالارانة ميـان    . شيءوارگي در همه جا خود را نشـان ميدهـد  
بشـدت تنظـيم   ” بهينة“استاد و شاگرد در كارخانه جاي خود را به مناسبات 

در حيـات اجتمـاعي هـم صـورتهاي     . يـان كارفرمـا و كـارگر ميدهـد    شدة م
بـا  . مذهبي آموزش و ازدواج و غيره جاي خود را به اشكال قـانوني ميدهـد  

اي مثل انجمنهاي صنفي و مزارع اربابي افـراد در    محو شدن واحدهاي سنتي
آيند كه پيوندهاشان  اي درمي  برابر هم بصورت اشخاص مستقل و خصوصي

ظـاهر عمـومي روابـط اجتمـاعي در وجـه توليـد       . كل حقـوقي دارد عمدتا ش
  .اي از شيءوارگي است داري به مثابه روابط حقوقي نيز جلوه سرمايه

اى از آگـاهي   علاوه بر اين شـيءوارگي منجـر بـه پيـدايي صـورتهاي ويـژه      
ايــن كــه قــوانين اجتمــاعي ظــاهر قــوانين طبيعــي بخــود . اجتمــاعي ميشــود

مســتقل از عمــل انســانها بنظــر ميرســند، منجــر بــه  ميگيرنــد، قــوانيني كــه
” پذيرشـدن  محاسـبه “شـرط  . هـا ميشـود   تاملورزانه شـدن علـوم و انديشـه   

فعاليت انسان اينست كه فراشد اقتصادي و اجتمـاعي و تـاريخي مسـتقل از    
اي مطالعـه   شرايط چنين فراشدي بگونه. ارادة او باشد و از آن تاثير نپذيرد

اند تابع قوانيني فراتاريخي كـه انسـان ميتوانـد     هايي هميشوند كه گويا پديد
اين امكـان  . آنها را بكار برد و از آنها در جهت منفعت خودش استفاده كند

ناديده گرفته ميشود كه خود فعاليت انسان ميتوانـد ايـن قـوانين را تغييـر     
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و اينگونه است كه علمي ظاهر ميشود كه الگـوي اصـليش را از علـوم    . دهد
گرفته است و بشكلي تاملورزانه حركـت موضـوعي كـه خـود از آن     طبيعي 

جدا شده را نظاره ميكند و تـلاش ميكنـد از مجموعـه شـواهد تجربـي جـدا       
  .اي براي خود استنتاج كند كننده افتاده از هم دليل قانع

تقسـيم  . حتا مهمتر از همه اينها آن ديد از كليت است كه از دسـت ميـرود  
اقتصـاد كـه در سرتاسـر سـپهر حيـات و انديشـة        اجتماعي كار نـه فقـط در  
اينها هر كـدام  . هاي كوچكتر و مستقلي خلق ميكند اجتماعي مجموعه حوزه

شـدن،   در نتيجـة تخصصـي  . براي خود مجموعه قوانين مستقلي پيدا ميكنند
در . هر عرصة منفردي مطابق با منطق موضوع معين خودش انكشاف ميابـد 

صـورت جلـوة كلـي روابـط اجتمـاعي در      چنين وضـعيتي كليـت علـوم نـه ب    
هاي منفـردي از دانـش كـه بصـورت      شكلهاي معينش بلكه بصورت عرصه

  :انگلس در مورد حقوق مينويسد. مستقل رشد ميكنند ظاهر ميشوند

از همان وقتي كه تقسيم جديد كار ضرورت وجود حقوقدانان متخصص را “ 
كه عليرغم تمام  ايجاد ميكند عرصة جديد و مستقل ديگري گشوده ميشود

هايش به توليد و تجـارت هنـوز ايـن قابليـت را دارد كـه واكـنش        وابستگي
و بـه ايـن ترتيـب بازتـاب     ... هـا اثرگـذار باشـد    نشان دهد و بر ايـن حـوزه  

  34”.وفادارانة روابط اقتصادي هرچه مختلتر ميشود

 آنچه انگلس اينجا دربارة علم حقوق ميگويد را ميتوان در مورد علم بطـور  
اش ايـن ميشـود كـه هـر      فقدان رابطة زنده با كُل نتيجه. كلى صادق دانست

هاي منفرد دانش بتدريج به سيستمي درخود تبديل ميشوند،  كدام از عرصه
در نتيجه علم . سيستمي كه دشوارة خودش را بسط ميدهد و عمومي ميكند

هـاي ديگـر را در بـر     منفرد از منظر و روش خودش ميخواهـد همـة حـوزه   
ايـن  . رد و با بسط حوزة خودش وحدت عرصة دانش را به ارمغـان آورد گي

همان نيتي است كه در پس تلاش استاملر براي استفاده از روشـهاي ويـژة   
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يـا نمونـة بـارز    . علم حقوق براي توضيح فراشـدهاي اجتمـاعي وجـود دارد   
ديگر آن انواع تلاشهايي است براي بدست دادن تئوري دولت با استفاده از 

  . ”انشناسي تحليليرو“

هاي منفرد از كُل نتيجـة ديگـري هـم در پـي      اما همين كنار گذاشتن حوزه
هـا بـراي    دارد و آن اينكه باعث ميشود فرضـيات هـر كـدام از ايـن حـوزه     

ناپذير شود، و كار به جايي ميرسد كه ديگر نه  خودشان هم استعلايي و فهم
. م نميتوانند بفهمندروش و نه اصول اساسي مِشخص واقعيت خودشان را ه

ماركس هم به مورد مشابهي اشاره داشت وقتـي در مـورد موضـوع اقتصـاد     
ارزش مصرفي به مثابه ارزش مصرفي بيرون از محاسبات اقتصادي ”:نوشت

از نگـاه  . در مورد علم حقوق هم اين بوضـوح درسـت اسـت   ” .قرار ميگيرد
ي اسـت بلكـه   دكترين پوزيتيويستي غِالب عدالت نه تنهـا چيـزي فراحقـوق   

. اي صـرفا صـوري در نظـر ميگيـرد     رابطة ميان قوانين منفـرد را نيـز رابطـه   
محتـواي  ”:كلسن بـا وضـوح خاصـي بـه همـين اشـاره دارد وقتـي مينويسـد        

اند بلكه هميشـه سياسـي و    نهادهاي حقوقي هيچگاه خصلتي حقوقي نداشته
نـار  و بـه ايـن ترتيـب علـم حقـوق از محتـواي حقـوق ك       ” .اند اقتصادي بوده
  .گذاشته ميشود

به همين سياق فلسفه نيز از بنيادهاي مشخص علـوم منفـرد كنـار گذاشـته     
 يمرزهـاى ايـن فرمـاليزم كـه آن را بـه قطعـات      ”ميشود چرا كه بجاي آنكـه 

از هــم وابســته ســاخته اســت را درهــم بشــكند و بــا از ســر گــرفتن  جــداي
كـه   يل مشخصاز بنياد متفاوتي دربارة اين دشواره، بسوي آن كُجهتگيري ِ

ميشود و بايد شناخته شود، گـام بـردارد نتـايج و روشـهاي علـوم منفـرد را       
هاي پذيرفتـه شـدة ضـروري در نظـر ميگيـرد و صـرفا بكـار         بمثابه فرضيه

در ايـن  . شـده مشـغول اسـت    آشكارسازي و توجيه مفاهيم ازپـيش سـاخته  
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ين علوم حالت فلسفه در مواجه با علوم منفرد همان موضعي را ميگيرد كه ا
  35”.در مواجه با واقعيت تجربي ميگيرند

اند، چرا كه  سيزم هر دو خصلتهايي از انديشة شيءوارهريپوزيتيويزم و امپي
از بستر آن كُـل كنـده شـده و اينبـار در هيـات موضـوع دانـش و        ” ها داده“

: اين نوع تفكر تفكري اساسا تحليلي است. مستقل براى خود ظاهر ميشوند
ل وجود دارد را قسمت قسمت ميكنـد و بخشـهاي مجـزا را    تنوعي كه در كُ

توسعه ميدهد و با اين كار حلقة واصل بـين بخشـهاي منفـرد و رابطـة ايـن      
اين ميشود كه كُل ديگر نه يك كُل واحد كـه  . بخشها با كُل را از بين ميبرد

بعنـوان  (”انسـيكلوپدياي فلسـفي  ”.هاي منفرد دانش اسـت  حاصلجمع حوزه
چنـين  . و حاصـلجمعي  ”وحدت“شي است براي ساختن چنان تلا) ووندمثال 

فراشدي صرفا به رابطة ميان علوم منفرد با يكـديگر محـدود نيسـت درون    
هر كـدام از علـوم بيشـتر و    . هر كدام از آنها هم همين اتفاق تكرار ميشود

ايـن پديـدة   . هـاي كوچـك و كـوچكتري شكسـته ميشـوند      بيشتر به حـوزه 
لوم اتفاق ميافتد و پيامدش از ميان رفتن منظـر  شدن كه در همة ع تخصصي

افـزايش  : كلي است را ميتوان در نگاهي سرسري هم بخوبي تصـديق كـرد  
لغات فني هِر كدام از علوم منفرد جاي تشـريح   هاي راهنما و فرهنگ جزوه

  . م را گرفتهوعميق آن عل

ه در فقدان كليت ِدانش حركت واقعي واقعيت را نميتوان به درسـتي متوج ـ 
هـاي منفـرد و چيزهـايي     لحظـات منفـرد حيـات اجتمـاعي شـكل داده     . شد

در . تامل ورزي بار ديگـر سـرهم ميشـوند    بامستقل بخود ميگيرند كه تنها 
آيند و به جاي آنكه در جريان و  نتيجه در قالب واحدهايي فراتاريخي درمي

نها آ. سيلان به آنها نگريسته شود در قالبهايي خشك درنظر گرفته ميشوند
هـايي   جاي خود را در مجموعة اجتماعي از دسـت ميدهنـد و بصـورت داده   

منفرد در قـالبي شـيءواره و نـه در قالـب روابطـي در حـال تغييـر در نظـر         
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. گرفته ميشوند؛ به بيان هگلي در قالب جوهر و نه سوژه نگريسته ميشـوند 
نـه   ماركس در مقابل خواهان آن است كه واقعيت بايد نه در قالبي عينـي و 

بصورت تاملورزانه بلكه در هيات فعاليت حسي انساني ديده شود و بايد بـا  
هاي كلي  و اين تنها با بكار بردن مقوله. انتقادي متحول شود -فعاليت عملي

اما دقيقا غياب چنين شيوة تفكري است كه بنياد . مشخص قابل تحقق است
سـت كـه   و ايـن سـاخت شـيءواره ا   : ساخت شـيءوارة انديشـه را ميسـازد   

  .آگاهي كاذب يعني ايدئولوژي را توليد ميكند

  

  

   



  فصل پنجم

  ايدئولوژي
 

  ايدئولوژي و مفهوم تماميت مشخص

در اينكه ايدئولوژي حاصل فراشدي آگاهانـه نـزد متفكـر    ”انگلس مينويسد
ايـن  . “اسـت آگـاهي كـاذب   همـراه با  فراشـد ايـن  است ترديدي نيست اما 

ايدئولوژي پيش . مسئلة ايدئولوژي استتعريف انگلس نقطة آغاز بررسي 
از هر چيزي به معناي آگاهي كـاذبي اسـت كـه تطـابقي بـا واقعيـت نـدارد        

و از . آگاهي كاذبي كه نميتواند واقعيت را بشيوة درستي كشف و بيان كنـد 
چيسـت يـا اگـر بخـواهيم     ” واقعيـت “آيد كه اصلا  اينجا اين مسئله پيش مي

م ماترياليسـتي از تـاريخ چـه دريـافتي از     دقيقتر پرسش را طرح كنيم مفهو
دارد؟ پــيش از پاســخ دادن بــه ايــن پرســش گفــتن ايــن نكتــه  ” واقعيــت“

. اسـت ” تـام “ئولوژي مفهـومي  دضروري اسـت كـه مفهـوم ماركسيسـتي اي ـ    
از ايدئولوژي بر مبناي اين فرض است كه انديشه بنـا   كارل مانهايمتعريف 

نــا او ميــان دو دريافــت از بــه ذات خــود ايــدئولوژيك اســت و بــر ايــن مب 
از ايـدئولوژي و مفهـومي   ” جزئـي “مفهـومي  : ايدئولوژي تمايز قائل ميشـود 

هاي طرف مقابل و تلاش بـراي   در هر دو حالت بررسي ايده 36.از آن” تام“
نشان دادن نادرستي ِ شان صرفا بر مبناي بيانـات او نيسـت بلكـه برمبنـاي     

هاي كـاذب را   تقرب مبناي ايده هر دو. ها هم هست شناختن حامل آن ايده
  .ها ميدانند در وجود اشخاص حامل آن ايده

هاي طرف مقابـل را بررسـي    اما مفهوم جزئي ايدئولوژي فقط بخشي از ايده
از آنجايي كه . ميكند و محتواي آنرا بعنوان ايدئولوژي ِصرف كنار ميگذارد

اي  هـاي طـرف مقابـل را بشـيوه     كننـده تـلاش ميكنـد ايـده     شخص بررسـي 



در ماترياليزم تاريخى ايدئولوژى و روبنا  124 

٣کندوکاو  فرانتس ياکوبوفسکى  

از : روانشاسانه بنگرد خود را با او در عرصة تئوريك يكساني قـرار ميدهـد  
اينرو چارچوب اصلي تئوريك او چارچوبي جزئـي و بعبـارت ديگـر نـوعي     

هاي طرف مقابل به ايـن علـت    روانشناسي منافع است كه بر اساس آن ايده
ننـد  انـد كـه او را مجبـور ميك    كذب دانسته ميشوند كه نمودار منافع خاصـي 

  .دروغ بگويد يا دانسته و نادانسته واقعيتي را رازآلوده كند

ــدئولوژي   ــام از ايـ ــوم تـ ــر در مفهـ ــرف ديگـ ــل   ،از طـ ــانبينى[كُـ  ]جهـ

Weltanschauung   طرف مقابل و از جمله روش اوست كه به پرسـش ِ
ها و موقعيت اجتماعي آنهـا در   و به همين سياق حاملان ايده. گرفته ميشود

هـاي آنهـا    ايدهجهان ِنميشود بلكه تعلق كُل ِ بررسيسانه چارچوبي روانشنا
مفهوم تام ايدئولوژي بـدنبال آن  . شان نشان داده ميشود به جايگاه وجودي

است كه ارتباطات عيني ِ ساختاريِ كُل ديدگاه و طرزبرخورد طـرف مقابـل   
  .را كشف كند

گـاهي  آ. آن اسـت ” تـام “مفهوم تاريخي و ماترياليستي ايـدئولوژي از نـوع   
از . همان وجود آگاه است و هستي اجتماعي اسـت كـه آنـرا تعيـين ميكنـد     

ر باشد، ظاينرو يك آگاهي كاذب بايد با وضعيت اجتماعي مشخصي هم متنا
يعني با جايگاهي در اجتماع كه از منظر آن بدسـت آوردن دانـش درسـت    

ها تا جـايي كـه وضـعيت اجتمـاعي خـاص       به اين ترتيب ايده. ناممكن است
اما در عـين حـال همـين    . ”درستند“هايي  دشان را بخوبي بيان كنند ايدهخو

هـر  . وضعيت خاص است كه كذب بودن عينـي آگـاهي را توضـيح ميدهـد    
و از  ،يا ايـدئولوژي خـاص خـود را داراسـت    ” تنوير“جايگاه اجتماعي نوعي 

آنجايي كه در جامعـة بـورژوايي هـر جايگـاه اجتمـاعي همچـون جايگـاهي        
ر بـا هـر كـدام از ايـن     ظميشـود همـة دانـش و انديشـة متنـا      جزئي نمـودار 

تا وقتي كـه  . هاي اجتماعي را بايد به مثابه ايدئولوژي در نظر گرفت جايگاه
ــاه    ــدام از جايگ ــر ك ــري از ه ــل دقيقت ــد    تحلي ــده باش ــاعي نش ــاي اجتم ه
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هر . ايدئولوژيهاي متناظر با آنها هم قاعدتا بايد معادل يكديگر بنظر رسند
هايي كه از  ها اين قابليت را داراست كه بر آن حوزه صي از ايدهمجموعة خا

هـاي جزئـي    نظر مجموعه عقايد ديگر پنهان مانده پرتو بيافكند؛ همة سويه
  .كامل كنندة يكديگرند

مفهوم ماترياليستي تاريخ چيزي مثل تاكسـي نيسـت كـه    “ ماكس وبربقول 
نقلابيون هم همـين كـه   بتوان بدلخواه سوار آن شد و از آن خارج شد؛ حتا ا

مانهـايم هـم   . ”سوار آن شوند بخواسـت خـود نميتواننـد آنـرا تـرك كننـد      
بدرســتي خواســتش اينســت كــه روش ماتريــاليزم تــاريخي درمــورد خــود 

مانهايم به اينجا ميرسد كه ميگويد . ماترياليزم تاريخي نيز مصداق پيدا كند
” جزئـي “يك جايگاه  ر باظماترياليزم تاريخي نيز يك ايدئولوژي است متنا

از طـرف ديگـر   . اجتماعي، ماترياليزم تاريخي ايـدئولوژي پرولتاريـا اسـت   
است يعني نـوعي جامعـه شناسـي    ” نسبتگرايي“مفهوم تام ايدئولوژي نوعي 

در اين چـارچوب هـر   . اش وابستگي انديشه به وجود است دانش كه مسئله
 ــ ا در تــاريخ و در جايگــاه اجتمــاعي و تــاريخي و از جملــه جايگــاه پرولتاري

  .اجتماع چيزي جز جايگاهي جزئي بنظر نميرسد

جزئي  هر كـدام  ” درستي“. ها آغاز ميشود از اينجا به بعد است كه دشواري
از ساختارهاي منفرد آگاهي بايـد بررسـي شـده و ارزش خـاص هـر كـدام       

يـك  “همه كار مانهايم در اينباره اشاره كردن به اينست كـه  . مشخص شود
ب است و ايدئولوژيك است تا وقتـي كـه روي بسـوي شـناختن     آگاهي كاذ

و يا ” واقعيت نو ندارد و از اينرو آنرا با مقولاتي كه جانشين كرده ميپوشاند
به همين سياق ميتوان گفت آن آگاهي ايدئولوژيك است وقتي كه صـورت  

اين درست است كـه ايـن   . از آگاهي را بجاي وجود خود نشانده” اتوپيكي“
قعيت را واقعيتي پويا و از نظر تاريخي و اجتماعي قابل دگرگوني تعريف وا

مانهايم بـراي  . گويانه اي است بيش از حد كلي ميبيند اما در عمل اين گزاره
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. هاى جزئي درستي جزئي و نه صرفا ذهنـى قائـل اسـت    هر كدام از ديدگاه
و در نتيجه وقتي ميخواهد تز خود را در مـورد مسـئلة رابطـة ميـان تئـوري      

محافظـه كـاري،   (عمل بكار برد بـراي همـة جريانهـايي كـه بررسـي كـرده      
حـدي از درسـتي قائـل    ) ليبراليزم بِورژوا دموكراتيك، سوسياليزم،فاشـيزم 

و بـا ايـن روش قـرار اسـت      ،ميشود اما هيچ كـدام آِنهـا را كـاملا نميپـذيرد    
ماهيت متقابل و مكمل  شناختهاي جزئي كه بطـور اجتمـاعي و سياسـي بـه     “

  .را نشان دهد” هم مرتبطند

همين نشان ميدهد كه مانهايم تا كجا با ماتريـاليزم تـاريخي فاصـله گرفتـه     
سراسـر نامنسـجم   ” منسـجمترين تئوريهـا  “تعبير و كاربرد او از اين . است
هاي منفرد اجتماعي  ايم تا حد زيادي از اينست كه جايگاهخطاي مانه. است
از طـرف ديگـر امـا    . آنكه بررسـي بيشـتر كنـد بـا هـم برابـر ميدانـد        را بي

را بخـاطر   –طبقـات   –هـاي منفـرد در اجتمـاع     ماترياليزم تاريخي جايگـاه 
ميرود فراتر آنها در هستي  گاهامكان دسترسى به آگاهي درستي كه از جاي

بيند كه پرولتاريا اساسا از ديگـر طبقـات    ند و در اين بررسي ميمطالعه ميك
اسـت،  ) منفـي (جامعة بورژوايي متمايز است چرا كه از همان آغاز تمـاميتي 

از اينروست كه منظر پرولتاريا . نوعي جامعه است خارج از جامعة بورژوايي
خصـلت ايـدئولوژيك   . را نميتوان جزئي دانست و آگاهيش را ايدئولوژيك

هايشـان بـا    ها را ميتوانيم با بررسيدن رابطة ايده گاهي ديگر طبقات و لايهآ
اي مشخص ثابـت   اما اگر بخواهيم چنين چيزي را بشيوه. واقعيت نشان داد

كـه در اساسـش تفـاوتي بـا مـال مانهـايم       (كنيم بايد مفهوم خود از واقعيت 
  .كنيم اي دقيقتر از مانهايم تعريف را بكمك ديالكتيك بشيوه) ندارد

چيست؟ پـيش از هـر چيـز بايـد     ” واقعيت“در برداشت ماترياليستي تاريخ 
هركـدام از بـدترين   “يـا  ” عقـل سـليم  “گفت واقعيت آنچيـزي نيسـت كـه    

بعبارت ديگـر واقعيـت همـان    . واقعي ميداند) نقل از انگلس(”هاسينمتافيزي
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 يعنـي چيزهـا   :واقعياتي نيست كه روي پوستة جامعة بورژوايي وجـود دارد 
جـوهر  . داري نمـودار ميشـوند   در انزواشان آنگونه كـه در جامعـة سـرمايه   

  .با هم انطباق ندارند عيناشان  چيزها و وجه پديداري

شـان و   صورت نهايي روابط اقتصادي در سطح اين روابط، در هستي واقعي“
در نتيجه در  مفاهيمى كه حاملان و عـاملان ايـن روابـط بـا آنهـا ميخواهنـد       

چيزي بغايت متفاوت و كاملا واژگونه است از صورت اصـلي   دركشان كنند
  37”.هااما پنهان و مفهوم متناظر با آن

خــود محصــول ظــاهر شــيءوارة وجــه توليــد   ،واقعيــات نمايــان در ســطح
اند و شناختن واقعيت در گرو كنار زدن اين پوشش شيءواره  داري سرمايه

تميـز دادن ايـن    و رسوخ كردن در آن و رسيدن به صورت اصـلي روابـط و  
و اين در عـين حـال بمعنـاي نشـان     .  صورت اصلي از صورت ظاهري است

اند كه صورت اصلي  دادن آن است كه اين صورتهاي ظاهر همان صورتهايي
كنـار زدن  نشان دادن و توضيح دادن شـيءوارگي يعنـي   . بخود بگيرد بايد

 ايـن يعنـي پيـدا كـردن و نشـان دادن     . رسـوخ كـردن بـه جـوهر    پوشش و 
، هـم بـه   به مثابه يك كُـل مقولات و روشهايي كه با آنها ميتوانيم واقعيت را 

اي  كـه بـراي خـود هسـتي    (صـورت ظـاهر  هم به مثابه  ومثابه صورت اصلي 
  .درك كنيم) واقعي دارد

مجموعه چيزهـايي  “پيش از هر چيز بايد اين را تشخيص دهيم كه واقعيت 
فراشـدها كـه در آن چيزهـا    اي اسـت از   تمام شـده نيسـت بلكـه مجموعـه    

اگرچه ظاهرا پايدارند اما محمل تغييـري بيوقفـه از    اند كه يهمچون مفاهيم
اش  به عبارت ديگر واقعيت را در دگرگوني تاريخي 38”اند شدن و پژمردن

و اين به ما درك مشخصي . اش”وجود داشتن“اش دريابيم تا در  ”شدن“در 
در حـالي كـه شـيوة     ،بيـان ميكننـد  ميدهد از مفاهيمي كه چنان واقعيتـي را  
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. غيرتــاريخي انديشــيدن بــه ايــن مفــاهيم خصــلتي انتزاعــى و كلــي ميدهــد
  :نوشت” توليد“در بحث دربارة مفهوم  نقد اقتصاد سياسيماركس در 

وقتي ما از توليد صحبت ميكنيم هميشه منظورمان از آن مرحلة مشخصـي  ”
يـك تجريـد اسـت،     ”توليـد در معنـاي كلـي   ”...از انكشاف اجتمـاعي اسـت  

تجريدي عقلاني البته تا جايي كه آنچه مشترك است را نشان دهد و تثبيت 
  .”كند و براي ما جلوي تكرار را بگيرد

تمايز قائل شدن ميان خصلتهايي كه ميان همـه مراحـل توليـد مشـتركند و      
اقتصـاد  “اشـتباه  .(ها امـري ضـروري اسـت    خصلتهاي ويژة هر كدام از دوره

ــهعامي ــات” ان ــت  در واني ن ــايز اس ــن تم ــدن ِاي ــژة  : دي ــه وي ــدارهايى ك پدي
مـاركس بـا شـيوة تفكـر تاريخـا      )ميبيند و ابدي” طبيعي“را  اند داري سرمايه

در هگـل  ”  جامعـة مـدني  “نقد مفهوم فلسفي و عمومي  ةمشخصش و بواسط
داري  آنرا واژگون ساخته و بطور مشخص به مثابه جامعة بورژوايي سـرمايه 

بررســي . خاســتگاهي دارد و گذراســت تشــريح ميكنــدكــه بطــور تــاريخي 
شان و دگرگـوني چيزهـا در فراشدشـان     واقعيات بر بستر انكشاف تاريخي

داري  نمودار ِنخسـتين روزنـه در پوسـتة شـيءوارة نظـم اجتمـاعي سـرمايه       
  .است

اما فهمي تاريخي از مناسبات اجتماعي، از واقعيت، تنها زماني ممكـن اسـت   
اي  شـان، يعنـي آنگونـه كـه ملاحظـه      هاي جـدا افتـاده   اهكه واقعيات از جايگ

اگـر قصـد آن داريـم كـه در پوسـتة      . سطحي آنهـا را ميبينـد بيـرون آينـد    
فراتاريخي ِواقعيات جدا افتاده رسوخ كنيم بايد اين واقعيـات را در نسـبتي   

اي  روابط توليدي هـر جامعـه  ”اين گفتة ماركس كه. كه با كُل دارند بنگريم
در مورد هستي اجتمـاعي در معنـاي كلـي آن نيـز     ” كل ميدهديك كُل را ش
تنها وقتي ميتوانيم واقعيـت را بدرسـتي بفهمـيم كـه واقعيـات      . صادق است

جدا . منفرد ِ حيات اجتماعي را همچون لحظاتي از تماميت اجتماعي بنگريم
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افتادگي واقعيات محصول شيءوارگي است كه صورت اصلي اين واقعيـات  
تلاشهاي امپيريسيستي و پوزيتيويستي . ني آنها را ميپوشاندو ارتباطات درو

جدا افتاده و صـرفا ارتبـاط دادن آنهـا در     يدر نشان دادن واقعيات در حالت
قالبهايي مفهومي، بدون بررسـى  هِمبسـتگي ِ واقعـي شـان در واقـع تلاشـي       

اي اسـت كـه بنظـر     و ايـن عليـرغم وسـواس ويـژه     ،غيرعلمي يكسرهاست 
اگر بخواهيم در عبـارات مـاركس بيـان    . اين تئوريها باشد ميرسد مشخصة

ميان چيزهايي كه “ورزي در اينست كه  اين نوع انديشه” حماقت خام“كنيم 
به صورتي اندامواره به هـم مرتبطنـد مناسـبتهايي اتفـاقي برقـرار ميكنـد و       

  .”ميبيند )بازتابشي( انعكاسي ارتباط ميان آنها را صرفا ارتباطي

اجزاء معناي خود را فقط در مناسبتي كه با كُل . اجزاء نيست كُل حاصلجمع
با اين همه مقولة تماميت . شان در تماميت پيدا ميكنند دارند در ادغام شدن

اين تماميت وحدتي همگون . به هيچ عنوان لحظات منفرد را از ميان نميبرد
ــرود   ــين ب ــدار مشــخص از ب ــرود  . نيســت كــه در آن پدي ــين مي آنچــه از ب

 –هاي دانش  انسانها، چيزها، حوزه –حيات منفرد اجزاي اين تماميت ظاهر
جاي آن ظاهر را رابطة ديالكتيكي و پوياي اجزا با كُـل و رابطـة آنهـا    . است

نقـد اقتصـاد   ماركس آنجـا كـه در   . با يكديگر در چارچوب آن كُل ميگيرد
  .دآوري اين رابطه را توضيح ميده در مورد اقتصاد مينويسد شگفت سياسي

اي كـه بـه آن ميرسـيم ايـن نيسـت كـه توليـد و توزيـع و مبادلـه و           نتيجه“ 
، تمـايزاتي درون يـك   انـد  مصرف يكسانند بلكه همگي اجزائي از يـك كُـل  

در نتيجه يك شكل معـين از توليـد شـكلهاي معينـى از مصـرف و      ...وحدت
... و روابط معين ايـن لحظـات بـا يكـديگر را تعيـين ميكنـد       توزيع و مبادله

  ” .وابط متقابلى ميان لحظات مختلف وجود داردر

ايـن  . ”اي صـدق ميكنـد   واره اين در مورد هر كُـل انـدام  “و اضافه ميكند كه 
اسـت كـه صـورت عينـي آنـرا تعيـين       ” با كُـل “پديدار منفرد ” رابطة“دقيقا 
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بعنوان مثـال فقـط جايگـاه ثابـت ماشـين در تماميـت بسـتر جامعـة         . ميكند
و همـين را دربـارة بـدل    نرا بدل به سرمايه ميكنـد،  داري است كه آ سرمايه

؛ ايـن چيزهـا در ظـاهر خصـلتهايي     شدن محصول به كالا نيز ميتـوان گفـت  
  .شان متعلق نيست دارند كه در واقع به شكل مادي

 –چيزهـا   پوسـتة جهتگيري دانـش بسـمت كُليـت امكـان درهـم شكسـتن       
ري ميكند كه بتوان را فراهم ميكند و كا –خصلتها و حركتهاي ظاهري آنها 

ايـن جهـت گيـري    . مناسبات انسانها با يكديگر را هـم ديـد   ،آن پس پشت
. شدن كار و ظاهر فتيشي تِوليد كالايي را فراهم ميكند امكان فهميدن بيگانه

تنها در اين وقت است كه ميتوانيم قوانين دروني حركت جامعـة انسـاني را   
نسـانها و نيروهـايي كـه    همزمـان محصـولات خـود ا   بـا فهـم   بفهميم، يعنـي  

مقولة . اند منشاءشان مناسبات ميان انسانهاست اما از سلطة آنها خارج شده
تماميت مشخص همچون مقولة اصلي ديالكتيك خصلت انساني ماركسـيزم  

بـا  . داردفعليـت   كـه اي از واقعيت است  اين همان مقوله. ميسازدرا آشكار 
هي تـا چـه حـد بـا واقعيـت      اين مقوله است كه ميتوانيم تشخيص دهيم آگا

 .منطبق است و تا چه حد خصلتي ايدئولوژيك دارد

بـه ايـن معنـا    . ايدئولوژي به هر ترتيب چيزي بيشتر از آگاهي كاذب است
عينـي واقعيـت    ظـاهر از ” آگاهانـه “كه فقط پنداري ذهني نيست بلكه بياني 

ي و از اينرو چون وجودي آگاه است پس جزئي ضرور. دارانه است سرمايه
ايدئولوژي  مفهومى است كه با هستى واقعى . و اساسي از اين واقعيت است

انطباق دارد درست برخلاف آگاهي تام و درست كه وراي ايـن   ظاهر عيني
به اين ترتيب واقعيـت جامعـة   . بيند شكل اصلي روابط اجتماعي را مي ظاهر

  . بورژوايي فقط ساختة روابط مادي نيست بلكه ساختة ايدئولوژي هم هست

اي متنـاظر اسـت كـه     داري با شالودة اقتصادي ايدئولوژيهاي جامعة سرمايه
را بـه    اندامواره را از هم ميگسلد انسانها را به اشياء و محصـول كـار انسـان   
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هـاي منفـرد دانـش و انديشـه از      اين نگاه كه حوزه. فعال بدل ميكند ةسوژ
يكديگر و از شالودة اقتصادي اجتماعي خود مستقلند نگـاهي ايـدئولوژيك   

مرزبندي ميان آگـاهي و موضـوع آگـاهي و گسسـتن وحـدت ميـان       . است
دانشي كه حاصل تامل ورزي ناب باشـد  . آگاهي و وجود ايدئولوژيك است

اما كُل روبناى عقايد انسانى نيز تا وقتي كـه ايـن   . انشي ايدئولوژيك استد
ها خود را از روبناي سياسي و حقوقي و همينطـور از شـالودة اقتصـادي     ايده

و مهمتــرين شــكل . جــدا در نظــر گيرنــد همــه ايــدئولوژيك خواهنــد مانــد
احساسـات و عواطـف و   “. ايدئولوژي دقيقا همين ظاهر مستقل روبنـا اسـت  

اي كه ايدئولوژيك است و گويي  ”تصورات و وجوه انديشه و نگاه به زندگي
شده نه فقط انگيزشهاي ذهني انسان منفـرد   هاي مادي خود كنده از شالوده

بـه بيـان   . را ميسازد بلكه بطور عيني با هستي اجتماعي او نيز متنـاظر اسـت  
است در  فردي كه اينها را از سنت و تربيت دريافت داشته ممكن“ماركس 

. ”تصور خود اينها را انگيزش واقعي و نقطة آغاز واقعي فعاليت خـود بدانـد  
به اين ترتيب حتا در ظريفترين معنا نيز روبناي جامعة بـورژوايي روبنـايي   

بلكـه بخشـي از   . اما ايدئولوژي تـوهمي انتزاعـى نيسـت   . ايدئولوژيك است
واهان آن اسـت  داري است همان كه ماركسيزم خ واقعيت اجتماعي سرمايه

كه نه تنها بطور تئوريك نقد كند بلكه بصورت عينـي و در عمـل سـرنگون    
 .سازد

  

  ايدئولوژي و طبقات جامعة بورژوايي

اي كاذب و جزئي با وضـعيت خاصـي در جامعـه     ايدئولوژي به مثابه آگاهي
از اينـرو  . متناظر است كه از آن منظر دركـي درسـت و تـام نـاممكن اسـت     

داري تـا   م هر جايگاه اجتماعي منفرد درون جامعة سـرمايه براي آنكه بداني
چه حد به ديدي درست و تام مجال ميدهد و تـا چـه انـدازه بـه ايـدئولوژي      
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مسـئله بررسـي كـردن افـراد و     . ميگرايد بايـد هـر كـدام را بررسـي كنـيم     
هــايي دلبخــواهي نيســت بلكــه بايــد ديــد كــدام آنهــا بنــا بــه دركــي  گــروه

خ بخـاطر وضـعيتي كـه در فراشـد توليـد دارنـد داراي       ماترياليستي از تـاري 
. از اين دريچه است كه اهميت طبقات روشن ميشود. اند نقشي تعيين كننده

داري است  عينيت يافته و شيءوارة سرمايه ظاهر” آگاهانة“ايدئولوژي بيان 
زدن بـه   و از طرف ديگر مقولة تماميت عيني مفهومي است كه امكـان نقـب  

اينجا مسئله اينست كه ببينيم هر . شيءواره را ايجاد ميكند ظاهردرون اين 
كدام از طبقات منفرد تا چه حد قادرند پديدة شيءوارگي را تشخيص داده 

  .به درونش نقب زده و به منظري تام و عيني برسند

داري نخــواهم پرداخــت و  در اينجــا بــه ايــدئولوژيهاي دوران پيشاســرمايه
داري براي منظـور مـا    ها با دوران سرمايه ورهاشاره به برخي تمايزات اين د

هـاي   داري و تمام سيسـتم  ميتوان اينطور گفت كه سرمايه. كافي خواهد بود
اند چرا كـه همگـي محصـول     پيشتر از آن بطور طبيعي رشد كردهاجتماعي ِ

اي كـه   هـاي اجتمـاعي   اند و سيسـتم  ارادي انسانها بوده كنشهايمتنوعترين 
انـد امـا نميتـوان     هـا بـوده   اني غيرارادي از همين تكانهاند هم بي شكل گرفته

. انـد  اي بـوده  مدعي شد كه محصول خواست سازماندهندة متحد و يكپارچه
در همة اين شكلهاي توليد نيروهـاي انسـان در قالـب نيروهـايي بيگانـه از      

داري  بـا ايـن همـه در مناسـبات پيشاسـرمايه     . ميافتنددارندگانشان عينيت 
تر بوده است چرا كه عوامل طبيعي نسـبت   اين نيروها عمده ”طبيعي“ ظاهر

و  انــد ميكــردهداري عمــلا نقــش بســيار مهمتــري ايفــاء  بــه دوران ســرمايه
خيلـي  ) مثلا در برداشت محصولات زراعـي (وابستگي مستقيم انسان به آنها

  .بوده است عيانتربيشتر و 

بطـور كامـل    اهميت تعيينگر مناسبات انساني و اقتصـادي هنگـامى خـود را   
اينجـا بـراي بـار نخسـت     . نشان ميدهد كـه توليـد كـالايي عمـومي ميشـود     
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همبستگي سرتاسري ميان اجزاي منفرد حيات اجتماعي ديده ميشود و اين 
اجـزاء تـا حـد زيـادي از كُـل       هـا با تمامي شكلهاي توليـد پيشـين كـه در آن   

داري  در مناسـبات توليـد پيشاسـرمايه   . اجتماعي مستقل بودند تفاوت دارد
اند خودكفا كه تقريبا هيچ ارتبـاطي بـا    برخي اجزاي منفرد جامعه بخشهايي

بخشـهاى ديگـرى هـم    . دولت كه جلوة يكپارچگي اجتمـاعي اسـت ندارنـد   
نهـا در دامـن دسـتگاه دولـت     اي دارند و ت حيات اقتصادي انگليهستند كه 

اين گردش سراسري كالاها و توليـد  . است كه ميتوانند هستي داشته باشند
براي بازار بجاي توليـد بـراي مصـرف شخصـي اسـت كـه بسـتر اجتمـاعي         

. اش بــازار جهــاني اســت آورد كــه بــارزترين جلــوه اي بوجــود مــي عمــومي
ري است كه شكل دا مناسبات طبقاتي هم در همين بستر وجه توليد سرمايه

ــد  ــدا ميكن ــر    .واضــحي پي ــتها و ديگ ــي و كاس ــبات ملاك ــيش از آن مناس پ
كه به پشـتوانة امتيـازات حقـوقي و دولتـي رشـد       –گروهبنديهاي اجتماعي 

چـون  . ايـن مناسـبات طبقـاتي را ميپوشـاندند     -ميكردند و تحكيم ميشدند 
پيشين توليد اي و قابل اثبات در اين صورتهاي  اصول و قواعد اقتصادي ِپايه

نميتوانسـتند در قالـب مقـولات حقـوقي و      نداشـتند هنوز بطور واضح وجود 
. شوند و از اينرو  اين دو با هم در آن تركيب ميشدند” بيان“مذهبي بخوبي 

آورد يكي بودن ِ بهرة مالكانه و ماليات در وجه توليـد   مثالي كه ماركس مي
 –ر عريان سـتانده ميشـود   آسيايي است كه در آن بهرة مالكانه زمين با زو

مالكانه بطور اقتصادي تعيين نشده و در نتيجه نيـازي بـه قالـب     ةسطح بهر
  .ديگري به نام ماليات نيست

داري است كه اقتصاد بعنـوان بنيـاد روابـط اجتمـاعي      در وجه توليد سرمايه
داري نيـز   ترديدي نيست كـه پـيش از ظهـور سـرمايه    . خود را عيان ميكند

اي هـم كـه ظـاهرا     هاي اجتماعي جتماعي اقتصاد بوده و آن لايهبنياد روابط ا
شان بطور اقتصادي تعيـين نشـده بـود در واقـع چيـزي نبودنـد جـز         هستي
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صورتهاي سنگواره شـدة روابـط توليـدي كـه بطـور انـدامواره رشـد كـرده         
داري اسـت كـه چيـزي بعنـوان      با اين حـال در وجـه توليـد سـرمايه    . بودند

داري صورتي از توليد است كه پيوسته  سرمايه. ر ميشودپديدا” ناب“اقتصاد 
در حال بازتوليد خودش در ابعاد بزرگتر است و تحول تكنولوژيك در آن 

داري بوضوح خصلتي پويا  خلاصه سرمايهبطور بطور مداوم صورت ميگيرد؛ 
داري انكشافي بشدت كنُد  دارد در حالي كه صورتهاي اجتماعي پيشاسرمايه

همانطور كه خصـلت اجتمـاعي   . كه بنظر بيحركت ميرسيدندداشتند طوري 
داري  بيان خود را پيدا ميكند، تكامل تـاريخي   هستى انسان تنها در سرمايه

هستي و نهادها و مفاهيم اجتماعي هم اهميت و معناي فراتاريخي خود را از 
و غيرانســاني واقعيــت در روابــط توليــد  ” طبيعــي“ظــاهر . دســت ميدهنــد

داري بســيار قدرتمنــدتر و مبهمتــر اســت تــا در روابــط توليــد  پيشاســرمايه
داري  داري و از اينــرو آگــاهي نيــز در روابــط توليــد پيشاســرمايه  ســرمايه

  .ايدئولوژيكتر از آگاهي بورژوايي است

 ،وجـود ايـن  بـا  . انـد  بورژوازي و پرولتاريا طبقـات اصـلي جامعـة بـورژوايي    
در  –رده بـورژوازي و غيـره   دهقانـان، خ ـ –هاي خيلي مهم ديگري نيز  لايه

  :هاي مياني بپردازيم ابتدا به اين لايه. اين دو طبقة اصلي تداخل دارند

با دو طبقة اصلي جامعـة بـورژوايي در اينسـت    ) متوسط(تمايز طبقات مياني
. دارانه مرتبطنـد  كه اينها نسبت به آن دو طبقه كمتر با فراشد توليد سرمايه

خورده و  شدني با بقاياي جامعة فئودالي گرهحال يا هستي آنها بطوري جدان
مثـل دهقانـان و   (داري پيوندي از بيـرون اسـت   پيوند آنها با اقتصاد سرمايه

يا نقـش آنهـا در حيـات اقتصـادي محـدود بـه حـوزة گـردش         ) صنعتگران
و يا اينكه مشـاركت مسـتقيمي در فراشـد    ) كاسبان و غيرهخرده مثل (است

اينهـا تنهـا وقتـي بـا پديـدار بنيـادي       ). دمثـل مشـاغل آزا  (اقتصادي ندارنـد 
در ارتباط قرار ميگيرند كه در گردش اسـت و   )يعني با كالا( داري  سرمايه
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دارانه نيست و  اگر هم كالا توليد ميكنند شيوة توليدشان هنوز كاملا سرمايه
از اينروسـت  . خـورده   با توليد محصول براي مصارف شخصي خودشان گره

ــا  ــدام از اينه ــه هيچك ــيش    ك ــاهر فت ــادر نيســتند از ظ ــان منظــري ق از چن
البتـه طبقـات ميـاني در    . داري به خصلت واقعي كالاهـا نقـب بزننـد    سرمايه

داري را ببيننـد امـا    ميتوانند علائم و مشـكلهاي سـرمايه   كه هستندوضعيتي 
در نتيجه به دنبال تغييرات اقتصـادي  . آنها را نميتوانند تشخيص دهند علل

نه ميشوند كه صرفا به همـين علائـم مربـوط اسـت و اگـر      اي روا و اجتماعي
  .داري باقي خواهد ماند صورت گيرد در چارچوب نظم سرمايههم تغييري 

چون موقعيتشان در توليد طـوري اسـت كـه نميگـذارد شـيءوارگي را و از      
خود بيگانگي انسان را تشخيص دهند تاريخ را طـوري مينگرنـد كـه گـويي     

يك نمونـة روشـن از   . طبيعت آنرا تعيين ميكندفراشدي است كه مستقيما 
كـه نقـش    اسـت  مندي به عوامل بيولوژيـك بعنـوان عـواملي    اين ديد علاقه

وجه مكمل چنـين نگـاهي    و )تئوريهاي نژادي(تعيين كننده در تاريخ دارند
اين تصور اساسا غيرعقلاني اسـت كـه فـارغ از شـرايط اجتمـاعي تـاريخ را       

ــيت   ــار شخص ــول ك ــزرگ   محص ــاي ب ــده ــديرگرايي. ميدان ــا (تق در اينج
  .دو روي يك سكه اندو ذهنگرايي ) تقديرگرايي ناتوراليستي ماترياليستي

طبقات مياني در موقعيتي هستند كه كُـل را بفهمنـد امـا نميتواننـد آنـرا در      
نميتوانند درك كنند كـه تضـاد طبقـاتي    . دارد درك كنند  تنوع مشخصي كه

آنچه ماركس دربارة . ي تعيين كننده استميان بورژوازي و پرولتاريا تضاد
دموكراتهــاي خــرده بــورژواي زمانــة خــودش نوشــت هنــوز هــم در مــورد 

چيزي كه درسـتي  (تئوريهاي سياسي امروزي خرده بورژوازي صدق ميكند
  ): قضاوت او را نشان ميدهد

اي  اما دموكرات، تا جايى كه نمايندة خرده بـورژوازي اسـت، يعنـي طبقـه    “
نافع دو طبقة ديگر را همزمـان بطـور رنگباختـه در خـود دارد،     انتقالي كه م
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دمـوكرات  . خود را بطور كلي بالاتر از هرگونه تضاد طبقـاتي تصـور ميكنـد   
ميپذيرد كه طبقة ممتـازي در برابـرش قـرار گرفتـه امـا معتقـد اسـت كـه         

و از اينـرو او نماينـده حقـوق    . انـد  خودش و تمام ديگر اعضاي جامعه مردم
خصلت ويـژة  ... و  آنچه برايش  اهميت دارد  منافع مردم استمردم است 

دموكراسي را در اين نمونه بطور عـالي ميتـوان مشـاهده كـرد كـه       سوسيال
مطالبة ايجاد نهادهاي دموكراتيك و جمهوريخواه نه براي از ميان بردن دو 
طرف منازعه يعني سرمايه و كار مـزدى بلكـه بـراي تخفيـف ايـن تضـاد و       

هر راه حلي كه بـراي رسـيدن بـه ايـن هـدف      . تبديل آن به همسازي است
و هرچه قدر اين هدف را با رنـگ و لعـاب انقلابـي بپوشـانند      پيشنهاد شود

اي دموكراتيك اسـت،   محتوا يكي است و آن دگرگون كردن جامعه بشيوه
... خـرده بـورژوازي  ... اي در حـد و انـدازة خـرده بـورژوازي     اما دگرگـوني 

جامعـة  گـويي  شرايط خاص رهايي خودش را شرايطي عمومي ميپندارد كه 
ب آن ميتواند خود را نجات دهد و از منازعة طبقـاتي  مدرن فقط در چارچو

  39”.كنداجتناب 

داري  هايي كه متاثر از اين مشكل اصلي جامعة سـرمايه  روشن است كه لايه
آنهـا تـا جـايي كـه بـه      . نيستند بايد دريافتهايي كاذب و ناقص داشته باشند

موقعيت خاص خودشان مربـوط اسـت ممكـن اسـت بطـور ذهنـي درسـت        
اما چـون قـادر نيسـتند واقعيـت را در كليـت مشـخص آن بنگرنـد        بگويند 

ايـن معنـايش اينسـت كـه     . نميتوانند بطور عينـي درسـت تشـخيص دهنـد    
انـد را نميتوانـد تشـخيص     آگاهي آنها حتا اهدافي كه خودشان تعيين كرده

اي ميرسند كـه   دهد و در عين حال در انكشاف اجتماعي به مقصدهاي عيني
عمل سياسي خرده بورژوازي درستي اين نكتـه را  . استبرايشان ناشناخته 

خرده بورژوازي بسته به موقعيت تـاريخي يكجـا در خـدمت    . نشان ميدهد
  .يك طبقه و در جاي ديگر در خدمت طبقة ديگر است
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اي  پاسخ به اين مسئله كه آيـا اصـلا بـورژوازي از موقعيـت اجتمـاعي ويـژه      
دئولوژيكي دسـت پيـدا كنـد،    دارد قادر است به آگاهي درسـت و غيراي ـ  كه

ديديم كه ايدئولوژي جلوة شـيءوارگي  . مستور در شيوة طرح مسئله است
شيءوارگي پديـدار اصـلي تمـامي حيـات و انديشـة      . در سطح آگاهي است

). ن مسـلط اسـت  آاي كـه بـورژوازي بـر     جامعـه (اسـت ” بـورژوايي “جامعة 
بـورژوازي  ] خـود [اي شيءواره است يا آگـاهي   آگاهي بورژوايي كه آگاهي

عقايد حاكم در هر دوران “(هاي ديگر است است و يا آگاهي بورژوايي ِ لايه
و از اينرو واضح است كه از چنين منظري ). ”هميشه عقايد طبقة حاكم است

  .دادن و شكستن شيءوارگي ناممكن است تشخيص

بـورژوازي در  . با اين حال ديد بورژوايي را بايد از زاوية ديگري نگاه كـرد 
حتا پيشتر از آنكه بتواند بر رقباي فئوداليش فـائق  . عي تنگنا قرار گرفتهنو

نفسي در برابر خـود ميبينـد كـه     آيد و همة اثرات آنها را بزدايد رقيب تازه
. اش را تهديد كرده و خواهان برچيدن نظام اجتماعي بورژوايي اسـت  سلطه

ف انقلابـي  بـورژوازي حتـا پـيش از آنكـه وظـاي     . اين رقيب پرولتاريا اسـت 
خــودش را بــه انجــام برســاند رفتــارش در برابــر پرولتاريــا هرچــه بيشــتر 

شـدن  دجلوة تئوريـك ايـن مخمصـه و ايـن تهدي    . ميگرددتر انه كار محافظه
منافع بورژوازي را ميتوان در اين واقعيت بخوبي مشاهده كرد كه در حـالي  

ا نشـان  كه نخستين تاريخنگاران بـورژوا اهميـت واقعـي مبـارزة طبقـاتي ر     
دادند تاريخنگاران بعدي كوشيدند از اهميت آن بكاهند و يا آنرا بـه گونـة   

ــارزه  ــد گــويي مب ــاتي اســت  ديگــري تفســير كنن ــراي همســازي طبق . اي ب
پژوهشگران اولية اقتصاد سياسي بِورژوايي ِآغازين واقعيت مبارزة طبقـاتي  

آنهـا را  را ميپذيرفتند اما جاي آنهـا نويسـندگاني آمدنـد كـه مـاركس نـام       
داري  هاشان در جهت دفاع از سرمايه ميگذارد چرا كه تئوري” گران توجيه“

  .اش است و آن همسازي خودخوانده
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اين نخست بورژوازي بود كه اقتصـاد را بـه مثابـه فراشـدي تـام كـه تحـت        
داري  اين سـرمايه . مجموعه قوانيني به هم پيوسته عمل ميكند تشخيص داد

كـرد و بـرخلاف نظامهـاي خـودويژة پيشـين       بود كه اين وحـدت را ايجـاد  
اما ايـن قـوانين در نظـر بـورژوازي همچـون      . اي يكپارچه ايجاد كرد جامعه

درگيـر  قوانيني طبيعي جلوه ميكنند كه تحقق شان به فقدان آگـاهي افـراد ِ  
اگر قرار بود بورژوازي اين قوانين را قوانيني اجتمـاعي  . درآن بستگي دارد

ضـوح بايـد سـلطة خـودش را هـم از نظـر تـاريخي        و تاريخي بداند پـس بو 
منـافع طبقـاتي و آگـاهي    در چنـان حـالتي   . ميدانسـت پـذير   محدود و پايان

  .طبقاتي با هم در تناقض خواهند افتاد

اي كـه از جايگـاه    اما صرفا همين مورد نميتواند ماهيت ايدئولوژيك آگاهي
ي مهمتري هـم  تناقض خيل. اجتماعي بورژوازي ناشي ميشود را توضيح دهد

. در كار است و آن تناقض ميان توليد اجتماعي و تصـاحب خصوصـي اسـت   
دارهـاي   اند امـا در تصـاحب سـرمايه    وسائل توليد بطور اجتماعي توليد شده

اما اين منافع ” سرمايه نه قدرتي شخصي كه قدرتي اجتماعي است”.منفردند
ن ميكنـد،  فردي صاحبان سرمايه است كه مسير حركت اين قدرت را تعيـي 

. داراني كه ديدي جامع از نقش اجتمـاعي فعاليـت خودشـان ندارنـد     سرمايه
فقط بر فـراز سـر آنهـا،    “قوانين و كاركرد اجتماعي سرمايه پيش ميرود اما 

مالكيـت شخصـي   ” .نكـه بـه آن آگـاه باشـند    آ توجه به خواست آنها و بي بي
بـورژوازي   وسائل توليد معنايش اينست كه تنهـا منظـرة ممكـن از جايگـاه    

دار منفـرد   دار منفـرد ميبينـد و بـراي سـرمايه     اي اسـت كـه سـرمايه    منظره
قوانيني كه ناشـي از بيگـانگي كارنـد ضـرورتا در قالـب قـوانيني مسـتقل از        

  .انسان جلوه ميكنند

طبقـة  “بورژوازي همانقدر در انقياد ازخودبيگانگي است كـه پرولتاريـا، امـا    
حســاس راحتــي ميكنــد،در آن تصــديق در ايــن از خودبيگــانگي ا... مالــك
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بورژوازي بر خـلاف  . ”قدرت خود را مى بيندخودش را ميابد و در بيگانگي 
پرولتاريا  ميلي به كاوش در اين از خودبيگانگي، فراتر رفـتن از آن و يـا از   

ــا بـــرعكس توســـط ايـــن از  . ميـــان برداشـــتن آن نـــدارد ــا امـ پرولتاريـ
را ميزيد و بـه ناچـار بايـد    ” انسانياي غير هستي“و ” نابودشده”خودبيگانگي

از منظـر  . هرچه ميتواند بكند تـا آنـرا در تئـوري و در عمـل از ميـان ببـرد      
علاوه بر . جامعة بورژوايي ناممكن است تاريخيبورژوازي شناختن خصلت 

دار اسـت   اين منظر خاص بورژوازي همـان موقعيـت منـزوي يـك سـرمايه     
يدي كلـى نـاممكن اسـت و همـين     يافتن به د موقعيتي كه بواسطه آن دست

. جـدا و ظـاهرا مسـتقل را تشـديد ميكنـد      ةانزوا شناخت ناقص از هر حـوز 
دارانه است بـه دانـش و    سرمايه كاسبيسازي و تخصصي شدني كه در  بهينه

دانـش و علـوم بـورژوايي عليـرغم تمـامي      . علوم بورژوايي هم رخنه ميكند
سـت بينشـي تـام داشـته     هاي منفرد شـناخت قـادر ني   اش در حوزه پيشروي

  : باشد و از اينرو ناقص و ايدئولوژيك باقي ميماند

اگر كار علم اينست كه از حركت صرفا بيروني و مشهود به حركت دروني “
هاى كـارگزاران توليـد و    و اصلي برسد،  نيازي به گفتن نيست كه برداشت

توليـد متفـاوت   داري از قوانين توليد عميقا با قـوانين واقعـي    توزيع سرمايه
ادراكات تـاجر  . هاستاست و در واقع صرفا بيان آگاهانة حركت ظاهرى آن

برداشــت . انــد و فعــال بــورس و بانكــدار ضــرورتا ادراكــاتي بشــدت پــرت
و كـاهش نــرخ متوسـط سـود كــه    ] كالاهـا [داران را عمـل گــردش   كارخانـه 
  40”.شان تحت انقياد آن است، به تباهي ميكشاند سرمايه

اي ممكن است كه درسـت   ردن شيءوارگي تنها از منظر آن طبقهاز ميان ب 
اش مجبور است جلـوي انـزواي اعضـاي منفـردش را      بخاطر شرايط زندگي

آگـاهي ايـن طبقـه از همـان     . گرفته و آنها را آگاهانه در كنار هم جمع كند
اي كـه ميتوانـد ازخودبيگـانگي را از     تنها طبقه. آغاز آگاهي از تماميت است
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اش بـه ايـن امـر مجبـورش      اي اسـت كـه شـرايط هسـتي     دارد طبقهميان بر
اش چنان عميق از بيگانگي كار متاثر شده كه حتـا   اي كه هستي ميكند، طبقه

فتيشي كالا تنها زماني ميتواند  ظاهرهمينطور . اند اعضايش بدل به كالا شده
 پرولتاريـا . بـدل بـه سـوژه شـود     )نيروي كـار (كالا اين از بين برود كه خود

اي است كه به آگاهي درست از وضعيتش نياز دارد تـا بتوانـد خـود را     طبقه
  .اش را به انجام رساند رها سازد و نقش تاريخي

  



  فصل ششم

  آگاهي طبقاتي پرولتري
 

  داري در سرمايه ابژه -سوژه پرولتاريا به مثابه 

هـر دو طبقـه در انقيـاد    . براي پرولتاريـا و بـورژوازي واقعيـت يكـي اسـت     
. انـد  دارنـد و هـر دو در معـرض شـيءوارگي     ازخودبيگانگي يكسانى قـرار 

مسئله  اينست كـه آيـا موقعيـت اجتمـاعي متفـاوت پرولتاريـا در واقعيـت        
داري واقعيتي كه براي هـر دو طبقـه يكسـان اسـت، اجـازه ميدهـد        سرمايه

شناختي متفاوت از بورژوازي كسب كند و آيـا از چنـين جايگـاهي ميتوانـد     
و از اينرو تصـويري كـه ديگـر     –ي را كنار زند و به تصويري تام شيءوارگ

  .يا نه بددست يا –ايدئولوژيك نيست 

اولين تمايز چشمگير ميان بورژوازي و پرولتاريا تفـاوت منـافع ايـن دو در    
ــانگي اســت   تشــخيص ــتن ازخودبيگ ــان برداش ــه  . دادن و ازمي ــايي ك در ج

را در ازخودبيگــانگي ” قــدرت خــودش“بــورژوايي احســاس راحتــي دارد و 
ميبينــد و از اينــرو ميلــي بــه از ميــان برداشــتن آن نــدارد، بــراي پرولتاريــا 

بـه  “آنچـه پرولتاريـا را   . اسـت ” اي غيرانساني هستي“ازخودبيگانگي معادل 
طغياني مستقيم عليه چنان ناانسانيتي ميكشاند نيازي مطلقا عاجـل و فـوري   

شـرط  ” .، جلوة عملي ضِـرورت اسـت  نيستپوشي  پرده قابلديگر  است كه
آن اسـت، دانسـتن اينكـه     قابـل تغييـر بـودن   تغيير چنين وضعيتي دانستن 

قوانين اجتماعي و اقتصادي قوانيني طبيعـي كـه مسـتقل از عملكـرد انسـان      
باشند نيستند بلكه صرفا اين واقعيت را بيان ميكننـد كـه انسـان كـارگر از     

فقـط چنـين   . بيگانـه شـده اسـت    محصول كار خود جدا شده و كارش بـا او 
برداشتن مرزي كـه ميـان توليدكننـده و      ميان  بينشي است كه ميتواند به از
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تا انسان بتواند بر نيروهايي كه متعلـق بـه    ،وسائل توليد بنا شده كمك كند
 انـد  درآمـده خودش هستند نيروهايي كه در اقتصاد در هيات اشياء عليه او 

هـاي   ارة واقعيت و از ميان رفتن شالودهشيءو ظاهرمحو شدن . مسلط شود
  .مادي اين شيءوارگي از منافع حياتي پرولتارياست

مالكيت خصوصي وسائل توليد اعضاي بورژوازي را منزوي ميسـازد طـوري   
داران منفرد به مثابه صاحبان منفرد و مستقل كالاها بـا يكـديگر    كه سرمايه

مالك -يي، انسان منفرد، كالااز اينرو آغازگاه آگاهي بورژوا. مواجه ميشوند
در مقابـل پرولترهـا هسـتند كـه در     . منفرد، شخصيت حقوقي منفـرد اسـت  

  : اند وار در كنار هم قرار گرفته جريان كار بطور اجتماعي توده

مبارزه در ابتدا با كارگان منفرد است كه آغاز ميشود سپس كارگران يك “
اند كه عليه  در يك منطقهكارخانه و سرانجام كارگران يك شاخه از صنعت 

بـا انكشـاف   ... فرد بورژوايي كه بيواسطه استثمارشان ميكند مبارزه ميكنند
هـاي   صنعت اما پرولتاريـا نـه تنهـا در تعـداد رشـد ميكننـد بلكـه در تـوده        

برخورد كارگران منفرد با بورژواي منفـرد  ... وسيعتري هم متمركز ميشود
  41”...را بخود ميگيرد هرچه بيشتر خصلت برخورد ميان دو طبقه

. اين شرايط حيات پرولترهاست كه آنها را بـه ناچـار بـا هـم متحـد ميكنـد      
اي كـه در   شـان آنهـا را در هيـات طبقـه     پيش از هر چيز موقعيت اقتصـادي 

و آگـاهي  ” اي درخـود  طبقه“برابر سرمايه قرار دارد متحد ميكند، در هيات 
مبـدل  ” اي بـراي خـود   بقـه ط“به چنين واقعيتي اسـت كـه ايـن طبقـه را بـه      

از اينرو آغازگاه آگاهي پرولتري نه انسان منفرد آنگونه كه بـراي  . ميسازد
از اينـرو  . بورژوازي بلكه انسان بمثابه جزئي از يك كُل از يك طبقـه اسـت  

بـه ايـن ترتيـب    . آگاهي پرولتري از همان ابتدا از يك تماميت آغاز ميكند
ــاهي   ــدوديتهاي آگ ــرين مح ــا  يكــي از مهمت ــورژوايي در چشــم پرولتاري ب

فروميريزد و اين واقعيت بنيـادي اقتصـاد را تشـخيص ميدهـد كـه اقتصـاد       
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اي  همين جا نيز هست كه نقـاب حقـوقي ويـژه   . يعني مناسبات ميان طبقات
داري بر صـورت روابـط اجتمـاعي قـرار گرفتـه و       كه در وجه توليد سرمايه

 هم برابر بنظر رسند رنـگ  باعث شده تا شخصيتهاي منفرد از نظر قانون با
  .ببازد 

اما ببينـيم ايـن تماميـت طبقـاتي كـه آگـاهي پرولتـري از آن آغـاز ميكنـد          
جامعة بورژوايي نيست، بدانگونه  دروناين تماميت تماميتي جزئي . چيست

پرولتاريا تماميت . اند كه مثلا بورژوازي يك طبقه است يا دهقانان يك طبقه
 ا ازتجريـد از تمـامى بشـريت، و اگرنـه حت ـ    “. جامعة بـورژوايي اسـت   نافي

چرا كه شرايطي كه “ . تكميل شده است] در پرولتاريا[بشريت عملا  شمايل
پرولتاريا در آن ميزيد تمام شرايط حيات در جامعة بورژوايي امـروز را در  

شـيءوارگي بـا پرولتاريـا    . ”غيرانسانيترين اشـكال آن در خـود جمـع دارد   
فـرد اعضـاي آن ناچارنـد خـود را همچـون كـالا       چنان كاري كرده كه فرد 

هم در فراشد كار از كارگر زدوده شـده و او  ” شمايل بشري“حتا . بفروشند
  .اي از ماشين به زائده ،يك جزء مكانيكي ،بدل شده به يك شيء

. بدين معنـى پرولتاريـا پيشـاپيش بيـرون از جامعـة بـورژوايي قـرار دارد        
. اي درون همان جامعـة بـورژوايي   ست، نفيپرولتاريا نفي جامعة بورژوايي ا

در واقع راز هستي خـودش   موجودپرولتاريا با اعلام اضمحلال نظام جهاني “
دقيقـا  ” را آشكار ميكند، چرا كه اضمحلال واقعى آن نظـام در خـود اوسـت   

پرولتر را تـا حـدممكن از او   ” انسانيت“جايگاهي كه  –همين جايگاه پرولتر
انسـاني كـه   . قادرش ميسازد جامعة بـورژوايي را بشناسـد   كه زدوده است 

خود را بعنوان انسان از دست داده اما در عين حـال آگـاهي تئوريـك ايـن     
اين جاست كه ازخودبيگانگي بـه منتهادرجـة   . فقدان را بدست آورده است

ازخودبيگانگي بيكباره بـدل ميشـود بـه شـناخت وجـود      . خود رسيده است
كـه پرولتاريـا بوسـيلة عمـل انقلابـي از       درحـالي  عنـي ، يبيگانه شدة انسـان 
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ــان ميبــرد   نيــز در تئــوري، ازخودبيگــانگي خودبيگــانگي را در عمــل از مي
ــد ــارزة   . اســتحاله مياب ــي مب ــى از خودبيگــانگي يعن ــان برداشــتن عمل از مي

پرولتاريا براي گرفتن قدرت سياسي و بكـار گـرفتن ايـن قـدرت سياسـي      
پرولتاريـا بـا ايـن كـار     . بر وسائل توليـد  براي محو كردن مالكيت خصوصي

 كردن همه را نامالك ميسازد درست مثل خودش و در عين حال با اجتماعي
جامعـة بـر نيروهـاي خـودش     . سـاخته وسائل توليد در واقع همـه را مالـك   

مسلط شده و ديگر اين نيروها نيسـتند كـه بـر جامعـه تسـلط دارنـد بلكـه        
  .جامعه است كه بر آنها مسلط است

او كـاملا تحـت سـلطة    . اسـت  شده شيءكارگر بمثابه يك كالا تماما بدل به 
دانــش او دانــش كــالايي اســت كــه خــود را . روابــط اجتمــاعي قــرار گرفتــه

امـا در اينجـا رابطـة    . ميشناسد و آگاهيش آگاهي يِك كالا از خودش اسـت 
ديگري هم وجود دارد و آن تنشي ديالكتيكي اسـت ميـان كـارگر بعنـوان     

و كـارگر بمثابـه شـكل كـالايي در     ) يعني خارج از فراشد توليـد (انيك انس
اينطور بنظر ميرسد كه او قادر است نيروي كار خود را . داري توليد سرمايه

او بمثابه شخصـيتي حقـوقي ايـن    . از خودش جدا كند تا بتواند آنرا بفروشد
. شـد نيروي كار را ميفروشد اما در واقع خود را هم بمثابـه يـك كـالا ميفرو   
يـابى   درست همين جداشـدن عينيـت و ذهنيـت انسـانى در فراشـد عينيـت      

همچون يك كالاست كه او را قادر ميسازد همزمـان از ايـن وضـعيت آگـاه     
اش  شدن از كالا شـدگي  اين به بمعناي آن است كه كارگر تنها با آگاه. شود

  .قادر خواهد بود به وجود اجتماعي خودش آگاه شود

 ظاهر شدگي خودش چيزي نيست كه در همان سطح شناخت كارگر از كالا
داري باقي بماند بلكه برعكس پيشاپيش بـه   عيني شِيءوارة واقعيت سرمايه

ايـن  . زده اسـت   درون آن رسوخ كرده و به شكل اصلي اين واقعيـت نقـب  
درنتيجة دو پاره شدن و تنش ديالكتيكي كارگر ميان عينيت و ذهنيت و به 



 آگاھی طبقاتی پرولتری 145

Kandokav.com آگاھی کاذب و آگاھی درست 

. اي است كه بعنوان كالا و بعنوان انسان ايفاء ميكند بيان ديگر نقش دوگانه
صرفا تغييـري كمـي در    كالاتغييري در ساعات كار براي كارگر بمثابه يك 

 انسـان خرج كردن نيروي كارش است اما همين تغيير براي كارگر بمثابـه  
 ابـژه پرولتـر بمثابـه يـك    . تغييري كيفي است، تغييري در شكل زنـدگيش 

اى شـيءواره بـا سـرمايه     شده وارد رابطه وي كاري كه كالا، بمثابه نير]عين[
اي ميـان   اي انساني رابطه عيني رابطه ظاهراين ميشود اما صورت اصلي پس ِ
البتـه ترديـدي نيسـت كـه ايـن شـكل       . دار است دو انسان كارگر و سرمايه

اجتمـاعي كـه    اسـت  اي مستقيم ميان افراد نيسـت بلكـه رابطـه    ةاصلي رابط
و  ابـژه از آنجا كه پرولتـر همزمـان بعنـوان    . ط كار برقرار شدهبواسطة رواب

اين رابطه را تجربه ميكند در جايگاهي مستقر است كه ] عين و ذهن[ سوژه
كـارگر ميتوانـد   . فتيشي نيروي كار كالاشده را بنگرد ظاهرميتواند آنسوي 

ت ببيند كه ارزش خصلتي اندامواره و دروني از كالايي بنام نيروي كـار نيس ـ 
شخصيتي حقوقي است كـه   ،چراكه ميداند اين كالا در عين حال انسان است

اي  و بخـاطر ارزش مـادي   اسـت بيرون از توليد انساني با همه انسانها برابر 
  .كه دارد قضاوت نميشود

اي اجتماعي  كالايي به نام نيروي كار چيزي جز رابطه” ارزش“معلوم ميشود 
همين كه به آنسوي خصلت فتيشي كالا نظر انداخته شود كاملا رمـز  . نيست

مشخص ميشود كه اين ظاهر شيءواره همان . و راز خود را از دست ميدهد
يـا در  از اينـرو جايگـاهي كـه پرولتار   . روابط انساني و اجتماعي اسـت  ظاهر

كـه در بيواسـطگي    اي پوستهجامعه دارد اجازه ميدهد تا آگاهيش بتواند از 
  .امور واقع هست فراتر رود و روي به كُل بگرداند

براي پرولتري كه همزمان شيء اسـت و انسـان اسـت عـين اسـت و ذهـن       
هـم ذات اسـت هـم ظـاهر، هـم      : واقعيت نيز واقعيتي دووجهي است ،است

تجربة پرولتر از چنين مـوقعيتي  . است ظاهرهم شكل دروني و اصلي است 
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شـدة شـيءوارگي عبـور كـرده و كُـل واقعيـت        ميگذاردش از شكل تثبيـت 
از خودبيگـانگي در پرولتـر بـه حـد     . اجتماعي را چون ذات و ظاهر بشناسد

انسان وقتـي بـه عـين و شـيء بـدل شـود همزمـان هـم         . نهايي خود ميرسد
واقعيتـي كـه   “معنـاي  . ميشناسدموضوع شناخت است و هم ذهني است كه 

در فراشد . ديالكتيكي همين است در معنايي ماترياليستي” خود را ميشناسد
سـاخت شـيءوارة واقعيـت محـو شـده و       ،تبديل شدن انسان به يك شـيء 

اين واقعيت كـه انسـان و شـيء    . ش عيان ميشودا ساخت انساني و اجتماعي
انى خـود را از دسـت دهـد    اي آگاهي انس آنكه انسان لحظه يكي ميشوند بي

  .نشاندهندة خصلت انساني مناسبات ميان چيزها است

  

  ايدئولوژي طبقاتي و آگاهي طبقاتي

اي  گفتن اينكه پرولتاريا با جايگاهي كه در جامعه دارد ميتوانـد بـه آگـاهي   
درســت و غيرايــدئولوژيك و شــناختي غيرشــيءواره از واقعيــت معــين در 

ين معنا نيست كه پرولتاريا پيشاپيش چنـان  تماميت آن دست پيدا كند به ا
آگاهي طبقاتي غيرشـيءوارة پرولتـري بايـد بتوانـد نتـايج      . اي دارد آگاهي

تئوريك  ماركس و انگلس را برمبناي مسيري كـه در اينجـا بـه آن اشـاره     
  :ميكنم تشخيص دهد

  .هاي اجتماعي اقتصادي آن مبارزة طبقاتي و شالوده. 1

  .داري سرمايهتاريخي و گذرا بودن . 2

داري اهرم شكست خود را خودش در هيـات پرولتاريـا بوجـود     سرمايه.  3
  .آورد مي
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تمايز پرولتاريا با همـه ديگـر طبقـات انقلابـي در اينسـت كـه حكومـت        . 4
انجامد؛ پرولتاريا تنهـا   پرولتاريا به نوع جديدي از بهره كشي و استثمار نمي

  .خود را از بند رها كندبا رهانيدن كُل جامعه است كه ميتواند 

پرولتاريا از حاكميت طبقاتي خودش براي اجتماعي كردن وسائل توليـد  . 5
و به همراه آنها دولت كه جلوة (استفاده ميكند تا طبقات عملا از ميان بروند

  ).مبارزة طبقاتي است

بعبارت ديگر آگاهي طبقاتي پرولتري ِدرست بايد اين را تشخيص دهد كه 
هـاي از   اش قادر خواهـد بـود شـالوده    ي اعمال قدرت سياسيدر مبارزه برا

.  خودبيگانگي انسان و با اين كار خودش را بعنوان يك طبقه از ميـان ببـرد  
اي  البته شكي نيست كه در حال حاضر بجز در اتحاد شوروي چنـان آگـاهي  

چنان آگـاهي  . در پرولتارياي هيچ كجاي ديگر و هيچ كشوري غالب نيست
ــ ــاتي پرولت ــاهي   ري ِرشــديافتهطبق ــاهي بالفعــل نيســت بلكــه آگ اي  اى آگ

اي كه پرولتاريا قادر است آنرا بدسـت   است آگاهي ]zugerechnet[بالقوه
ايـن آگـاهي   . آورد، اگر بتواند بخوبي موقعيتي كه در آن هست را بشناسد

بالقوه چيزي كاملا مستقل از آگاهي واقعي اعضاي منفـرد پرولتاريـا   طبقاتي ِ
ي همـاني اسـت كـه مـاركس نـامش را آگـاهي سوسياليسـتي يـا         اول. نيست

  .كمونيستي گذاشته و دومي ايدئولوژي طبقاتي يا تجربة طبقاتي است

از آنجا كه طبقة كارگر اسـير از خـود   . رابطة ميان اين دو را دقيقتر بنگريم
از  بعنـوان كُـل يـك طبقـه هنـوز     بيگانگي و در نتيجة آن شيءوارگي است 

فقـط از ميـان   . اي درست و غيرايدئولوژيك ناتوان اسـت  رسيدن به آگاهي
اي سوسياليســتي  آگــاهياو را بــه رفــتن ازخودبيگــانگي اســت كــه ميتوانــد 

  :ماركس در اين رابطه مينويسد. رهنمون سازد
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... اي توليـد شـود   اگر قرار است اين آگاهي كمونيسـتي در ابعـادي تـوده   “ 
دگرگـون شـود و ايـن     اي ضرروي اسـت كـه انسـان هـم در ابعـادي تـوده      

دگرگوني فقط در جنبشي عملي، در يك انقلاب است كه ميتواند رخ دهـد؛  
به اين ترتيب اين انقلاب انقلابي ضروري است  نه صرفا به ايـن خـاطر كـه    

ممكـن نيسـت بلكـه همچنـين، طبقـه       يديگـر   ةسرگوني طبقة حاكم بشـيو 
ثافـات اعصـار   سرنگون كننده تنها در يـك انقـلاب ميتوانـد  از شـر همـه ك     

  42”...گذشته خلاص شود

تنها انقلاب يعني از ميان برداشتن شيءوارگي در عمل است كه قادر اسـت  
همـين كـه چنـين    . آگاهي كمونيستي را در ابعادي سراسري گسترش دهد

امـا   .اي انسـاني اسـت   اي طبقاتي نيست بلكه آگاهي شود  اين ديگر آگاهي
ميان برداشته شـدنِ شـيءوارگي نيـز    داري حتا پيش از از در جامعة سرمايه

تئوري ديالكتيكي ماترياليستي . شيءواره هست ظاهرامكان ديدن آنسوي 
اين تئوري ميتواند از پـيش آن  . اومانيستي بيانگر دانش غيرشيءواره است

چيزى را تشخيص دهد كه پرولتاريا به مثابه يك كُل تنها پـس از رهـاييش   
بـراي وحـدت    اى اسـت كـه   و از اينرو آگاهي طبقـاتي پيشـگويانه  . درميابد

ه شرط پيروزي پرولتاريا است، ضرورت تـام دارد  تئوري و عمل، وحدتي ك
. آگاهي درست پرولتاريا شرط ضروري عمل درست پرولتاريا است چرا كه

صرفا فعاليتي ناخودآگاه نيست بلكه در وحـدت بـا مفهـوم آن عمـل     ”عمل“
جنبش انقلابـي بـدون تئـوري انقلابـي     “لنين بخوبي اين را بيان كرده . است

  .”دنميتواند وجود داشته باش

  :آگاهي درست به هيچ عنوان همان ايدئولوژي پرولتاريا نيست

مسئله اين نيست كه در حال حاضر ايـن يـا آن پرولتـر يـا حتـا كُـل طبقـة        ”
پرولتاريـا  : پرولتاريا چه هدفي را دنبال ميكند بلكـه مسـئله اينچنـين اسـت    
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ــه        ــت چ ــار اس ــاريخي ناچ ــر ت ــه دارد از نظ ــاهيتي ك ــابق م ــت و مط چيس
  43”گيرد؟ اقداماتي را پي سلسه

اي كه بخشى سازنده از اين عمل  ضروري تاريخي اسـت در   آن نوع آگاهي
  .تئوري سوسياليستي جلوه پيدا ميكند

ممكــن اســت اينطــور برداشــت شــود كــه جنــبش طبقــة كــارگر و تئــوري  
ماركسيستي مستقل از يكديگر رشد ميكنند و ارتباطشان صرفا ارتبـاطي از  

رداشت معتقد است پرولتاريا بـراي پيـروزي بـه آگـاهي     اين ب. بيرون است
اي  آوردن چنـين آگـاهي   درست نيـاز دارد امـا اگرچـه از منظـرش بدسـت     
از طرف ديگـر تئـوري   . ممكن است اما به تنهايي نميتواند به آن دست يابد

اي درست است امـا از خـارج طبقـة كـارگر  و از ذهـن       ماركسيستي آگاهي
به اين ترتيب آنگونه كه لنين و كائوتسـكي  . روشنفكران سرچشمه ميگيرد

استدلال كرده اند گويا تئوري ماركسيستي بايد از بيرون بـه درون جنـبش   
كائوتســكي در بحثــي دربــارة پيشــنويس برنامــة  . كــارگري معرفــي شــود

  :دموكراسي اتريش مينويسد سوسيال

 سوسياليزم همچون يك دكترين عميقا ريشه در روابط اقتصـادي امـروزه  “ 
اما هـر دوي اينهـا ريشـه در    ... كه همان مبارزة طبقاتي پرولتاريا است دارد

. شرايط متفاوتي دارند و به موازات هـم و نـه از دل يكـديگر رشـد ميكننـد     
آگاهي سوسياليستي مدرن فقط بر بستر بينش عميق علمي است كـه رشـد   

واسـت و از  اما به هر حال حامل اين علم نه پرولتر كه دانشور ِبورژ... ميكند
اينرو سوسياليزم مدرن از افراد ايـن لايـه سرچشـمه ميگيـرد و اينهـا ايـن       
تئــوري را فقــط بــا پرولترهــاي فهميــده در ميــان ميگذارنــد و ســپس ايــن  
پرولترها هر جا كه فرصت شود آن را بـه درون مبـارزة طبقـاتي پرولتاريـا     

ون بـه  به اين ترتيب آگاهي سوسياليستي چيـزي اسـت كـه از بيـر    . ميبرند
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مبارزة طبقاتي پرولتاريا معرفـي ميشـود نـه اينكـه چيـزي باشـد كـه بطـور         
  ” .آن بيرون آيد دلاز ” طبيعي“

كائوتسـكي را  ” چشـمگير و معنـادار  “هـاي   اين ايـده  چه بايد كرد؟لنين در 
  :بطور جزئي توسعه ميدهد و مينويسد

يـك  اي سوسـيال دموكرات  آگـاهي  هنوز نمى توانسـتند گفتيم كه كارگران “
. شان برده شـود  اين آگاهي فقط از بيرون ميتوانست به درون. داشته باشند

تاريخ تمام كشورها نشان ميدهد كه طبقة كارگر وقتي منحصرا به تلاشهاي 
.  شده فقط قادر بوده به آگاهي سنديكاليستى دست يابـد   خودش واگذاشته

الـب  بعبارت ديگـر خـود ِ طبقـة كـارگر قـادر اسـت ضـرورت مبـارزه در ق        
سنديكاها، مبارزه عليه كارفرماها و كوشش جهت وادار كردن حاكميت بـه  
گذراندن قوانين كاري كه بنظر طبقة كـارگر لازم بـوده و چيزهـايي از ايـن     

در حاليكـه تئـوري سوسـياليزم از دل تئوريهـاي     ... قبيل را تشـخيص دهـد  
يـدة  آيـد كـه نماينـدگان تعلـيم د     اي بيرون مـي  فلسفي، تاريخي و اقتصادي

  ”.اند طبقات دارا يعني روشنفكران پرورانده

اگـر قـرار اسـت تئـوري     . انگيـزد  چنين اسـتدلالي امـا چنـد پرسـش برمـي     
سوسياليستي از بيرون به جنبش كارگري معرفـي شـود چـرا بايـد تئـوري      

باشد كه توسط پرولتاريا انتخاب شـود؟ آيـا نميتوانـد تئـوري      سوسياليستي
كــاري؟ كــه در  ســتي، ليبرالــي، محافظــهديگــري باشــد ماننــد تئــوري فاشي

اينصورت پرولتاريـا بـه علـت نداشـتن آگـاهي درسـت و غيرايـدئولوژيك        
اي كـه ماركسـيزم توصـيه ميكنـد را بدسـت       نخواهد توانسـت آن پيـروزي  

يعني لنين و كائوتسكي از ” ماركسيست ارتودوكس“در اينجا هر دو . آورد
گري شـديدا منحـرف   درك ماركس از رابطـة ميـان تئـوري و جنـبش كـار     

ماركس در مانيفست كمونيست به روشني تئوري را بيـان عمـومي   . ميشوند
  .مبارزة طبقاتي، بيان عمومي جنبشي تاريخي ميخواند
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رابطـة  . لنين و كائوتسكي وحدت ميـان تئـوري و عمـل را ناديـده ميگيرنـد     
ميان تئوري و جنبش طبقة كارگر در واقعيت خيلي تنگاتنگتر از آني اسـت  

تئوري فقط از بيرون در پيوند بـا جنـبش قـرار    . اند اين دو تصوير كرده كه
ايـن كـافي نيسـت كـه     ”:نميگيرد بلكه بيان ضرورى آن جنبش هـم هسـت  

انديشه بخواهد به واقعيت درآيد بلكه واقعيت هـم بايـد در قالـب انديشـه     
  .”درآيد

 .هاي خودانگيختة آگاهي پرولتري درك كـاملي نيسـت   درك لنين از ريشه
لنين ميگويد پرولتاريا اگر به حال خود گذاشته شود فقط آگاهي سنديكايي 

اي كـه ميگـذارد نيـاز بـه بهبـود       اش رشد خواهد كـرد آگـاهي   و رفرميستي
وضعيتش با توسل به فعاليت خودش را درك كند امـا ايـن بهبـود بهبـودي     
است كه صرفا ميتواند در قالب نظـام اجتمـاعي موجـود بـورژوايي صـورت      

موجـود در  ” واقعيـات “شيءواره كه فقط  سراسراي است  د؛ اين آگاهيگير
اقتصـاد ديـدي تقديرگرايانـه    ” قوانين طبيعي“سطح را ميبيند و در مواجه با 

بحـران وقـت   ”اين فرمول نخنماشدة رهبران سنديكايي كه ميگوينـد .(دارد
امـا لنـين   ). نمونـة روشـني از ايـن ديـد اسـت     ” مناسبي براي مبارزه نيسـت 

ئولوژي ديگري كه آنهـم بـه طـور خودانگيختـه درون پرولتاريـا شـكل       ايد
اي كـه درسـت در مـواقعي كـه عمـل       ايدئولوژي: ميگيرد را ناديده ميگيرد

. انقلابي با شرايط عيني نميخواند خواهان رهايي انقلابي طبقـة كـارگر اسـت   
اين گرايش ربطي به مبارزة هر روزة كارگران نـدارد و موقعيـت اجتمـاعي    

اش منحصرا اهداف انقلابي و عمل انقلابي است  صادي هرچه باشد مسئلهاقت
  . حال يا توسط توده ها يا توسط اقليتي مصمم

اين آگاهي ذهنگرايانـه و اتوپيـك ميخواهـد آينـده را مسـتقيما بـه امـروز        
اي رفرميسـتي اسـت    بكشاند در حالي كـه  نـوع ديگـر آگـاهي كـه آگـاهي      

اين دو ايدئولوژي هـر دو مكمـل   . ميپندارد واقعيت كنوني را واقعيتي ابدي
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اولـي در  . يكديگرند و به موازات هـم در دل طبقـة كـارگر شـكل ميگيرنـد     
هـر دوي  . سنديكاها و احزاب رفرميست جلوه ميكند و دومي در آنارشيزم

اند كه پرولتاريـا در آن اسـير اسـت و     اينها محصول موقعيت كاملا متناقضي
داري از  روزه اش در چـارچوب نظـام سـرمايه   آن تناقض ميان مبارزات هر 

داري از طرف  كردن كُل نظام سرمايه يك طرف و مبارزاتش براي سرنگون
: اين تناقضـي اسـت كـه در كُـل هسـتي ِ پرولتاريـا ريشـه دارد       . ديگر است

داري است و هم  پرولتاريا در معنايي واقعي هم جزء تشكيل دهندة سرمايه
  .محو آن است ونفي 

ســنتزي از ايــن هــر دو مفهــوم اســت؛ بــه مبــارزات هــر روزة   ماركســيزم
پيوندند و علاوه بر آن نشان ميدهـد كـه در مرحلـة مشخصـي      پرولتاريا مي

. داري بايــد بــه مبــارزه عليــه آن تبــديل شــود مبــارزه درون نظــام ســرمايه
اي از تكامل  انقلاب لحظه. ماركسيزم تكامل و انقلاب را در تخالف نمي بيند

كمى مبارزات پرولتاريـا در جـايي بـدل بـه كيفيـت جديـدي از       رشد . است
ماركسيزم تا وقتي كـه چنـين چيـزي را تشـخيص دهـد بـه       . مبارزه ميشود

پرولتاريا خيلي نزديك خواهد ماند چرا كه ماركسـيزم در واقـع    ايدئولوژي
چيزي نيست جز سنتزي از هـر دو گرايشـي كـه در ايـدئولوژي پرولتاريـا      

  .اما در سطحي بالاترموجود است، سنتزي 

علاوه بر اين همين بخوبي نشان ميدهد كه تئوري چيزي نيسـت كـه بطـور    
تئوري ماركسيستي فقط به ايـن  . دلبخواهي به جنبش كارگري معرفي شود

علت قادر است در ميان توده ها اعتبار داشته باشـد چـرا كـه در اتصـال بـا      
ئـوري ماركسيسـتي   جنبش طبقة كارگر فقط به اين علت ت. آگاهي آنهاست

را اختيار ميكند و فقط تا جايي آن را ميپذيرد كه به آگاه شدن از اقـدامات  
تنها پس از  نفى عملى شيءوارگي است كه پرولتاريا به . كندخودش كمك 

اي برسـد و آنـرا در قالـب تئـوري      قادر است به چنين آگاهي كُلمثابه يك 
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ودش قادر است مسير رشـد  اما بخشي از طبقه بر اساس تجربة خ. بيان كند
 .آگاهي خودش را تشخيص دهد و اينجاست كه اين تئوري را اختيار ميكند

) آگــاهي طبقــاتي(”آگــاهترين“ايــن بخــش از طبقــه كــه از پيشــروترينها و 
اين حزب حـالا  . عناصر پرولتاريا تشكيل شده حزب انقلابي را شكل ميدهد

را به خود طبقـه توضـيح   در موقعيتي است كه ميتواند عملكرد طبقة كارگر 
  .دهد و به اين ترتيب به سوي اهدافش هدايتش كند

بـدون تئـوري   . تئوري اينگونه است كه بر جنبش طبقة كارگر اثر ميگـذارد 
البته نميتوان انكار كـرد  . كديگر جدا خواهند ماندياين دو بخش از طبقه از 

و  كــه ايــن روشــنفكران بودنــد كــه تئــوري ماركسيســتي را بنــا گذاشــتند  
پروراندند اما ماركس و انگلس و پيروان بعديشان اگر از جايگاه پرولتاريـا  

ــي     ــري نم ــبش پرولت ــا جن ــك ب ــد نزدي ــد و در پيون ــاه نميكردن ــد  نگ بودن
مـاركس و  . اي را پايـه ريـزي كننـد و بپروراننـد     توانستند چنين تئوري نمي

ه جنـبش  انگلس بنيانگذاران بين الملل اول بودند و  تئوريهاي خودشان را ب
اما فقط به اين دليل قادر بودند روي اين تئوريهـا   ،كردند”معرفي“كارگري 

. اي در برابر چشم آنها موجود بـود  كار كنند كه پيشاپيش جنبش پرولتري
آنچــه مــاركس و انگلــس از همــان ابتــدا در بــين چارتيســتهاي انگليســي،  

ط يـك  هـاي مشـابه ديگـر دريافتنـد نـه فق ـ      بلانكيستهاي فرانسوي و گـروه 
اي كـه بـا  تئوريهـاي آنهـا      جنبش بلكه محتوايي از يك آگاهي بود، آگاهي

به ايـن ترتيـب اينطـور نيسـت كـه تئـوري و       . بيان پيدا كردصورت و زبان ِ
جنبش طبقة كارگر به موازات هم رشد كنند و از بيرون به هم برسند بلكـه  

لوژي گـرايش آگـاهي سوسياليسـتي و ايـدئو    . انـد از تعـاملي زنـده    وحدتي
طبقاتي در جهت نزديك شدن بيكديگر است تا جايي كه در نقطة مشخصي 

  .كه آن از ميان رفتن شيءوارگي است درهم ادغام ميشوند
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تئوريهـاي  “تئوري ماركسيسـتي نـه تنهـا آنگونـه كـه لنـين ميگويـد از دل         
اي كه نمايندگان تعليمديدة طبقات دارا يعنـي   فلسفي و تاريخي و اقتصادي

بيرون نيامـده اسـت بلكـه نقـدي اسـت بـر ايـن        ” پرورانده اند روشنفكران
تئوريها، نقد ايدئولوژي بورژوايي است كه بـا نقـد عملـي طبقـة كـارگر بـه       

سبب نيست كـه   بي. هاي اقتصادي ايدئولوژي بورژوايي متناظر است شالوده
ريخته شده يعني  1848و  1844بنيانهاي تئوري ماركسيستي بين سالهاي 

كه موقعيت انقلابي پيشاپيش وظيفة گرفتن قـدرت را در برابـر   در دوراني 
ريشـه  “به اين ترتيب تئـوري صـرفا   . جنبش جوان طبقة كارگر گذاشته بود

در كلام . ندارد بلكه بيان جنبشي واقعي و تاريخي است” در روابط اقتصادي
تئوري انكشاف اجتماعي است كه به مثابه تماميتي زنـده  “رش اين تئوري كُ

و فهميده شده و يا دقيقتر اينكه تئوري انقلاب اجتماعي اسـت كـه بـه     ديده
عمـل انقلابـي و   . ”شده و به عمـل درآمـده اسـت    مثابه تماميتي زنده فهميده

  .درك آن اجزاى يك وحدتند

چيزي نيست جـز بيـان عمـل    ” تئوري انتقادي و انقلابي ماركس در اساس“
ديگـر هـم جنـبش تـا وقتـي       از طرف. انتقادي و انقلابي جنبش طبقة كارگر

وقتـي در  . ميتواند اين تئوري را اختيار كند كه با عملكـردش متنـاظر باشـد   
وضعيتهاي انقلابي منازعات طبقاتي به اوج خود ميرسند پرولتاريا نسبت بـه  

در چنين . واقعيت رسوخ كند ظاهرتر ميتواند به درون  زمانهاي ديگر ساده
و  آيــد اقعيتــر از قبــل بنظــر مــيلحظــاتي هــدف مبــارزه روشــنتر شــده و و

ــدئولوژى ــاهي      اي ــه آگ ــه را ب ــر دو عرص ــت ه ــرا و رفرميس ــاى ذهنيتگ ه
سوسياليستي كـه حـالا بـر اسـاس تجربـة طبقـاتيش نيرومنـدتر هـم شـده          

اش  در چنين موقعيتهايي آگاهي كُل طبقه درنتيجة تجربة انباشـته . وامينهند
از ســوي ديگــر . ميكنــدبطــور ناباورانــه كوتــاهي رشــد در فواصــل زمــاني ِ

تـا پايـان قـرن نـوزدهم كـه كُـل جنـبش         1850هايي هم هست مثل  دوره
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كارگري از جمله آن بخشي كه خود را سوسياليست يا ماركسيست مينامـد  
اي از آن را  يا اصلا تئوري ماركسيستي را نپذيرفته يا نسخة سر و دم بريده

ا غيرانقلابـي جنـبش   اي است كه با خصـلت اساس ـ  اختيار كرده و اين پديده
  .كارگري در آن دوره متناظر است

يا (ترين بخش طبقة كارگر يا همان حزب انقلابي حتا پيشروترين و فهميده
فقط وقتي ميتواند آگاهي سوسياليستي ) طبقة كارگر” پيشگام“به بيان لنين 

و تئوري سوسياليستي داشته باشد كه اينها با عملكرد خودش و با عملكـرد  
حزب قادر نخواهد بود آگاهي سوسياليسـتي را در هـر   . دناظر باشطبقه متن

بـا ايـن حـال لنـين     . وقت و هر موقعيت نامشخصي به درون پرولتاريا ببـرد 
هـا   او معتقد بود كه حزب بايد با خـودانگيختگي تِـوده  . اينگونه فكر ميكرد

لنـين  . مبارزه كند و بجاي آن آگاهي سوسياليستي را در آنها پرورش دهـد 
رزا . ميدانســت) درســت(ب را توليدكننــدة فعــال آگــاهي طبقــاتي   حــز

لوگزامبورگ بود كه ديدگاه لنين و اصول تشـكيلاتي متنـاظر بـا آن را نقـد     
ــاتي    . ميكــرد ــبش طبق ــاتي و جن ــاهي طبق ــا محصــول آگ او حــزب را اساس

. ميدانست حزبي كه تنها در جريان مبارزه است كه وظايفش روشن ميشود
رزه و خصلت خودانگيختة اگاهي طبقة كارگر را تاييـد  او خودانگيختگي مبا

حـزب صـرفا   . اما هيچ يك از اين دو ديدگاه كـاملا درسـت نيسـت   . ميكرد
محصول جنبش طبقة كارگر نيست بلكه همچنين ميتواند در طبقـه مداخلـه   

ها به اقداماتشـان جهتـي كـه مبـارزة طبقـه بخـود        كند و با آگاه كردن توده
در حالي كه طبقه به مثابـه يـك كُـل تنهـا در جريـان      . ميگيرد را تعيين كند

مبارزه است كه وظايف خود را بازميشناسـد، بخشـي از طبقـه يعنـي حـزب      
انقلابي بر اسـاس تجربيـات مبـارزات پيشـين پيشـاپيش جهـت مبـارزه را        

در چنين لحظاتي است كـه حـزب نقـش پيشـگام دارد نـه نقـش       . ميشناسد
  : ان نسبت ميداداي كه لوگزامبورگ بد بازدارنده
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انـد   كمونيستها عملا در همه كشورها مصممترين بخش ِ احـزاب كـارگري  “
همان بخشـي كـه بخشـهاي ديگـر را هـدايت ميكنـد و در تئـوري هميشـه         
پيشاپيش تودة پرولتـر جـاي دارنـد چـرا كـه شـرايط و پيشـرفت و نتـايج         

  44”.عمومي ِجنبش پرولتري را ميفهمند

لنـين  . آگـاهي طبقـاتي اسـت    وليدكننـدة تو هم  محصولحزب همزمان هم 
. فقط از يك بخـش پـرده برميـدارد و لوگزامبـورگ فقـط از بخـش ديگـر       

طبيعتا هـر دوي آنهـا از رابطـة ديـالكتيكي ميـان حـزب و آگـاهي طبقـاتي         
. ميگويند و هر دو به اتصال يك سر رابطه بـه سـر ديگـر آن اشـاره دارنـد     

بايد دست بـه سـينه منتظـر    اينگونه است كه لوگزامبورگ مينويسد حزب ن
ظاهرشدن موقعيت انقلابي بنشيند بلكه برعكس براي آنكه بتواند رهبـري  

كاري كنـد تـا وسـيعترين بخشـهاي ممكـن      “جنبش را در دست گيرد بايد 
ناپـذير بـودن فرارسـيدن دوران انقلابـي، شـرايط درونـي        پِرولتاريا اجتناب

تا به اين ” آن را بفهمد اجتماعي كه منجر به آن ميشود و پيامدهاي سياسي
كمـونيزم  لنين برعكس در . ترتيب بتواند انكشاف رويدادها را تسريع كند

هـاي   بـر اتصـال حـزب بـا تـوده     ) 1920(نوعي بيماري كودكانه: جناح چپ
با وجود اينها نه لنين و نه . زحمتكش و حتا ادغام شدن در آنها تاكيد ميكند

كي تئوري با جنـبش كـارگري   لوگزامبورگ شرح روشني از وحدت ديالكتي
انتقـادي   –و يا نسبت دروني ميان آگاهي سوسياليسـتي بـا فعاليـت عملـي     

  .بدست نميدهند

  

  ماركسيزم بمثابه ايدئولوژي و بمثابه اومانيزم

من در اين كتـاب از روش ماركسـيزم بـراي ارائـة شـرحي بـر ماركسـيزم        
استفاده كردم، از مفهوم وجود پوياي اجتماعي گرفته تا تعاملي كه بـا عمـل   
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حال آيا با همين روش ميتوانيم تحريـف ماركسـيزم   . انقلابي پرولتاريا دارد
بدست شـاگردان را توضـيح دهـيم؟ رزا لوگزامبـورگ حتـى بـزودى سـال        

اي تحـت   بـه پديـده  ) مـارس 14(فـوروارتس اي در نشـرية   در مقاله 1903
اشاره ميكند و علت را اينطور توضيح ميدهد كه كار ” ركود تئوريك“عنوان 

چنـين توضـيحي   . علمي ماركس از جنبش عملي طبقة كارگر جلو زده است
در واقـع سـطح بـالايي كـه     . سـاخته اما رابطة ميان تئوري و عمـل را وارونـه   

ترياليستي تاريخي در كار بنيانگذاران آن پيدا كرد بـه ايـن علـت    تئوري ما
كـه كُـل    – 1848بود كه مبارزة طبقاتي پرولتاريا نيز پيشاپيش حول سـال  

   -آوري گسترش يافته بود  جنبش انقلابي در آن دوره بيكباره بطور شگفت
به همان نسبت به سطح بالايي رسيده بود و اين تئـوري در واقـع بيـان ايـن     

اما پس از آن دوره در حالي كه تئوري ماركسيستي بر . سطح از مبارزه بود
انتقادي  –به ساختن خود ادامه ميداد فعاليت عملي  1848اساس تجربيات 

ده بود و پذيرش ماركسيزم توسـط  پرولتاريا از آن سطح عالي فروكش كر
ــوري و       ــاملا ص ــي ك ــوزدهم پذيرش ــرن ن ــاي ق ــارگري در انته ــبش ك جن
ايدئولوژيك بود، پذيرشي كه اينبـار عمـل انتقـادي و انقلابـي آنـرا تعيـين       

  .نكرده بود

اين ميان تئوري و عمل جدايي انداخت خصـلت عملـي ماركسـيزم را از آن    
تئـوري  . نـاب و تـاملورز   ،“گرا واقعتئوري علمي “گرفت و آنرا بدل كرد به 

از ميان رفتن وحدت . ماركسيستي از معناي انتقادي و انقلابي خود تهي شد
ديالكتيكي ميان تئوري و عمل، در تئوري بصورت تخريب وحدت آگاهي و 

تحريـف  . تئوري ماركس بدل شد بـه فرمولهـايي خشـك   . وجود جلوه كرد
  .پيامدي از همين است ماركسيزم بدست كائوتسكي و ديگر شاگردان

عمدتا دو گرايشند كه تلاش ميكنند بـار ديگـر تئـوري را بـا عمـل همسـاز       
يكي رويزيونيزم است كه ميكوشد تئوري را با عمل ِذاتا رفرميسـتي  . سازند
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انترناسيونال دوم عليرغم اينكـه رويزيـونيزم را   . و غيرانقلابي مطابقت دهد
از جنگ نيز مشغول چنين كـاري  مكررا تقبيح ميكرد از همان دوران پيش 

وقتي رويزيونيزم ماركسيزم را ميپذيرد بـر شـرح مـاركس از قـوانين     . بود
اي ميگذارد و تفسـيري تقديرگرايانـه از آنهـا     انكشاف اجتماعي تاكيد ويژه

عملگرايـي كـه   گـرايش دوم گـرايش لنـين اسـت، انقلابـي ِ     . بدست ميدهد
سد كه تئـوري در دوران  ميكوشيد عمل جنبش كارگري به همان سطحي بر

اين ايدة لنين كـه آگـاهي سوسياليسـتي بايـد از     . بنيانگذارانش رسيده بود
اش بــــا  بيــــرون وارد جنــــبش كــــارگري شــــود و همچنــــين مبــــارزه

كنندة حزب از ايـن زاويـه    گرايي و تاكيدش بر نقش رهبري خودانگيختگي
دن اما روشن است كه چنين كوششـي بـراي همتـراز كـر    . قابل فهم ميشود

زماني و بي توجه به وضـعيت عينـي    دورةسطح عمل با سطح تئوري در هر 
همچنـان   1917جدايي ميان تئـوري و عمـل تـا سـال     . نميتواند موفق باشد

همانطور كه پيشتر ديديم اين را ميتوان در خود تئـوري لنـين در   . باقي بود
  .آن دوره نيز مشاهده كرد

بـي ماركسـيزم و عمـل انقلابـي     وحدت واقعي ميـان تئـوري انتقـادي و انقلا   
بود كه اتفاق افتاد آن هم در  1923تا  1917جنبش كارگري بين سالهاي 

اين وحدت و به همـراه آن بازسـازي   . تر از دوران ماركس سطحي گسترده
 دولت و انقلابمعناي اصيل تئوري ماركسيستي در روشنترين صورتش در 

ماركس دربـارة تسـخير و   در اين كتاب تئوري . لنين است كه ديده ميشود
اعمال قدرت توسط پرولتاريا بار ديگر احياء ميشود و علاوه بـر ايـن پيونـد    

ايـن احيـاء   . خيلي نزديكي با عمل انقلابي جنبش كارگري همان وقـت دارد 
دوبارة هماهنگي ميان تئوري و عمـل بـر رابطـة ميـان حـزب بمثابـه حامـل        

ادغام اين دو را  1920ر سال لنين د. تئوري و طبقة كارگر هم اثرگذار بود
نوشته بـود   چه بايد كردمطالبه ميكرد و با اين خواست در واقع از آنچه در 
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و سـرانجام دو اثـري كـه بحـران در تئـوري      . مقدار زيـادي فاصـله گرفـت   
ترين ابعاد آن تشخيص داده و معناي ماركسـي   ماركسيستي را در گسترده

تاريخ و كه عبارتند از  –ياء كردندتئوري را در حوزة ماترياليزم تاريخي اح
هـر دو محصـول     -از كـرش   ماركسيزم و فلسفهاز لوكاچ و  آگاهي طبقاتي

همان دوران بودند و نويسندگانشان پيوند مستقيمي با عمل انقلابي جنـبش  
  .كارگري داشتند

دربـارة انكشـاف رابطـة ميـان ماركسـيزم و       ماركسـيزم و فلسـفه  كرش در 
مرحلـة اول از شـكل   . را از هـم متمـايز ميسـازد    جنبش كارگري سـه دوره 

را در بـر   1848-1849گيري تئوري ماركسيسـتي تـا شكسـت انقلابهـاي     
در اين دوره تئوري انقلابي بيان عمل انقلابي موجود است و بـا آن  . ميگيرد

اي كــه تــا پايــان قــرن  در دورة پــس از ايــن شكســت دوره. مطابقــت دارد
تري نسـبت   نوزدهم ادامه داشت عمل جنبش كارگري از سطح بسيار پايين

پـس از  . تبه قبل آغاز كرد و تئوري ماركسيستي مستقل از آن توسعه ياف ـ
اي انقلابـي آغـاز شـده بـود و      صورت گرفـت؛ دوره  تقربيآغاز قرن بيستم 

جنبش كارگري سخت در پي رسيدن به سـطحي از عمـل انقلابـي بـود كـه      
اي كه كـرش   مرزبندي. تئوري ماركسيستي ميتوانست بخوبي بيان آن باشد

كرده بعنوان يـك تقريـب اوليـه مفيـد اسـت اگرچـه ايـن دوره هـا آنقـدر          
نيند كه نميتوان بطور مشخص برآوردي از  اهميت ويژگيهاي مجـزاي  طولا

  .آنها داشت

گرايش بسوي وحدتيابي ماركسيزم و جنبش كارگري و همراه با آن احيـاء  
اي كـه   معناي واقعي تئوري ماركسيستي عليرغم تلاشهاي منفرد و پراكنـده 

بـه   است كه بدل 1917-1923از ابتداي قرن صورت گرفته بود در دورة 
از آن دوره به بعد افول جنـبش انقلابـي پرولتاريـا شـكاف     . واقعيت ميشود

ميان تئوري و عمل را بار ديگر تعميق كرده و همين تئـوري را تـا حـدي از    
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ــه  ــكل انداخت ــينهاي   . ش ــط تئوريس ــيزم توس ــدئولوژيك ماركس خصــلت اي
انترناسـيونال   ،انترناسيونال دوم كساني نظير كائوتسكي و آدلر حفـظ شـده  

لنـين در رابطـه بـا     1917هـاي   سوم هم با چسبيدن بيش از اندازه به ايـده 
درك ماركس و انگلس از مفهـوم ماترياليسـتي تـاريخ عمـلا از خـود لنـين       

ــدئولوژيك   مســير انحرافيتــري را رفتــه ــه ايــن ترتيــب خصــلت اي ــد و ب ان
مـاكس  مـثلا كتـاب   . ماركسيزم در انترناسيونال سوم نيز همانقدر ظاهر شد

اي از ايـن   نمونـه  بسوي تئوري شناخت ديالكتيك مشـخص با عنوان  لرافائ
رافائل در اين كتـاب ماتريـاليزم متـافيزيكي و ناتوراليسـتي     . برخورد است

و جالـب اسـت كـه     دادهاش گسترش  لنين را بطرز اسفناكي تا حدود نهايي
يعنـي تئوريهـاي تاملورزانـة    ” نـاب “هـاي   در همان حال همه ديگـر تئـوري  

مـاده و  “او به وحـدت  . رد ميكند” متافيزيكي“ا بعنوان تئوريهايي شناخت ر
اشاره ميكنـد و رابطـة ميـان آگـاهي و     ” تئوري ديالكتيكي بازتاب“و ” ذهن

وجود را اينگونه توضيح ميدهد و كاملا خصلت اومانيستى وحدت اين دو را 
  :تحريف ميكند 

كـه بطـور   (هسـتي  ايـن  ] كذا[جايي كه جهان و انسان با هم مواجه ميشوند “
هايش تاريخي و اجتماعي  كه ريشه(است كه آگاهي را) تاريخي تعيين شده

) انساني يا مطلـق (بعبارت ديگر آگاهي. تعيين ميكند و نه عكس آن) است
  ”.را تعيين ميكند) حسي يا انتزاعي(نيست كه وجود

نيازي نيست جزئيات انحراف نگاه رافائل از درك مـاركس از ايـن مسـئله    
 تزهايي دربارة فوئرباخداده شود و همة ما مقدار فاصلة اين نگاه را با نشان 

هاي بسياري  اين تنها يك نمونه از ميان نمونه. ميدانيم ايدئولوژي آلمانييا 
  .است كه ميتوان از ادبيات موجود در انترناسيونال سوم نقل كرد

مينامنـد   ” ادراك ماترياليسـتي تـاريخ  “تئوريهاي مختلفي كه امروز خـود را  
فاصلة زيادي با يكديگر دارنـد امـا  بيشـترين فاصـلة همـة آنهـا بـا         بوضوح
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اگر قرار است ماترياليزم تاريخي بار ديگـر  . تئوري ماركس و انگلس است
در شكل اصيل اومانيستي خود احياء و بارور شود جنبش طبقة كـارگر بايـد   

ر بستر انكشـاف  بار ديگر به همان سطحي از عمل انقلابي برسد كه پيشتر ب
داري رسيده بود و تئـوري بايـد بـار ديگـر بيـان مناسـب        محدودتر سرمايه
درك ماركسيستي ميگويد جنبش اگر ميخواهد وظيفـة  . چنان جنبشي باشد

اش يعني از ميان برداشتن از خودبيگانگي انسان را به انجام برسـاند   واقعي
اسـت كـه تصـميم    ايـن عمـل   . چنين سطحي از عمل برسدبه ميتواند و بايد 

  .ميگيرد آيا تئوري اومانيستي ماترياليستي درست است يا غلط

اي در ماتريـاليزم تـاريخي اسـت كـه منجـر بـه        اين عنصر اومانيسـتي ِپايـه  
تشخيص وحـدت ديـالكتيكي آگـاهي و وجـود ميشـود و همچنـين توضـيح        

بـا رشـد   . ميدهد كه چرا فكر و موضوع فكر از يكديگر جدا بنظـر ميرسـند  
تقسيم كار نيروهاي انسان براي خود انسان بدل به نيروهايي بيگانه  طبيعي

بخصـوص بـا   . ميشوند و از موضـعي مسـتقل از انسـان بـا او مقابلـه ميكننـد      
آيـد كـه در شـيءوارگي     داري فتيشـيزم كـالايي پديـد مـي     انكشاف سرمايه

اما اين در عين حـال بـه معنـاي شـفافتر شـدن      . خصلتي عمومي پيدا ميكند
بيـان ميكنـد نيـز    در سـطح آگـاهي   را ايـن شـيءوارگي    اي كـه  وژىايدئول
داري اسـت در جايگـاهي در    پرولتاريا كه خودش محصـول سـرمايه  . هست

انتقادي بـه وراى   –جامعه قرار دارد كه از آن ميتواند بوسيلة فعاليت عملي 
معنـاي اومـانيزم خودشـناختن واقعيـت اسـت كـه       . اين شيءوارگي بنگـرد 

خودراشـناختن انسـان، ايـن    : ي خودشناختن بشـرى اسـت  همچنين به معنا
  .اجتماعي موجود

داري انســان را از ســلطة  ســرمايه. اومــانيزم امــا معنــايي بــيش از ايــن دارد
مستقيم عوامل طبيعي رهانيد و بر بستر واقعيات طبيعـي آنهـا را بـا سـلطة     

ايـن مناسـبات اجتمـاعي و    . مناسبات اجتماعي و اقتصـادي جـايگزين كـرد   
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اين بيگانگي كار . صادي در واقع چيزي بجز نيروهاي خود انسان نيستنداقت
است كه اينها را عليه انسان قرار ميدهد و آنها را در هيات نيروهايي بيگانه 

داري بـا بوجـودآوردن    سـرمايه . كه بر انسان سلطه دارند عينيـت ميبخشـد  
مجبـورش   ”نياز، اين جلوة عملـي ضـرورت  “اي را ساخته كه  پرولتاريا طبقه

رهايي . ميسازد تا عليه همين روابط توليد بپا خيزد و آنها را دگرگون سازد
شـده ممكـن    پرولتاريا فقط از طريق بازپسگيري نيروهاي اجتمـاعي بيگانـه  

وسائل توليد و اين معنايش ايـن خواهـد بـود     ختنسا است يعني با اجتماعي
گـم  ” اقعيت حقيقـي و“آن ” ذات انسان“كه ازخودبيگانگي از ميان ميرود و 

  :اش را بار ديگر بازميابد شده

كُل عرصة شرايط حيات محاط بر انسان كه تا پيش از آن بر انسان سلطه “ 
داشــتند حــالا در قلمــرو و اختيــار انســاني قــرار ميگيرنــد كــه حــالا بــراي   

بار بدل ميشود به ارباب واقعي و آگاه طبيعت چرا كه حـالا اربـاب    نخستين
قـوانين عمـل اجتمـاعي خـودش كـه تـا       . ش گشته استشدن خود اجتماعي

بيگانه با او بـر او سـلطه داشـتند از ايـن     پيش از آن بصورت قوانين طبيعي ِ
بر آنها مسـلط  انسان پس با فهمي كامل مورد استفادة انسان قرار ميگيرد و 

شدن ِانسان كه تا پيش از آن از سوي طبيعـت و تـاريخ از    اجتماعي. ميشود
نيروهـاي  . ميگـردد حميل ميشد اكنون بدل به عمل آزاد خودش بالا بر او ت

اي كه تاكنون بر جامعه سلطه داشتند حالا ديگر در اختيار خود  عيني بيگانه
  45”.انسان قرار ميگيرند

سلطة چيزها بر انسان . اومانيزم معنايش خود را محقق ساختن انسان است
” در قلمـرو آزادي “آگاهانه از ميان رفته؛ جامعه نيروهاي  متعلق به خود را 

  .سازمان ميدهد

به اين ترتيب اومانيزم ماركسيستي نقـد راديكـال ايـدئولوژي بـورژوايى و     
ازخودبيگانگي را در فكـر و   اومانيزمهاي مادي آن ايدئولوژي است؛ شالوده
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اومانيزم ماركسيسـتي امـا در عـين حـال وسـيله و      . در تئوري از ميان ميبرد
انقلابـي كـه بيگـانگي را    . هست نيزي در روابط اجتماعي ا بيان انقلابي ريشه

راديكال بودن يعني چنـگ انـداختن   “ماركس ميگويد . درعمل از ميان ببرد
  ”.براي انسان اما ريشه خود انسان است: به ريشه ها
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  ٣ 

  نامه واژه

 

apparent  يظاهر
base  شالوده
being  وجود
essence  ذات
existence  يهست
formal  يصور
Idea  دهيا
ideas  ديعقا تصورات،
identity  يكساني انطبقا،
objectivication يابي تينيع
problematic دشواره
real  يواقع
reification  يءوارگيش
superstructure روبنا
thought  شهياند
totality  تيتمام
unity  وحدت
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